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 !بدون و...ویلیام ترینرلوئیزا ادامه م...می داد، ح...حتی -

 :کتاب را بست و به جلد کتاب چشم دوخت

 !من پیش از تو-

 .نفس عمیقی کشید و کتاب را روی کنسول کنار تختش گذاشت و کش و قوسی به بدن کرختش داد

 !حدود یک ساعت و نیم بود که سر این کتاب نشسته بود و بالاخره به پایان رسانیدش

 .صرف خواندن کتاب های غیر درسی می شد کنکوری بود اما بیشتر وقتش

 .از روی تخت بلند شد و بعد از اتاق خارج شد

 .سر پله ها بود که مادرش را در حال لاک زدن به دستانش دید

 :لبخندی زد و آرام آرام پله ها را پایین آمد، وقتی به آخر پله ها رسید گفت

 !چ...چسان ف...فسانی کردی مامی-

گیرد و به دختری که از جانش هم بیشررتر دوسررتش داشررت چشررم می دوزد و با لبخند می  طلا سرررش را بالا می

 :گوید

 !تو که بی خبری-

 :منظور مادرش را نمی فهمد، می پرسد

 ا...از چی؟-

 :لبخند مادرش وسع بیشتر پیدا می کند و می گوید

 !باربد صبح پرواز داشت، تا شب می رسه-
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 .ش حبس می شود، عرق سردی درست روی کمرش حس می کنددستانش یخ می بندد، نفس در سینه ا

 باربد؟

 باربد سپاهی؟

 همانی که مثل چی ازش می ترسید؟

 :طلا که می بیند دخترش عکس العمل خاصی نشان نمی دهد متعجب می گوید

 چت شده غزل؟-

 :به زور دهان باز می کند و با صدایی که خودش هم به زود می شنید می گوید

 !ه...هیچی-

 .مان لحظه تلفن همراهش که روی عسلی بزرگ وسط هال بود زنگ می خورده

 .با قدم هایی سست و آرام به سمت عسلی می رود د گوشی موبایلش را بر می دارد

با دیدن نام دامون روی صرررررفحه ی موبایلش انگار آب روی آتش ریخته باشرررررند، تمام نگرانی هایش فروکش می 

می برد و دکمه ی سررربز رنگ را لمس می کند و گوشررری را کنار گوشرررش نگه می دارد، کند و به کل باربد را از یاد 

 .صدای دامون که پشت خط طنین می اندازد تمام خوشی های آدم در دلش سرازیر می شود

 پرنسس؟-
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 پرنسس؟-

آرام می خواهد جوابش را دهد اما توجه اش نسرربت به اشرراره ی مادرش که منظورش تکیسررتت جلب می شررود، 

 :می گوید

 !د...دامون-

 .طلا لبخندی می زند و از روی مبل بلند می شود و به سمت پلکان می رود

 .تنهایش گذاشته بود تا راحت با معشوقش صحبت کند
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 :صدای دامون برای بار دوم پشت خط طنین می اندازد، این بار نگران

 غزل؟...هستی؟-

 ه...هستم!...خوبی؟-

 .ی کشد لبخند پهن تری را روی لبان سرخ غزل زنده می کندنفس آسوده ای که دامون م

 خوبم پرنسس! امشب هستی بریم بیرون؟-

 ب...با بچه ها؟-

 !نچ! نومزدی)نامزدی(...دو تا دو تا-

قهقهه می زند و می خواهد قبول کند اما با به یاد آوردن اینکه امشب باربد می رسد و مهمانی خانوادگی دارند 

 :ی خواهند از همین شهر و شهرستان ها بیایند لبخندش محو می شود و آرام می گویدو تمام خانواده م

د...دوست داشتم...و...ولی نمی تونم! امشب ق...قراره باربد ا...از خارج کشور برگرده!...م...مهمونی خانوادگی -

 .د...داریم

 :دامون می گوید

 مدن ها! با زنش میاد؟تو این شانس!...این داداشت هم وقت پیدا کرده واسه او-

 :در حالی که روی مبلی که چند لحظه ی پیش طلا رویش نشسته بود می نشیند، می گوید

 !نمی دونم...م...مامی چ...چیزی از سیدنی نگفت! ا...احتمالا با زنش میاد دیگه-

 خیلی خوب! باشه واسه فردا شب! میای دیگه؟-

 :لبخند آرامی زد و گفت

 !م...میام-

 ی فعلا پرنسس؟کاری ندار -

 !ن...نه، مراقب خودت باش-

 !فعلا-

 .و بعد صدای بوق ممتد هست که جای صدای گوش نواز دامونش را می گیرد
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 .نفس عمیقی می کشد و به اتاقش می رود تا برای امشب آماده شود

* * * * * 

 .عقربه ها روی هشت شب ایستاده بودند

 .سپاهی بودند همه ی خانواده آمده بودند و منتظر باربد خان

زندایی فرح و دو تا دختر هایش فریبا و پریماه آمده بودند اما دایی طاها به دلیل حال بدش نیامده بود، درگیر 

 .بیماری قلبی عروقی اش بود

خاله اش، طناز همراه با تک پسرررر برسرررام هم آمده بودند، برسرررام چهار سرررال از باربد کوچک تر بود و مدیر یک 

 .پدرش را هم...از دست داده بود آتلیه عکاسی بود،
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از آن سمت دو تا عمه هایش بشری و بوسه و شوهر ها و فرزندانشان خودشان را از شیراز رسانده بودند، بوسه 

دو فرزند به نام های خشایار و خاطره داشت و شوهرش خسرو نام داشت. بشری هم با تک دخترش سوگند و 

 .به پایتخت آمده بودند تا باربد را بعد از چند سال ببینندشوهرش صابر از اصفهان به کوب 

مادر بزرگ و پدر بزرگ مادری اش مرده بودند و فقط یک پدر بزرگ پدری داشررت که همه حاج بابا صرردایش می 

 .زدند، مادر بزرگ پدری اش را هم از دست داده بود

ی دانسررررت اما از سرررروگند دل خوشرررری با خاطره و خشررررایار خیلی صررررمیمی بود و خشررررایار را همچون برادرش م

 .نداشت، همیشه وقتی کوچک تر بود بخاطر زبان لکنتی اش مورد تمسخر سوگند قرار می گرفت

 :با صدای خاطره به خودش آمد

گوش شررری ون کر چشرررم حسرررود کووور، بالاخره لحظه دیدار ما با باربد خان رسرررید! و  رئیس جمهور اینقدر -

 .ارهدغدغه نداره که این آقا د

 :غزل خواست چیزی بگوید اما سوگند زودتر گفت

به تو چه؟...همه مثل تو بی کار نیستن که یللی تللی بگردن و همه چیز رو به شوخی بگیرن! باربد کلی کار داره -

 !خب
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 :خاطره با تندی جوابش را داد

نمی دونم به زور  حداقل من چند تا ورژن مثبت دارم مثل بعضرررررریا به پسررررررر مردم نمی چسررررررپم! فکر می کنی-

شرررماره باربد رو گیر آوردی ولی هر چی زنگ زدی رد تماد زد؟...برو خودت رو اصرررلاح کن بعد بیا به من بگو بی 

 !عار

 :صدای حاج بابا هال را غرق سکوت کرد

 !بسه...خجالت بکشین دو تا دختر بالغ مثل سگ و گربه افتادین به جون هم! امشب رو زهر نکنین-

 :حث شد و گفتخشایار وارد ب

عه، حاجی؟ خودت یکم بنگر ببین حق با کیه؟ آبجی ترشیده من که به کسی آزاری نمی رسونه ولی ایشون یه -

 ...نمه مرموز

 :بوسه حرفش را ق ع کرد و عصبی گفت

 !بسه خشایار! زبون به دهن بگیر-

 .خشایار نفس کلافه ای کشید و به پشتی مبل تکیه داد

، باربد، کار و چیز های دیگر می چرخید که صرردای جیغ لاسررتیک های ماشررین حرف ها حول و حوش سرریاسررت

 :باربد سکوت را در خانه حکم فرما کرد و علی پسر باغبان از حیاط داد زد

 !باربد خان اومدن-

 ...آمد

 ...باربد آمد
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 .همگی با خوشحالی وصف نشدنی به سمت در رفتند تا از باربد استقبال کنند

تی به موهای تازه بلوند شده اش کشید و به ناز و عشوه به سمت در رفت و آخرین نفر غزل با قدم سوگند دس

 .هایی سست و بی جان به دنبال آنها رفت

 حتما باید می آمد؟
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 !همانجا می ماند دیگر

 آمدنش چه دلیلی می تواند داشته باشد مگر؟

 !لعنت بر این شانس قشنگ دخترک

اشررین پیاده شررد و خیلی جنتلمنانه به همه سررلام و احوال پرسرری کرد، اول پدرش برزو را باربد آرام و ریلکس از م

 در آغوش کشید و بعد مادرش طلا را،

سوگند خواست به سمتش برود و خود را در آغوشش بی اندازد اما قبل از آن باربد با صدای خش دارش رو به 

 :حضار گفت

 غزل کجاست؟-

 :سوگند لب برچید و گفت

 ن چیکار داری؟با او-

 :بشری هشدار دهنده گفت

 !سوگند! شروع نکن-

 :خشایار دست روی شانه ی غزل گذاشت و او را به سمت خودش کشید و رو به باربد گفت

 !اینجاست حاجی-

 !تیکه کلامش بود دیگر

 .باربد با چشمانی به خون نشسته به دست چپ خشایار که دور شانه ی غزل قرار گرفته بود چشم دوخت

 .لا ترسیده به سمت خشایار رفت و غزل را از آغوشش بیرون کشید و به سمت باربد هدایت کردط

 دلیل ترسش چه می توانست باشد؟

 :غزل رو به روی باربد قرار گرفت و سر به زیر با حجم زیادی از ترد گفت

 ...د...د...سلام...خ...خ...خ-

 .نمی توانست حرفش را کامل کند

 .این حد نگرفته بودتا به حال زبانش تا 
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 :صدای پر از تمسخر سوگند سوهان روحش شد

 خوش اومدی! اینو می خواستی بگی لکنتی؟-

 ...اشک در چشمانش حلقه بست

 یک آدم تا چه حد می توانست سنگدل و پست باشد که ضعف دیگری را همانند پتکی بر روی سرش بکوبد؟

 .و سوگند از ترد زبان تیزش را بستباربد نگاه برزخی اش را به سمت سوگند هدایت کرد 

 :باربد به سمت غزل برگشت و در آغوشش گرفت و روی موهایش را بوسید و دم گوشش زمزمه کرد

 !ممنون-

 ...همگی این حرکت باربد را محبت برادرانه حساب کردند اما
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و خشایار باز هم دستش  غزل معذب ار آغوشش بیرون آمد و عقب گرد به سمت خشایار رفت و کنارش ایستاد

 .را دور شانه ی غزل حلقه کرد و او را به خود چسپاند

 :باربد نگاه خصمانه ای به آن دو کرد و دم گوش مادرش گفت

 !اینجا چه خبره مامان؟ خشایار به چه حقی به غزل می چسپه؟ هوم؟...مامان سگم نکن-

 :طلا ترسیده گفت

 !اونا فقط دوستن باربد-

 :ز چیزی بگوید اما با صدای حاج بابا متوقف شدباربد خواست با

 !شیر مَردمَ-

 :خشایار تک خنده ای کرد و دم گوش غزل زمزمه کرد

 شیر مرد؟ من اینجا نقش چغندر رو دارم که هر وقت حالش بد می شد می بردمش بیمارستان؟-

 :غزل تک خنده ای کرد و سقلمه ای به خشایاد زد و آرام گفت

 !ن...نگو می شنون-
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 .که البته، پچ پچ های آن دو از نگاه تیز باربد دور نمی ماند

 .اما جلوی خودش را گرفت، خم شد و بر دست حاج بابا بوسه زد

 .حاج بابا هم دست نوازش بر سر نوه ی ارشدش کشید

 .بعد از سلام و احوالپرسی با بقیه ی خانواده به سمت در عمارت رفتند و وارد عمارت شدند

 .خواهی کرد و به سمت پلکان رفت تا دوش بگیردباربد معذرت 

 :در حالی که از پلکان بالا می رفت داد زد

 .غزل، بیا بالا چند دست لباد واسم بردار-

 .غزل به سختی بزاق دهانش را قورت داد و به دنبال باربد روانه شد

 :سوگند دندان قروچه ای کرد و گفت

 اهمیت می ده؟ چرا اینقدر به یه دختر پرورشگاهیِ لکنتی-

 :طلا که صبرش از زبان درازی های این دختر سر آمده بود محترمانه گفت

به غزل - یه نقت های تو دلمون داریم...ازت خواهش می کنم اینقدر  همه ی ما آدمیم سرررررروگند! همه ی ما 

 !توهین نکن...و یه چیز دیگه! غزل پرورشگاهی نیست، دختر ماست

 .چیز در دل نسبت به غزل نداشت سکوت کرد و چیزی نگفت سوگند که جز نفرت و حسادت هیچ

 .طلا هم به سمت آشپزخانه رفت تا به کار آشپز ها سر بزند

 .همه مشغول گفت و گو بودند و خنده

 :در این میان حاج بابا آرام طوری که کسی نشنود رو به برزو گفت

 چی کار می کنی برزو؟ عاقبت این دو تا چی میشه؟-

 :پایین انداخت و گفتبرزو سرش را 

به و  نمی دونم حاج بابا...ولی من عمرا اجازه بدم...زنش رو طلاق داده حاج بابا! طلاق داده و برگشته تا غزل -

 !رو به دست بیاره. عقلم دیگه قد نمی ده حاج بابا

 :حاج بابا نفسش را بیرون فرستاد و گفت
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 طلاق داده؟-

ی ندارم جز اینکه غزل رو شرررررروهرش بدم! کار سررررررختی نیسررررررت حاج بابا، غزل بله حاج بابا!...می گم راه دیگه ا-

واسررررم خیلی عزیزه نمی خوام به زور و اجبار کنار باربد بمونه، کنار کسرررری که تا الان فقط واسررررش حکم برادر رو 

 !داشته! غزل با یه پسری آشنا شده. فکر کنم می شناسینش!...اسمش دامونِ، دامون فرخ، پسر شاهپور فرخ

 :حاج بابا سری تکان داد و گفت

می شناسم، می شناسم! خانواده ی اصیل و محترمی هستند! پسرش رو هم چند باری دیدم...خیلی با تربیت -

 !و محترمه

 :بعد از چند لحظه مکث ادامه داد

ولی نمی شرررره برزو! باربد پسرررررته! می شررررناسرررریس! اون کله خراب تر از این حرفاسررررت یهو دیدی پا شررررد رفت -

 !زدیدش یا پسره رو کشتد

 :برزو که حق را به پدرش می داد عاجز گفت

 !نمی دونم چی کار کنم حاج بابا...برُیدم-

 :حاج بابا گفت

 .فعلا اقدامی نکن...اگه کاری کرد اون موقع تصمیم می گیریم-

 .برزو به سر تکان دادن اکتفا کرد و دیگر چیزی نگفت
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 ...به دور تا دور اتاق چشم دوخت

 .باربد وسط اتاق بود و لباد هایش را از چمدانش بیرون می کشید

 :دست دست کرد و در آخر گفت

 م...مگه ن...ن...نگفتین و...و...واستون ل...لباد ب...ب...بردارم؟-

 :باربد بدو حرف به سمتش برگشت و گفت
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 از من می ترسی؟-

 :نداخت و گفتمتعجب از سوال پرسیده شده از سمت باربد سرش را پایین ا

 ن...ن...نه! چ...چ...چرا همچین ف...فکری ک...ک...کردین؟-

 :چند قدم به دخترک نزدیک شد و گفت

با من حرف می زنی، زبونت بیش از حد می - با بقیه حرف می زنی زبونت کمتر می گی ولی وقتی  چون وقتی 

 !گیره و حتی نمی تونی جمله ات رو کامل کنی

 .چیزی نگفتسرش را پایین انداخت و 

 !این بشر بیش از حد تیز و دقیق بود

 .باربد قدمی دیگر برداشت و غزل تکان نخورد

و یه موضوع دیگه!...خوشم نمیاد با پسرای فامیل بپری غزل، اینو به عنوان یه نصیحت نه به عنوان یه هشدار -

 ...دارم بهت می گم! چون وقتی عصبانی بشم

 .حرفش را ادامه نداد

 رایش خط و نشان می کشید؟به چه حقی ب

 

 7پست_#

 به چه حقی برایش خط و نشان می کشید؟

 حق برادری؟

 برادری که آخرین باری که دیده بودتش زمان عروسی اش بود؟...به راستی...همسرش سیدنی چه شد؟

 :باربد به او پشت کرد و گفت

 !می تونی بری-

 !پس لباد و این حرف ها بهانه بود برای گوشزد کردنش

 !ی که باید از این مرد با آن چشمانِ خاکستری ترسیدوا
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 .بدون آنکه چیزی بگوید اتاق را ترک کرد

از پلکان سرازیر شد و خواست به سمت خشایار برود و کنارش بنشید اما با به یاد آوردن هشدار باربد متوقف 

 !شد

 !نمی دانست چرا، ولی از آن مرد حساب می برد

 .ت پدرش رفت و کنارش روی مبل سه نفر جای گرفتقدم از قدم برداشت و به سم

 .برزو با دیدن غزل لبخندی زد که حرف های ناگفته ای پشتش پنهان بود

 .بعد از دقایقی باربد از پلکان پایین آمد و کنار غزل روی مبل سه نفره نشست

 :سوگند نمکی خندید و گفت

 !ات نیست باربد خانخبری از زنِ فرنگی-

 :گفتباربد یک کلمه 

 !نیومد-

 :خشایار وارد بحث شد و گفت

 !اتون بوداوِا...چرا؟ بابا ما آخرین باری که ایشون رو زیارت کردیم پارسال عروسی-

 .باربد نگاه خصمانه ای به خشایار انداخت

 .از بچگی از نمکی بودنش متنفر بود

ی خندند و در دل همه جای باز کرده از اینکه راحت با دختر ها ارتباط برقرار می کند و همه به شرررروخی هایش م

 .است و حال...متوجه شد که غزل هم مانند بقیه کشته مرده ی خشایار است

 !جدا شدیم-

 .حرفش را بدونِ مقدمه چینی، رکُ و پوست کنده زد

 .سکوت بدی میان حضار حکم فرما شد و لبخند نامحسود و پلیدِ سوگند از نگاه تیز خاطره پنهان نماند

 ...زو و حاج بابا که از موضوع م لع بودند چیزی نگفتندطلا و بر 

 :خشایار برای برگرداندن جوَ دوستانه گفت
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 !خب فکر کنم سیدنی خانم هم متوجه اخلاق سگی پسر داییِ ما شده و دمُشِ رو روی کولشِ گذاشته و رفته-

 

 8پست_#

 .یشان بلند تر می شدباربد نگاهش رفته رفته رنگ خون می گرفت و بقیه رفته رفته خنده ها

 .غزل اما حرکتی از خودش نشان نداد

 .طلا و برزو هم چیزی نگفتند

 .حاج بابا هم فقط سرش را پایین انداخت

 :باربد خواست چیزی بگوید که سوگند زودتر گفت

 !اوِا خشی! باربد کی اخلاقش سگی بوده؟ احتمالا اون دختره ی زشت لیاقتش رو نداشته-

 :شید و یک کلام گفتباربد نفس عمیقی ک

 !توافقی جدا شدیم! اینقدر چرت و پرت به هم نبافین-

 :و رو به مادرش گفت

 شام آماده نیست؟-

 :بشری پیش دستی کرد و گفت

 !هست عمه! الان سفره رو می چینن-

 .باربد سری تکان داد و چیزی نگفت

 .همان لحظه گوشیِ غزل که روی میز بود شروع به زنگ زدن کرد

 .اش را بردارد اما باربد پیش دستی کرد گوشی را زودتر برداشتا گوشیخم شد ت

 :غزل متعجب به او چشم دوخت و گفت

 !ا...اون گ...گوشیِ منه-

 :باربد بی خیال گفت
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 !دونممی-

 .ی موبایل چشم دوختو یه صفحه

 :اخمانش رفته رفته محکم تر شد و با صدای ضعیف اما خشنی غرید

 دامونم؟-

 :گفت غزل ترسیده

 !ب...بدشِ به...م...م...من-

 .ی تماد را لمس کرد و به سمت حیاط رفتباربد اما بدون توجه به غزل دکمه

 !خدا بخیر کند

 

 9پست_#

 .از این زورگویی های بی جای باربد صبرش سر آمده بود

 .ولی کاری هم نمی توانست انجام دهد

 !آورد، خدا بخیر کند بقیه روز ها رار به او فشار میحال فقط یک شب هم نه، چند ساعتی است آمده که این و

 .رودکوبد و سمت حیاط میکلافه پایش را به زمین می

 :کندشود و زیر لب زمزمه میسوگند متوجه غزل می

هه! فکر کردی زنشُ واد خاطر تو طلاق داده ملعون؟...حتی آخرین دختر تو کل دنیا باشرررررری باربد حاضررررررر -

 !...لکنتینیست بهت دل ببنده!

 .ی وحشتناکی نگاهش را از غزل گرفتو با چشم غره

 :العمل سوگند شد و پوزخندد زد و در دل گفتخاطره متوجه عکس

بدبخت رو به دامِت بندازی موزمار!...هیچکس ندونه من یکی می- دونم هه! تو خوابت ببینی بزارم اون باربدِ 

 !ببینی بازنده دندون واسه ثروت عمو برزو تیز کردی!...تو خواب

 !شد و خدا داند که آخر بازی چه خواهد شددرگیری ها تازه داشت شروع می
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 .به حیاط که رسید باربد را تکیده به درخت سیب دید

 .بزاق دهانش را پر سر و صدا قورت داد و به سمتش رفت

 !غزل اش تشخیت داد فردی که کنارش است کسی نیست جزباربد با حس کردن ع ر یاد زیر بینی

 :بدون نگاه کردن به او گفت

 ی یه لا قبا چه صنمی داری؟تو با این پسره-

به او سررررررخن گونه راجعاش از دامون اسررررررت ولی باربد که او را ندیده که اینتوانسررررررت تشررررررخیت دهد کنایهمی

 !گویدمی

 :برای اولین بار به خودش جرئت داد و گفت

 دی؟...چی بهش گ...گفتی؟..صفتی را ربط میب...به چه ح...حقی به دامون ه...همچین ص.-

 .ی برزخی دخترک انداخت، پوزخندی زد و به سمتش برگشتباربد نیم نگاهی به چهره

 :اش در کف دستش گذاشت و هشدار دهنده گفتدستش را گرفت و گوشی

 !دیگه نبینم باهاش حرف بزنی-

 .و پشتش را به او کرد و به سمت عمارت رفت

 :مد و فریاد زدغزل از بهت در آ

 !ت...تو ح...حق نداری واسم تایین ت...تکلیف کنی-

 

 10پست_#

* * * * * * * 

 :سرش را روی میز گذاشت و عاجز نالید

ن...نمی دونم به ق...قرآن! سررررررگ شررررررده ا...افتاده تو زندگی آ...آروم من! یه جوری رئیس بازی د...در میاره که -

 !م میارهه...هر استبداد گری م...مقابلش ک...ک

 :یلدا دست گذاشت روی دستش و با بی خیالی ذاتی اش گفت
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نگران نباش بابا!...مثلا داره نقش داداش های خوش غیرت رو ایفا می کنه! به ماه نکشرررررریده همه چیز به روال -

نده عادی خودش رو می گیره...اووو بعدشررم...از کجا معلوم باز بر نگرده اون ور آب؟ کسرری که ده سررال اون ورا مو

 !عمرا بتونه اینجا دووم بیاره غزل! بد به دلت راه نده

سرش را از روی میز برداشت و خواست چیزی بگوید اما با دیدن آرایلی و دوستانش پرستو و مانیا درست پشت 

 .سر یلدا حرف در دهانش ماسید...همین یک قلم را کم داشت

 :ه یلدا گفتکمرش را صاف کرد و درحالی که کیفش را بر می داشت رو ب

 !پاشو ب...بریم-

یلدا متعجب بلند شد و برگشت تا به صندوق برود و حساب کند اما با دیدن آن سه که عفریتگان می نامیدش 

 :کلافه نفسش را بیرون فرستاد و گفت

 علیک سلام! چیه؟ چرا عین بز داری نگاه می کنی؟-

 :آرایلی دندون قروچه ای کرد و گفت

 !دا! خودت رو نخود نکنبا تو کاری ندارم یل-

 :یلدا پوزخندی زد و گفت

 خودم رو نخود نکنم که هر چی از اون دهن گشادت در میاد بار غزل کنی؟-

 :آرایلی پوزخندی زد و گفت

 !کی؟ من؟...اونه که دوست پسر منو ازم قاپیده-

 :غزل وارد بحث شد و گفت

 !سمت من م...من ه...همچین کاری نکردم! د...دامون خ...خودش اومد-

آرایلی به سمتش رفت و در دو قدمی اش ایستاد، پنج شش سانتی از غزل بلند تر بود و با آن کفش های پاشنه 

 .ده سانتی اش بلند تر هم می شد

 :انگشت شصتش را روی سینه ی غزل زد و گفت

ل دامون و حتی عین بختک افتادی تو زندگیم! واسررررم مهم نیسررررت که دامون رو از دسررررت دادم، نه! هزار تا مث-

 ...بهتر از دامون واسم ریختن ولی
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 :ضربه ی دیگری روی سینه اش زد و عصبی گفت

ولی واسم سنگین تموم شد که یه دختر لکنتی که حتی جمله هاش هم نمی تونه مثل آدم بگه دوست پسرم -

 !رو ازم قاپید! خیلی سنگین تموم شد

 .بغض به گلویش چنگ زد

 .بهم می زد زبان لکنتی اش همه چیز را

 !هیچوقت، هیچکس به او مانند یک آدم عادی نگاه نکرد

 

 11پست_#

 .اشک در چشمانش حلقه زد، از ضعیفی و بی دست و پا بودنش حالت تهوع گرفته بود

 .آرایلی با دیدن اشک حلقه زده در چشمان غزل قهقهه ای سر داد که توجه تمام کافه تریا را به خود جلب کرد

 !کنی؟ گریه هم داره! باید خون گریه کنی! با بد کسی در افتادی اوخی! گریه می-

 :مکثی کرد و با لکنت به حالت تمسخر گفت

 !غ...غ...غ...غزل-

 .و به آن دو علامت داد که برویم

 .و خود زودتر از کافه خارج شد

 .پرستو و مانیا هم پوزخندی به غزل زدند و از کافه خارج شدند

 .اشک امانش را بریده بود

 .نگاه همه رویش بود

 !عده با ناراحتی و ترحم...عده ای با بی خیالی و عده ای با پوزخند و تمسخر

 :فرزاد یکی از دانشجو های سال دومی قهقهه ای زد و داد زد

 !به سلامتی غ...غ...غ...غزل-

 :و بعد عده ی زیادی شروع به خندیدن کردند و شعار دادند
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 !غ...غزلغ...غ...غ...غزل!...غ...غ...-

 :یلدا عصبی جیغ زد

 ...لال شین!...شما مروت ندارین؟...هوی تو-

 :و انگشت اشاره اش را به سمت فرزاد گرفت و گفت

خودن فکر می کنی همه چیز تمومی؟...هوم؟...با اون جلبک های تازه در اومدت)منظور ریش و سبیل است( و -

 دندون های خرگوشی ات؟

 .باز هم قهقهه ی حضار بلند شد

 .غزل اما فقط هق می زد

 !از این خار و ذلیل شدن در دانشگاه و فامیل و جامعه خسته شده بود! بریده بود

 .بدون نگاه کردن به کسی سرش را پایین انداخت و از کافه تریا خارج شد

 .از دانشگاه متنفر شده بود

 .هر روز و هر روز مورد تمسخر قرار می گرفت

 :صدای یلدا را که می گفت

 !غزل...غزل وایسا-

از پشررت سرررش می شررنید اما بدون توجه به او پا تند کرد و از دانشررگاه خارج شررد و برای اولین تاکسرری دسررت 

 .تکان داد و سوار شد

 :راننده عرق پیشانی اش را با دستمال سرخ رنگ دور گردنش پاک کرد و از آینه به غزل گفت

 کجا برم آبجی؟-

 :گفت اشک هایش را سر سری پاک کرد و

 !و...ولنجک-

 !باشه آبجی-

 !گریه اش بند نمی آمد
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 .به ساعت مچی اش چشم دوخت

 .ساعت ده صبح را نشان می داد

 .از یک کلاسش عقب ماند

 .م مئن بود این ساعت از صبح نه مادرش و نه پدرش و نه باربد خانه نیستند

 .پدرش و باربد که شرکت هستند

 !هایش را ترمیم کندمادرش هم آرایشگاه، می خواست ناخن 

 !می توانست در این دو ساعتی که خانه خالی است یک دل سیر اشک بریزد

 

 12پست_#

به عمارت که رسرررید کرایه را تسرررویه کرد و از ماشرررین پیاده شرررد و بدون اینکه سرررعی در جلوگیری ریزش اشرررک 

 .هایش کند وارد عمارت شد

 :ایش میخکوب شدخواست از پلکان بالا برود اما با صدای باربد سر ج

 !غزل-

 :بدون اینکه برگردد گفت

 ب...بله؟-

 :حضورش را در چند قدمی اش احساد کرد و بعد صدایش را درست پشت سرش شنید

 !برگرد ببینمت-

 .خواست بدون توجه به او اولین پله را بالا برود اما باربد مچ دستش را گرفت و او را برگرداند

 :می میان دو ابروانش نشاند و گفتبا دیدن صورت خیس از اشک غزل اخ

 !چی شده؟ گریه ات واسه چیه؟ کسی چیزی گفته؟...غزل حرف بزن جون به لبم نکن-

 :خواست بگوید به تو چه؟ تو کیستی که مرا باز خواست می کنی؟ اما به جایش، با صدای ضعیفی گفت

 !خ...خیلی ت...ت...تنهام-
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باربد حرام شرررررود و در آن لحظه به تنها چیزی که فکر کند در  همین یک جمله کافی بود تا نفس کشررررریدن برای

 .آغوش گرفتن این دختر باشد

 .مچ دستش را کشید و دخترک را در آغوش کشید

 .غزل هم مخالفتی نکرد و در آغوشش حل شد و به اشک ریختن ادامه داد

 .تیشرت مشکی باربد خیس از اشک غزل شده بود

 :کننده گفتسر دخترک را نوازش کرد و نجوا 

 !چی شده غزل؟ کی باعث شده این مروارید ها رو حروم کنی؟ باهام حرف بزن-

 !ه...همه مسخره ام م...می کنن!...خ...خسته شدم د...داداش-

 !چشمانش را محکم روی هم فشرد

 !درد داشت

 !درد داشت، کسی که تمام زندگی اش شده بود او را برادر بنامد! برادرش نبود! مجنونش بود

 !فعلا نمی توانست اعتراضی کند

 !تا رسیدن به هدفش دندان روی جگر می گذاشت و بعد...غزل دیگر برای او بود

 

 13پست_#

 :اخم در هم کشید و گفت

 مسخره واسه چی؟-

 :خنده ی تلخی کرد و گفت

 !م خسته شدمن...نمی دونی؟...خ...خودت...خودت رو نزن به ا...اون راه! ا...ا...از زبون ل...ل...لکنتی ا-

 :نفس عمیقی کشید و سرش را از آغوشش بیرون آورد و خیره به چشمان خیس از اشکش گفت

هر کسی به نقت هایی داره غزل! خود من! وقتی عصبانی می شم هیچکس رو نمی شناسم! این نقت منه! -

 !ت نیست غزلنباید اینجوری باشم ولی هستم! هر کسی که تو رو مورد تمسخر قرار می ده، خودش بی نق
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 .حرف هایش همانند آبی بود که بر روی آتش ریخته می شد

چشرررمه ی اشرررک هایش خاموش شرررده بود اما سرررکسرررکه ای که در اثر گریه گریبانش را گرفته بود موجب تک 

 .خنده ی کوتاه باربد شد

 آب می خوای؟-

 :سکسکه ای زد و گفت

 !خ...خودم ب...بر می دارم-

 .وی مبل تک نفره بنشیند و خود به سمت آشپزخانه رفتباربد به او اشاره زد که ر 

 .غزل بی حرف روی مبل نشسته و منتظر باربد شد

 ...کمی معذب بود

 !چند لحظه ی پیش در آغوشش، روی سینه اش زار زار می گریست

 !درست بود حکم برادرش را داشت اما برادر تنی نبود که

 !راحت باشداز یک شکم و یک خون نبودند تا بخواهد با او 

 ...اما

 !اما حسی که آن لحظه در آغوشش داشت بهترین حس دنیا بود

 !حس می کرد پشتیبانی دارد

 !حس می کرد کسی هست که به او گوش دهد

 !دوست داشت

 .این حس را دوست داشت...اما آن آدم همان باربد بد عنق دوران کودکی اش بود که لبخند با لبهایش قهر بود

 .فکارش را پس زد و چشم دوخت به دستی که لیوان آبی را به سمتش می گیردبا صدای باربد ا

 :لیوان آب را گرفت و آرام گفت

 !م...ممنون-

 .و آب را یک نفس نوشید و لیوان را روی عسلی گذاشت
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 .باربد روبرویش نشست

 :غزل گفت

 ا...الان نباید شرکت باشین؟-

 

 14پست_#

 .ت خوابیدم تا الان خواب بودمامروز نمی رم! از فردا، دیشب دیروق-

 :سری تکان داد و در حالی که از روی مبل بلند می شد گفت

 .م...من می رم تو ا...اتاقم-

 .باربد چشمانش را به معنای تباشهت باز و بسته کرد

* * * * * * * * 

اشرررت و به با زنگ خوردن گوشررری موبایلش چشرررم از نوشرررته های کتاب گرفت و موبایلش را از روی کنسرررول برد

 .صفحه اش نگاهی انداخت

 :با دیدن نام تدامونمت بر روی صفحه ی موبایل یاد تهدید باربد افتاد

 "!دیگه نبینم باهاش حرف بزنی-"

 :نفسش را بیرون فرستاد و در دل گفت

 .به اون رب ی نداره! م مئنم که اون شب از چیزی ناراحت بوده که دق و دلی اش رو سر من خالی کرده-

خیال راحت دکمه ی سرربز رنگ را لمس کرد و گوشرری را به گوشررش نزدیک کرد که صرردای دامون پسررت خط  و با

 :طنین انداخت

 به به، غزل خانم! چشم خان داداشت رو دور دیدی جواب تلفن ما رو دادی؟-

 :شرمنده گفت

 ...ب...ببخشید دامون! ن...نمی دونم ا...اون شب ب...باربد بهت چی گفت ولی-

 :رفش را ق ع کرد و گفتدامون ح
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گفت از غزل فاصرررله بگیر و این چرندیات! اصرررلا حال این خان داداشرررت رو درک نمی کنم غزل  اون حتی منو -

 ...ندیده

 :چنگی به گیسوانش زد و گفت

 !و...واقعا معذرت می خوام-

 !معذرت نخواه! من اصلا حس قشنگی نسبت به خان داداشت ندارم-

 :متعجب گفت

 چ...چرا؟-

 :دای کلافه ی دامون خبر های خوشی را به گوشش نمی رساندص

 ...غزل-

 :حرفش را ق ع کرد و گفت

 چ...چرا دامون؟-

 :دامون نفس عمیقی کشید و گفت

 چون اون برادر تنی ات نیست غزل! می فهمی منظورم رو؟-

 :پوزخندی زد و گفت

 ت...تو به من شک داری؟-

 :دامون کلافه گفت

و بزار جای من! از وقتی باربد از آمریکا برگشرررررته سرررررایه ات رو هم نمی تونم ببینم! امروز نه غزل! ولی خودت ر -

 صبح اومدم دم دانشگاه دنبالت نبودی! اون اومده بود دنبالت نه؟

 :عصبی و متعجب گفت

..خودم ه...هیچ معلوم ه...هسررت داری چی می گی؟...ا...اون برادر منه! ا...امروز حالم تو دانشررگاه بهم خورد خ.-

 !با آژانس اومدم خونه

 :پوزخندی دامون عصبی ترش می کرد



                 
 

 

 پور غزل داداش|  نمی شود با چای مست شدرمان 

   

 

 

 

 www.1roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

25 

 

 انتظار داری حرفت رو باور کنم؟-

 .انگار س ل آب یخ بر روی سرش ریخته باشند

 :با صدایی که از ته چاه می آمد گفت

 ت...ت...تو به من اعتماد ن...نداری؟-

 

 15پست_#

 !ت خط طنین می انداختجواب سوالش بوق ممتدی شد که به جای صدای دامون پش

 .جوشش اشک را در چشمانش حس می کرد

 .حالش از ضعیف بودنش بهم می خورد

 .تا تقی به توقی می خورد اشک هایش سرازیر می شد

 :از روی تخت بلند شد و با پشت دست اشک هایش را پاک کرد و گفت

 !ت...تو مقصر نیستی غزل-

 !نبودی دختر جان هیچکس نبود که به او بگوید تو هیچ کجا مقصر

 .نفس عمیقی کشید و از اتاق خارج شد

 .اگر در جمع حضور می داشت کمتر خودخوری می کرد

 .از پلکان پایین می آمد که صدای سوگند باعث شد نفس عمیقی بکشد

 باز هم اینجا بود؟

 .چند پله بالا رفت و به لباد هایش نگاه کرد

 .فید و یک تیشرت آستین بلند مشکی تنش بودیک دامن توری بلند و کتانی های آل استار س

 .موهایش را هم آزادانه دورش ریخته بود

 .خب، پی سوژه ی جدیدی دست سوگند نمی داد
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 .نفس عمیق دیگری کشید و از پلکان سرازیر شد

 .باربد و پدرش و مادرش و سوگند در هال نشسته بودند

 .رف های ناتمام سوگند کلافه شده استاز چهره ی باربد می توانست تشخیت دهد که حسابی از ح

 .سلام کوتاهی کرد و کنار مادرش نشست

 :سوگند با دیدن غزل چشم غره ای رفت و رو به باربد گفت

 باربد؟-

 :باربد بی حال گفت

 هوم؟-

 بریم بیرون یه چرخی بزنیم؟-

 :باربد خواست مخالفت کند که طلا گفت

 !چ وره به خاطره و خشایار هم زنگ بزنین بیان چرا که نه! حال و هوای غزل هم عوض می شه!-

 :غزل خواست مخالفت کند اما باربد گفت

 !باشه-

 :سوگند خواست اعتراض کند که طلا گفت

 !سوگند جان، به خشایار و خاطره زنگ بزن بگد بیان-

 :سوگند دندان قروچه ای کرد و گفت

 !چشم زن دایی-

 .و شماره ی خشایار را گرفت

 .خانه ای اجاره کرده بود و دانشگاه را بهانه کرده بود تا به باربد نزدیک تر شود سوگند در تهران

خشایار و خاطره هم چند ماهی بود در خانه حاج بابا می ماندند. حاج بابا حال خوشی نداشت و نیاز داشت دو 

 .نفر بالای سرش باشند



                 
 

 

 پور غزل داداش|  نمی شود با چای مست شدرمان 

   

 

 

 

 www.1roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

27 

 

را رها کرده بود و به قول معروف یللی تللی  خاطره در دانشررگاه هنر تهران بازیگری می خواند و خشررایار هم درد

 .می گشت

 :سوگند بعد از مکالمه ی کوتاهی که با خشایار داشت گفت

 !اوکی دادن، دارن میان-

 

 16پست_#

 :خشایار چشمکی به غزل زد و گفت

 !بپر بالا-

ار دهنده ی غزل خواسرررت به سرررمت ماشرررین حاج بابا که خشرررایار دزدکی برداشرررته بودش برود اما با نگاه هشرررد

 باربد مکثی کرد و حساب کار دستش آمد

 !ت...تو برو، م...من با باربد م...میام-

 :خشایار سری تکان داد و خاطره که بغل خشایار نشسته بود گفت

 !سوگند تو بیا-

 :سوگند گفت

 .نه، من با باربد اینا میام-

 :خاطره ابرویی بالا انداخت و گفت

 .یوونه بازی در بیاره، تو نباشی حال نمی کنیم، بپر بالابا ما بیا، خشایار می خواد د-

 :سوگند خواست مخالفت کند اما باربد گفت

 !برو سوگند-

سوگند نفس عمیقی کشید و م یعانه به سمت ماشین خشایار رفت و در عقب را باز کرد، نشست و محکم در 

 .را به هم کوبید

 .امشب هیچ چیز طبق میلش پیش نمی رفت
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 .اطره از قصد این چنین می کند تا او نزدیک باربد نباشدمی دانست خ

 .تلافی اش را در می آورد

 :خشایار پایش را روی پدال گاز گذاشت و در حالی که گاز می داد عربده زد

 !برو که رفتیم عشق و حال...صفا سیتی-

 :باربد زیر لب زمزمه کرد

 !روانی-

 :غزل تک خنده ای کرد و گفت

 ب...بریم؟-

 :سری تکان داد و گفتباربد 

 !سوار شو-

 .و خود زودتر سوار شد و غزل هم به دنبال او در شاگرد را باز کرد و سوار شد

 .ماشین را روشن کرد و به راه افتاد

 :غزل در حالی که کمربندش را می بست گفت

 کجا م...می ریم؟-

 :باربد شانه ای بالا انداخت و گفت

 !ولی انتخاب مکان امشب با خشایاره، خدا به خیر کنهبه من باشه، می ریم یه جای دنج! -

 .غزل تک خنده ای کرد و چیزی نگفت

 .فکرش ناگهان به سمت دامون و عصبانیت بی جایش کشیده شد

 .به نظر خودش دامون الکی نگران بود، اما واقعیت چیز دیگری بود

* * * * * * * 
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 18پست_#

 :خشایار دست بر سینه شد و گفت

 !است خانمخدمت از م-

 .گارسون تک خنده ای کرد و از آلاچیق فاصله گرفت

 .همان لحظه آهنگ مرغ سحر از استاد شجریان پخش شد

 :سوگند کلافه نفسش را بیرون فرستاد و گفت

 اینجا کجاست ما رو آوردی خشایار؟ واسه سالمندانه؟-

 :خشایار ابرویی بالا انداخت و گفت

باربد گل می به من بود می بردمتون یکی از ای- پارتی های زیر زمینی بریز و بپاش، ولی اینجور جاها رو آق  ن 

 پسنده! خدایی نمی دونستین باربد عاشق استاد شجریانه؟

 :باربد که داشت با لذت به آهنگ مرغ سحر گوش می داد گفت

 !برای اولین بار تو زندگیت به یه دردی خوردی خشایار-

 :سوگند گفت

 ت داره؟عه، باربد شجریان دوس-

 :خاطره گفت

 !استاد-

 .سوگند چشم غره ای رفت و چیزی نگفت

 :غزل لبخندی زد و رو به باربد گفت

جدی؟...م...منم خ...خ...خیلی ا...از آهنگ های اسررررررتاد رو گ...گوش دادم!...شررررررعر مرغ سررررررحر ا...از بهاره! -

 !ا...استاد خونده

 :باربد لبخندی زد و گفت

 !ده کمتر کسی هنوز اصیل گوش می-
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 د...دلکش هم دوست داری؟-

 :باربد با اشتیاق سری تکان داد و گفت

 !موزیک مورد علاقم تآشفته حالیت از دلکشه-

 :سوگند وارد بحث آن دو شد و گفت

 دل چی چی؟-

 :خاطره گفت

 !دلکش بی سواد-

 

 19پست_#

 :سوگند چشم غره ای به خاطره رفت و گفت

 از تو پرسیدم نخود؟-

 :را بیرون فرستاد و بددن توجه به کل کل های آن دو رو به غزل گفت باربد کلافه نفسش

 دیگه چیا دود داری؟-

 :غزل ثانیه ای متمرکز شد و بعد با اشتیاق گفت

 !پیانو! من ع...عاشق پیانو ام! چ...چند ساله که می رم-

 !پس پیانو دکوری مامان رو راه انداختی-

 :غزل تک خنده ای کرد و گفت

 !زنم آره! م...می-

 :باربد گفت

 !پس یکی طلبم! باید واسه منم بزنی-

 :غزل لبخندی زد و گفت



                 
 

 

 پور غزل داداش|  نمی شود با چای مست شدرمان 

   

 

 

 

 www.1roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

31 

 

 تو ساز می...می زنی؟-

 !آره! ویلن می زنم-

 :غزل دستانش را به هم کوبید و مشتاق تر از قبل گفت

 ج...جدی؟...و...واسه م...منم می زنی؟-

 :باربد لبخند معنا داری زد و در دل گفت

 !می زنمسالهاست که واسه تو -

 :اما حرفش را در دل نگه داشت و به زبان گفت

 !البته-

 .با آوردن غذا حرف آن دو ق ع شد

 .همگی مشغول شدند

 .دیگر نگرانی که راجع به دامون داشت را فراموش کرده بود

 !اصلا یک درصد هم فکرش را نمی کرد باربد اینقدر خونگرم و مهربان باشد

یک مرد اخمو و غد و دیکتاتور نامیده بود  اما حال می دید که باربد سررررررپاهی  در دفتر خاطرات زندگی اش او را

 .چقدر مهربان و خونگرم است

 :بعد از صرف شام خشایار رو به دختر گارسون گفت

 آبجی! می گم این دختر دایی ما یه نمه پیانو بلده، می شه بزنه؟-

 :غزل متعجب گفت

 !خ...خشایار-

 .ه گارسون چشم دوختخشایار بدون توجه به غزل ب

 :گارسون سری تکان داد و گفت

 !چرا که نه! الان با پیانویست هماهنگ می کنم-

 .و به سمت گروه ارکست رفت
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 :غزل معترض رو به خشایار گفت

 ا...این چه ک...کاری بود خ...خشایار؟-

 :باربد به جای خشایار گفت

 !چی شده مگه؟ مگه نمی خواستی واسه من بزنی؟ الان بزن-

 .غزل سرش را پایین انداخت و چیزی نگفت

 :سوگند حرصی لبانش را می جویید و در دل می گفت

 !ای دختره ی مار! عمرا بزارم با این مظلوم نمایی هات باربد رو شکار کنی-

سررروگند نمی دانسرررت که غزل چندین سرررال اسرررت که باربد را شرررکار کرده  بدون اینکه خودش از چیزی با خبر 

 باشد

 

 20پست_#

 :دختر گارسون به سمت آلاچیق آمد و رو به خشایار گفت

 !موافقت کردن، می تونین برین-

 :خشایار سوتی زد و گفت

 !بپر دختر دایی-

 .غزل نگاه خصمانه ای به خشایار انداخت و از جا بلند شد و به سمت ارکست رفت و پشت پیانو نشست

 .، شروع به زدن اثر معروف بتهوون کردنفس عمیقی کشید و پس از آنکه زیر لب بسم اللهی گفت

 .چشمانش را بسته بود و با آرامش انگشتانش کلید های پیانو را لمس می کرد

بعد از تمام شدن آهنگ تشویق حضار بلند شد و سوت خشایار را به آسانی می شد تشخیت داد و بعد عربده 

 :اش که می گفت

 !(cousin)تبارک   کازین-

 .قاطی کرده بود عربی و انگلیسی را
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 .اصولا یک تخته اش کم بود

 .بلند شد و تعظیم کوتاهی کرد و به سمت آلاچیق رفت و کنار باربد نشست

 :باربد دم گوشش زمزمه کرد

 .کارت عالی بود،تا به حال این آهنگ رو اینقدر زیبا نشنیده بودم-

 .نزدیکی باربد اذیت و معذبش می کرد

 :کمی فاصله گرفت و آرام گفت

 !ن...نظر ل فته-

 

 17پست_#

 .به سمت یکی از آلاچیق ها رفتند و نشستند

 .جای قشنگی بود

 .یک رستوران سنتی با موسیقی زنده ی اصیل

 .از خشایار بعید بود

 :گارسون با لباد محلی به سمتشان آمد و گفت

 چی میل دارید؟-

 :خشایار منو را برداشت و گفت

 ...اممم، و دوغ می خواممن دو پرد کوبیده با پیاز و زیتون.-

 :رو به خاطره گفت

 تو چی می خوری؟-

 :خاطره کمی به منو نگاه کرد و گفت

 !یه پرد جوجه با نوشابه-
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 سیاه؟-

 !آره-

 :خشایار رو به گارسون گفت

 .با یه پرد جوجه و نوشابه سیاه-

 :سوگند عاجز گفت

 !من رژیمم-

 :خشایار چشم غره ای به سوگند رفت و گفت

 دن می خوری؟سبزی خور -

 :سوگند لب برچید و گفت

 !چاره چیه!...با آب-

 :گارسون یادداشت کرد و رو به باربد و غزا گفت

 شما چی میل دارین؟-

 :باربد گفت

 !یه پرد کوبیده و یه نوشابه کوچیک سیاه-

 :غزل گفت

 !یه پ...پرد ت...ترش و آب-

 :کرد و گفت گارسون سفارش های غزل و باربد را هم به یادداشت ها اضافه

 الان خدمت می رسیم-

 

  21پست_#

آن شررب به خوبی و شررادی گذشررت و غزل سررعی کرد تا روز سررختی را که پشررت سررر گذاشررته بود را به فراموشرری 

 .بسپارد
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* * * * * * * 

 .سر میز شام بودند

ذا می غزل کنار مادرش و روبروی باربد نشررررسررررته بود و در صرررردر میز، برزو نشررررسررررته بود و همگی در سررررکوت غ

 .خوردند

 .دو روز از رستوران رفتنشان می گذشت و در این دو روز دامون با او تماسی نگرفته بود

 .با خودش عهد بسته بود که تا دامون با او تماد نگیرد او هم زنگ نمی زند

 .هر چند دوری دامون برایش از هر چیزی سخت تر بود

 ...دارد خدا می دانست که این مرد غد و شکاک را چقدر دوست

 ...چقدر عاشقش است

 ...چقدر

 .با صدای به زنگ در آمدن گوشی برزو همه سرشان را بالا گرفتند

 :برزو با دستمال مخصوص دور لبش را پاک کرد و گفت

 کیه این وقت شب؟-

 .و بلند شد و به سمت هال رفت و گوشی اش را برداشت

 :طلا از این سو گفت

 کیه برزو؟-

 :ی تماد را لمس می کرد گفتبرزو درحالی که دکمه 

 !پریماهه-

 :طلا نگران خواست چیزی بگوید که غزل شانه اش را نوازش کرد و گفت

 چرا ن...نگرانی مامان؟-

 :طلا گفت
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نمی دونم غزل...می ترسم داداشم چیزیش شده باشه! دیروز با پریماه تماد گرفتم زیاد تعریف نمی کرد  می -

 !د قلبگفت هنوز بیمارستانن واسه پیون

 :باربد لیوان آب را یه سره نوشید و بعد گفت

 !بد به دلت راه نده مامان! انشالله که خیره-

 :طلا زیر لب زمزمه کرد

 !انشالله-

 :و پشت بند تانشاللهت طلا صدای عربده برزو می آمد که نگران می گفت

 !یا ابوالفضل-

 :طلا از پشت صندلی بلند شد و گفت

 !هدیدی؟ گفتم یه چیزی شد-

 ...چند لحظه بعد برزو با چشمانی سرخ به سالن غذا خوری آمد

 :باربد پرسید

 چی شده بابا؟-

 :غزل نگران گفت

 ب...بابا؟-

 :برزو همچنان سکوت کرده بود که طلا با صدای بلندی گفت

 !حرف بزن مرد! جون به لبم نکن-

 :برزو با انگشت شصت و اشاره اش چشمانش را ماساژی داد و آرام گفت

 !طاها فوت شد-

 ...و بعد جیغ طلا

 ...هق هق غزل

 !و سکوت افسود بار باربد
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 !و مرگ عزیز چقدر بد است

 ...چقدر تلخ

 !تلخ تر از زهر

* * * * * 

 

 22پست_#

 :غزل در حالی که آب قندی که انسیه خدمتکار عمارت درست کرده بود را هم می زد با هق هق گفت

 شه؟ ح...ح...حالا چ...چ...چی می...می-

 .و لیوان را به سمت طلا گرفت

 :طلا در حالی که لیوان را از غزل می گرفت ناله زد

 !چه مصیبتی بود خدا! این چه مصیبتی بود؟ داداش من همش سی و نه سالش بود خدا-

 :برزو گفت

 !امشب راه می افتیم می ریم اصفحان-

 :باربد گفت

 حاج بابا چی می شه؟-

 !راقبنخشایار و خاطره هستن که! م-

 :غزل گفت

 ...و...ولی م...من د...دانشگاه-

 :باربد حرفش را ق ع می کند و می گوید

 !فردا زنگ می زنم دانشگاهت هماهنگ می کنم! نگران نباش-

 برادرانه خرج می کرد؟
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 یا عاشقانه؟

 !بی شک گزینه ی دوم بود

 .غزل سری تکان داد و چیزی نگفت

 :برزو گفت

 !ارین بردارین، راه بیوفتیمپاشین برین هر چی نیاز د-

 .غزل زودتر از همه به سمت اتاقش راه افتاد و بعد هم طلا بود که آرام آرام به سمت اتاقش می رفت

 :باربد روی مبل نشست و گفت

 !غزل تو ماشین من می شینه-

 :برزو محکم گفت

 !نه باربد-

 :باربد پوزخندی زد و گفت

 !می شینه-

 :برزو گفت

 !دونم چرا اینجایی؟ بخاطر چی زنت رو طلاق دادی؟...تو این موقعیت دهنم رو باز نکن باربدفکر می کنی نمی -

 :باربد بی قید و شرط گفت

طلاق دادم چون از بیست سالگی خاطر غزل رو می خواستم و بعد از هشت سال بازم فکرش رو ننداختم دور، -

 !بازم جنون وار می خوامش! واسه خودم

 

 23پست_#

 :برزو کلافه و عصبی گفت

 با این حرفا و این کارا به کجا می رسی؟-

 :باز هم پوزخند
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 !به غزل-

برزو خنده ی عصبی کرد و روی مبل رو به رویش نشست و دستی به موهای کم پشت و جو گندمی اش کشید 

 :و بعد از تر کردن لب هایش گفت

 ...اگه...اگه غزل هم تو رو می خواست-

 :فش را ق ع کرد و گفتحر 

من می دونم...می دوم اون منو نمی خواد! می دونم اون منو تو جررایگرراه یرره برادر می بینرره، من می دونم یرره -

 ...پلشتی به اسم دامون رو می خواد

 :مکثی می کند و ادامه می دهد

و باز می خوامش! بیشررتر  من همه ی اینا رو می دونم بابا، نمی خواد بهم گوشررزد کنی! همه ی اینا رو می دونم-

 !از جونم

 :برزو نگاه از پسرش می گیرد و خیره به گل های قالی می گوید

 !امیدوارم کاری نکنی که بعد ها مثل سگ پشیمون شی باربد! امیدوارم-

 !و باز پوزخند باربد

 چه چیزی در فکر این پسر جولان می داد؟

 !خدا داند

* * * * * * 

 .ماشین باربد نشست و طلا و برزو هم در ماشین خود برزو بنا به حرف باربد، غزل در

 .ساعت حول و حوش ده شب بود و غزل خمیازه های پی در پی اش را شروع کرده بود

 :باربد همان ور که حواسش به رانندگی و جاده بود گفت

 خوابت میاد؟-

 :غزل تهومت کشداری کرد که باربد تک خنده ای کرد و گفت

 !سر شام که اونجوری شد! الانم تو اتوبان می افتیم چیزی نیستچیزی نمی خوری؟ -



                 
 

 

 پور غزل داداش|  نمی شود با چای مست شدرمان 

   

 

 

 

 www.1roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

40 

 

 :غزل خودش را در صندلی جمع کرد و با چشمان بسته گفت

 .ن...نمی خورم!...ا...ا...الان فقط خوابم میاد-

 .باربد سری تکان داد و چیزی نگفت

 .خرناد آرام غزل خبر از خوابیدن او می داد

 :گفت باربد لبانش را تر کرد و زیرلب

 !چیزی نمونده! کم مونده غزل  کم مونده-

* * * * * * 

با خوردن مستقیم نور خوشید روی پلک هایش، آرام چشمانش را گشود و به نور خورشید که بی رحمانه از لای 

 .پرده ی حریر به صورتش می تابید چشم غره ای رفت و کش و قوسی به بدنش داد

 .کمی به اطراف نگاه کرد

 .اتاقش نبود

 .با به یاد آوردن اتفاق های دیشب و مرگ دایی طاها آه سوزناکی کشید و در جایش نیم خیز شد

 !پس در اتاق مهمان عمارت دایی مرحومش به سر می برد

 

 24پست_#

ملحفه ی نازک را از روی خودش کنار زد و با قدم های سررسررت و نا میزان به سررمت سرررویس بهداشررتی واقع در 

 .اتاق رفت

* * * * * * 

 .ع ر گلاب و حلوا و خرما که مخلوط ع ر های گرانقیمت حضار شده بود زیر بینی اش به رقت در آمده بود

 .طاها را به خاک سپرده بودند و حال در مسجد جامع شهر بودند

سیاه رنگ وسط مسجد  چشمه ی اشک هایش دیگر خشک شده بود و فقط به عکس طاها که روی پارچه ی 

 .ریستواقع شده بود می نگ
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باورش نمی شرررد که دایی جوان و مهربانش که فقط یک ماه درگیر بیماری قلبی اش بود ناگهان چشرررم بر جهان 

 .هستی ببندد

جیغ های پی در پی پریماه و بابا گفتن های فریما و مظلومیت اشرررررررک های زندایی فرح بدجور دلش را به درد 

 .آورده بود

 .دطلا آرام ناله می زد و از خدا گله می کر 

بعد از مجلس همگی با تسررررلیت های کوتاه و بلند مسررررجد را ترک کردند و طلا و فرح با ماشررررین برزو به سررررمت 

 .عمارت حرکت کردند و غزل و باربد هم با همکاری هم فریما و پریماه را به سمت ماشین باربد هدایت کردند

 .هر دویشان حال درستی نداشتند

 وابسته ی پدرشان بودند

 

 25پست_#

 .میز شام سکوت بدی حکم فرما بود سر

 .تنها فریما هنوز هق هقش به پایان نرسیده بود

 :برزو رو به طلا گفت

 .انشالله بعد هفتم بر می گردیم-

 :طلا ابرویی بالا انداخت و با بی حالی گفت

 !من تا چهلم داداشم می خوام اینجا بمونم-

 :برزو با چشمانی گشاد شده گفت

 تا چهلم؟-

 :رحوم گفتفرح، زن م

 !نه نیار برزو خان! منو دو تا دخترام تو عمارت به این بزرگی تنهاییم! حداقل تا چهلم بمونین بعد برین-

 :باربد بدون اینکه سرش را بالا بیارد و دست از غذا بکشد گفت
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 !کلاد های غزل تا هفته ی بعد شروع می شه، تا چهلم از درد و مشقش می افته-

 :طلا گفت

 !زل برگردین تهران، منو برزو تا چهلم می مونیمپس تو و غ-

 :برزو متعجب و کمی عصبی گفت

 پس کارای شرکت چی می شه زن؟-

 :باربد به جای مادرش جواب داد

 .من هستم که بابا! تو اینجا بمون مراقب زندایی و مامان اینا باش، منو غزل بر می گردیم-

 :ده ی طلا گفتبرزو خواست باز مخالفت کند که برسام خواهر زا

 !چه کاریه! من اینجا هستم! تو و عمو برزو و غزل برگردین-

 !بر خر مگس معرکه لعنت

 !شاید بخواد برای دو سه هفته با غزل تنها باشد

 !به تو چه که خود را نخود می کنی؟

 

 26پست_#

 :برزو خواست موافقت کند اما طلا زودتر گفت

و عکاسی ات مونده! تو به کارت برد، برزو هم دیگه بازنشسته است، اصلا برسام جان! تو خودت کارای آتلیه -

 !الکی شرکت رو ول نمی کنه! برزو اینجا با من می مونه...غزل و باربد بر می گردن

 .برزو به ناچار سری تکان داد و چیزی نگفت

 :فتباربد بعد از اینکه نگاه خصمانه ای به برسام که خیره به غزل بود کرد، رو به برزو گ

 حله؟-

 :برزو نگاه نام مئنش را بین غزل و باربد چرخاند و با صدای ضعیفی گفت

 !باشه پسر جان-
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 .دلش گواهی بد می داد

 .نمی خواست باربد و غزل تنها، زیر یک سقف بمانند

 .ردغزل اما فارق از نگاه های خیره ی برسام، نگاه های نگران برزو و فکر های فشرده ی باربد غذایش را می خو

 !می خورد و نمی دانست سرنوشت چه خوابی برایش دیده است

با صدای به زنگ در آمدن موبایلش، سریع موبایلش را برداشت و با تببخشیدت کوتاهی سالن غذا خوری را ترک 

 .کرد و متوجه نگاه خشمگین باربد نشد

 .ستبا دیدن نام دامون روی صفحه ی موبایلش لبخندی غیر ارادی روی لب هایش نش

 .دکمه ی سبز را لمس کرد و گوشی اش را به گوشش نزدیک

 الو؟-

 پرنسس؟-

 

 27پست_#

 :هنوز از دستش دلخور بود، به همین دلیل با صدای آرامی گفت

 هوم؟-

 :دامون صدایش را صاف کرد و شرمنده گفت

 دلخوری؟-

 !ش...شاید-

 !بخدا دست خودم نبود! اصلا حس خوبی به خان داداشت ندارم غزل-

 :لافه نفسش را بیرون فرستاد و گفتک

نا تنی ه...هیچوقت ب...به خودش اجازه نمی ده که به من ی...یه طور دیگه - یا ن... اون د...داداش منه، تنی 

 !ن...نگاه کنه

 !خوش خیال بود دیگر
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 :دامون نفس عمیقی کشید و گفت

 ...باشه، هر چی تو بگی  ولی غزل-

 :حرفش را ق ع کرد و گفت

 !خوام د...دیگه راجع به ا...این موضوع چیزی بشنوم ن...نمی-

 !باشه، باشه-

 :بعد از مکث کوتاهی گفت

 کجایی؟-

 !اومدیم ا...اصفحان! د...دایی ام فوت شده-

 :دامون متاسف گفت

 !خدا رحمتش کنه-

 !ممنون-

 کی بر می گردین؟-

که به باربد داشت را می دید او را وادار  خواست بگوید بعد از هفتم با باربد بر می گردند اما حساسیت دامون را

 !به گفتن دروغ کرد، یک دروغ مصلحتی کوچک

 !بعد از هفتم با م...مامان اینا بر می گردیم-

 !خیلی خوب، بر گشتین تهران یه پی ام بده حتما! بریم بیرون با هم-

 :با لبخند گفت

 می خوای از دلم د...در بیاری؟-

 .د یا نه  و  ما خوش نداریم عیال از دستمون دلخور باشه هاهی بگی نگی! ببینیم در میا-

 :تک خنده ای کرد و گفت

 م...مزه ن...نریز! فعلا کاری ن...نداری؟-

 !نه قربونت بشم، مراقب خودت باش-
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 !هستم، خداحافظ-

 !عزت زیاد-

 

 28پست_#

 ...روی تخت جا به جا شد

 !خوابش نمی برد

 .سام به غزل بودفکرش درگیر نگاه های خیره ی بر 

 !بخدا اگر چیزی باشد، خودش گردنش را می شکاند

 این همه دختر!...هر کس از راه می رسد باید به غزل دل ببندد؟

نفسش را کلافه بیرون فرستاد و از روی تخت بلند شد و گوشی اش را که روی کنسول بود برداشت و وارد گالری 

 .شد

 .دستش در رفته بود شمار عکس هایی که از غزل داشت دیگر از

 .آمریکا که بود یکی از عکس هایش را بزرگ کرده بود. همان عکسی که روز عروسی خودش و سیدنی گرفته بود

 .آن شب همانند پرنسس های دیزنی شده بود

 .به قدری در نگاهش زیبا به نظر می رسید که همه متوجه نگاه های خیره اش روی غزل شده بودند

 !مهربان، خوشتیپ، بازیگوش، زیبا سیدنی زن خوبی بود!

 !اما نمی توانست

 .نمی توانست به مونثی جز غزل نگاه کند

 .فقط غزل را می خواست

 :حتی سیدنی هم متوجه علاقه ی او به غزل شده بود و بعد از طلاق به او گفت

 "!امیدوارم بهترین لحظه هات رو با اون دختر شرقی بگذرونی-"

 :عروسی اش مادرش از غزل گرفته بود زمزمه کرد خیره به همان عکسی که شب



                 
 

 

 پور غزل داداش|  نمی شود با چای مست شدرمان 

   

 

 

 

 www.1roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

46 

 

به خدا بفهمم یکی نگاه چپ بهت انداخته گردنش رو می شررررکونم غزل! حسرررراب اون دامون خان هم می زارم -

 !کف دستش...برسام که عددی نیست، کم مونده غزل، کم مونده مال باربد سپاهی بشی

* * * * * * * 

 :صندوق عقب را بست و رو به غزل گفت

 چیزی جا نذاشتی؟...شارژر پارژر همه رو برداشتی؟-

 :غزل سری تکان داد و گفت

 !آ...آره برداشتم-

 .و در سمت شاگرد را باز کرد و نشست

 :برزو به سمت باربد رفت و آرام گفت

 !باربد...بهت اعتماد کردم، روم رو سیاه نکن-

 

 29پست_#

 :باربد کلافه گفت

 !مراقبشم نگران نباش چی کار باید بکنم مگه پدر من؟-

 :برزو نگاه معناداری به باربد انداخت و گفت

 !به سلامت-

 :باربد سری تکان داد و گفت

 !عزت زیاد-

 .و دستی برای جمعی که برای بدرقه شان آمده بودند تکان داد و سوار ماشین شد و به راه افتاد

 .حرکت کردند دیروز مجلس هفتم را گرفتند و امروز باربد و غزل به سمت تهران

 .برسام و بقیه قرار شد فردا حرکت کنند

 :حدود نیم ساعت در راه بودند که غزل گفت
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 ب...باربد؟-

 :باربد دنده عوض کرد و گفت

 جانم؟-

 :بزاق دهانش را قورت داد و گفت

 یه چیز بگم و...واسم می خری؟-

 :باربد متعجب گفت

 !چرا نخرم؟ فعلا تو شهریم-

 :و معذب گفتسرش را پایین انداخت 

 !ر...رانی-

 :باربد متعجب تر گفت

 رانی؟-

 :غزل سری تکان داد و گفت

 !اهوم، رانی ه...هلو-

 :باربد تک خنده ای کرد و گفت

 هود رانی کردی؟-

 :غزل لب برچید و گفت

 !چیه مگه؟ تو هود نمی زنه به سرت؟ الان م...من ب...بدجور هود رانی کردم-

 :کرد و با صدای آرامی گفتباربد نگاه معناداری به غزل 

 این ورا یه سوپری چیزی باید باشه-

 

 30پست_#
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 .سوار ماشین شد و در را بست و پلاستیک با محتوای دو عدد رانی را به غزل داد

 :غزل یک رانی از پلاستیک بیرون کشید و گفت

 چ...چرا دو تا خریدی؟-

 :باربد درحالی که ماشین را از پارک در می آورد گفت

 تا گرفتم با هم بخوریم!...بده؟دو -

 :غزل لب برچید و گفت

 نه، چ...چه بدی! ب...باز کنم برات؟-

 :باربد ماشین را که از پارک در آورد، پایش را روی گاز گذاشت و در همان حال گفت

 !آره، باز کن-

 .غزل رانی را باز کرد و سمت باربد گرفت

 :باربد رانی را از دستش گرفت و گفت

 !مرسی-

 !واهش م...می کنمخ-

* * * * * * * * 

 :یلدا نفس عمیقی کشید و گفت

 امروز دامون میاد دنبالت؟-

 :غزل ناراحت سرش را پایین انداخت و گفت

 !ح...حرفش رو ن...نزن اصلا یلدا-

 :یلدا متعجب روی میز خم شد و گفت

 چرا؟ چی شده؟-

 :گفتغزل نفس عمیقی کشید و خیره به منظره ی پشت پنجره ی کافه 
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امروز صرررررربح به باربد گفتم خ...خودم م...میام، گفت ن...نه! خ...خودم میام دنبالت، گ...گفتم خ...خب به -

 !راننده بگو ب...بیاد، ولی الا و بلا پ...پاش رو ک...کرده تو یه کفش که من م...میام دنبالت

 :یلدا با بی قیدی گفت

 !خب می گفتی دامون می خواد بیاد دنبالم-

 :صی گفتغزل حر 

چی چی رو دامون ب...بیاد دنبالم؟ ب...باربد سر دامون حساسه! ا...اون شب نمی دونم پشت تلفن چ...چی -

 .بهش گفته د...دامون هم د...سایه ی باربد رو با تیر می زنه

 :عاجز سرش را میان دست هایش گرفت و گفت

زنررگ زد بهم ب...بهش گفتم ب...برراربررد میرراد  ب...برره دامون ق...قول داده بودم بررا هم نهررار بریم ب...بیرون،-

 !د...سگ شد یلدا! د...سگ

 :یلدا مشکوک گفت

 غزل؟-

 هوم؟-

 می گم، م مئنی این باربد خان خاطر خواهت نیست؟-

 

 31پست_#

 :متعجب و عصبی از حرف یلدا گفت

 ه...هیچ معلوم هست چی م...می گی؟-

 :اتی اش گفتیلدا شانه ای بالا انداخت و باز هم با بی قیدی ذ

 به نظرت چرا اینقدر سر دامون حساسه؟-

 :غزل بلافاصله جواب داد

 !چ...چون د...داداشمه!...غ...غیرت داره-
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 :یلدا پوزخندی زد و گفت

 !خر نباش غزل! اون می خوادت-

 ا...از کجا به این نتیجه رسیدی؟-

 :یلدا به صندلی تکیه داد و گفت

 !بی خود و بی جهت دارهاز اونجا که خیلی روت حساسیت های -

 :کلافه نفسش را بیرون فرستاد و گفت

 !توام م...مثل دامون-

 خیلی خوب بابا، ول کن این حرفا رو...حالا بالاخره باربد میاد دنبالت؟-

 :عاجز گفت

 !ب...بدبختانه-

 دامون چی گفت؟-

دی و این حرفا! ی...یلدا چی می خواستی ب...بگه؟ ک...کلی حرف های مضخرف که ا...اون اومده ع...عوض ش-

 !من نمی خوام د...دامون رو از د...دست بدم

 :یلدا نگاهی به ساعت مچی اش انداخت و گفت

 !حالا فعلا بریم به این کلاد کوفتی برسیم، یه گلی به سرمون می گیریم-

 .غزل سری تکان داد و کیفش را برداشت و به سمت صندوق رفت تا حساب کند

 .اب کرده بود، حال نوبت او بوددفعه ی قبل یلدا حس

* * * * * * * 

 .بغ کرده خودش را در صندلی جمع کرده بود و چیزی نمی گفت

 .باربد به دنبالش آمده بود

 !بالاخره حرفش را بر روی کرسی نشاند

 .از این همه استبداد و دیکتاتوری قلبش مچاله شد
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 چه کار به کارش داشت؟

پسری و دوست پسر داشتن یک امر عادی است که بیشتر خانواده ها با در قرن بیست و یک، دوست شدن با 

 .آن کنار می آیند

حتی برزو و طلا از راب ه ی خودش و دامون با خبر بودند و حال باربد خان تشریف فرما شدند و دم از غیرت می 

 .زنند

 

 32پست_#

 :باربد خیره به جاده گفت

 چته؟ تو همی؟-

 :دن دادبالاخره به خود جرات حرف ز 

 !امروز ق...قرار بود ب...با دامون نهار بریم بیرون، ت...تو خرابش کردی-

 :باربد برای لحظه ای چیزی نگفت اما بعد از دقایقی تک خنده ی عصبی کرد و گفت

 من خرابش کردم؟-

 :عصبی سرش را به نشانه ی مثبت تکان داد که باربد ادامه داد

کنم...اصررررلا من مگه بهت نگفتم خوش ندارم با این پسررررره ی نچسررررپ  خوب کردم خراب کردم، بازم خراب می-

 !حرف بزنی؟ چه برسه به اینکه باهاش بری نهار میل کنی

 :عصبی گفت

 .بابا و م...م...مامان در جریانن! ب...بعدشم د...دامون نچسپ نیست-

 !و باز خنده ی عصبی

که بتونی باهاش با اون یابو ارتباط برقرار کنی رو کاری نکن گوشرررررری و لپتاپ و کامپیوتر و هر کوفت و زهرماری -

 !ازت بگیرم و رفت و آمد هات رو محدود کنم

 :عصبی و متعجب گفت



                 
 

 

 پور غزل داداش|  نمی شود با چای مست شدرمان 

   

 

 

 

 www.1roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

52 

 

تو برره چرره حقی م...م...می تونی این کررار رو کنی؟...بررابررا و مررامرران مخررالف ا...ا...این ک...کررار هررای بچگررانرره ات -

 !هستن

 :باربد پوزخندی زد و گفت

 .خبری از مامان و بابا نیست و من واست تصمیم می گیرمفعلا که تا یک ماه -

 :غزل عصبی جیغ زد

 م...م...مگه اسیرتم؟-

هر طور راحتی فکر کن!...اسررررریر، زندانی، هر کوفت دیگه ای! مامان و بابا هم بر گردن نمی ذارم ریخت اون یابو -

 !رو ببینی

 :دوباره جیغ زد

 !د...د...دامون یابو نیست-

 .ش برابر شد با سیلی محکمی که مهمان گونه ی سرخ و سفیدش شدو پایان جمله ا

 .در یک حرکت غیر ارادی دستش را روی گونه اش گذاشت و متعجب به باربد برزخی خیره شد

 این مرد روبرویش همان باربد خوش اخلاق و مهربان بود؟

 

 33پست_#

 .د اما با جای خالی غزل مواجه شدماشین را در پارکینگ شخصی عمارت پارک کرد و برگشت تا چیزی بگوی

 .از ماشین پیاده شد و به غزل که با قدم های عصبی و لرزان به سمت عمارت می رفت چشم دوخت

دسررت در جیب شررلوارش کرد و پاکت سرریگارش را همراه با فندک طلایی اش بیرون کشررید و در حالی که یک نخ 

 :ردسیگار از پاکت سیگار بیرون می کشید با خود زمزمه ک

 !همه چیز بخاطر خودته غزل! بخاطر تو، بخاطر من-

* * * * * * * 

 .سر میز شام حتی سرش را بلند نکرد تا به باربد نگاه کند
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 .باربد به انسیه، خدمتکار عمارت سپرده بود غذای موردعلاقه ی غزل را درست کند

 .غزل اما با بی میلی با قرمه سبزی و برنج درون پشقابش ور می رفت

 :ربد گفتبا

 چرا نمی خوری؟-

 .سکوت کرد

 !حتی سرش را هم بالا نگرفت

 :باربر کلافه نفسش را بیرون فرستاد و با صدای آرام اما عصبی گفت

 !غزل! به من نگاه کن-

 .باز هم همان حرکت

 :باربد این بار عصبی مشتش را به میز کوبید و داد زد

 !می گم به من نگاه کن-

ر ارادی تکانی خورد و سررررش را کمی بالا گرفت و نگاه ترسررریده اش را به باربد که شرررانه هایش در یک حرکت غی

 .همانند ببر زخمی به او می نگریست، دوخت

 

 34پست_#

 :آرام گفت

 !ر...روانی-

 :باربد خنده ی غیر عادی کرد و گفت

 ...روانی؟-

 :ترسیده به او چشم دوخت که باربد ادامه داد

 انی ام می کنی؟من روانی ام یا تو داری رو-

 :این بار کاملا سرش را بالا گرفت و به خود جرئت داد و گفت
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آ...آخه من به ت...تو چ...چی کار دارم؟ م...من دارم مثل یه آ...آدم عادی ز...زندگی ام رو می کنم  ت...تویی -

 !که گیر های الکی ب...بهم می دی باربد

 .نامش را دوست داشت

 .ن دختر، نامش را برایش دوست داشتنی تر می کرداما شنیدن نامش از زبان ای

 :بدون اینکه تغییری در حالت چهره اش دهد گفت

 گیر های الکی؟ می گم خوش ندارم با اون پسره ی یه لا قبا بری بیای! اینقدر سخته؟-

 :محکم گفت

 !ستم خیلی سختهآ...آره، خیلی سخته...برای م...منی که ع...عاشق اون ب...به قول تو ی...یه لا قبا ه-

 .قلبش مچاله شد

 !از ابراز علاقه ی تنها عشق زندگی اش به آن مرد

 !نمی گذاشت

نمی گذاشت حال که برای داشتنش از آمریکا برگشته است، یک از خدا بی خبر از راه برسد و دختر رویاهایش 

 !را از چنگش در آورد

 !این دختر برای او بود

 .تغییر دهد هیچ چیز نمی توانست این حقیقت را

 !تا پای جان برایش می جنگید! حتی شده برای داشتنش با خودش هم می جنگید

 !هدف داشتن اوست، چه با خواست خودش و چه بدون رضایتش

 .بدون توجه به غزل از جایش بلند شد و بعد از خارج شدن از غذاخوری به سمت پلکان رفت

 :صدای غزل را از پشتش می شنید

 ری؟ کجا داری م...می-

 .اما توجهی نمی کرد

 .به سمت اتاق غزل که روبروی اتاق خودش بود رفت و درش را باز کرد
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 .حضور غزل را پشت سرش حس می کرد اما باز توجهی نداشت

 

 35پست_#

 .گوشی غزل را از روی میز تحریرش برداشت

 :غزل ترسیده گفت

 چی کار م...می کنی؟-

 .باز هم توجهی نکرد

 .مپیوترش را کند و کامپیوتر و کیبورد و هر چه که بود را به بیرون اتاق بردکل سیم کشی های کا

 .برگشت و لپتاپ را هم برداشت و در راهرو گذاشت

 :غزل عصبی بازویش را گرفت و گفت

 ه...هیچ معلوم هست چ...چته؟-

 :بازویش از حصار دست غزل بیرون کشید و در حالی که به سمت بیرون اتاق می رفت گفت

 !بیهتن-

 :و خود بیرون آمد و به غزل اجازه ی آمدن نداد و با کلید، در اتاقش را قفل کرد و از پشت در گفت

امشرررررب اینجوری می گذره، تا یه هفته خبری از این خرت و پرت ها هم نیسرررررت! رفت و آمدت هم محدود می -

 !شه، فقط دانشگاه

 :غزل از پشت در جیغ کشید

 !.نمی کنیت...تو واسم تایین تکلیف ن..-

 :محکم گفت

 !می کنم-

 .و به سمت اتاقش رفت و لپتاپ و گوشی و کامپیوتر را همانجا وسط راهرو رها کرد

* * * * * * * 
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 :خاطره در حالی که قهقهه می زد رو به پدربزرگش گفت

 !وایی! حاج بابا  خشی عاشق شده-

 :حاج بابا متعجب به خاطره چشم دوخت که خاطره ادامه داد

ونم عاشرق کی! ولی رفتم اتاقش رو گشرتم، دیدم کلی دلنوشرته ی عاشرقانه تو کشروی میزشره! تو یکی از نمی د-

 !نوشته بود "S" دفتر هاش هم کلی

 :حاج بابا آرام گفت

 !استغفر -

 :خاطره باز خنده ی بلندی سر داد و گفت

 !وایی! حاج بابا باورم نمی شه، سیدی خشی ما عااااشق شده-

 :حاج بابا گفت

 نمی دونی کیه یعنی؟-

 !کیه "S" نه و  حاجی! نمی دونم این-

 

 36پست_#

 :حاج بابا گفت

 یعنی از فک و فامیله؟-

 :یلدا تنچتی کرد و گفت

 !نه حاجی-

 :حاج بابا مشکوک گفت

 از رفقاشه؟-

 :خاطره کمی متفکر شد و گفت

 !من رفیق هاش رو می شناسم! کسی نیست که اسمش با تدت شروع شه-
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 :ج بابا شانه ای بالا انداخت و گفتحا

 !هر چی! خیره انشالله  فقط خودش رو تو دردسر نندازه!...بقیه اش پیشکش-

 :خاطره همان ور که به نق ه ی نا معلومی خیره بود گفت

 !من دست بردار نیستم حاجی! باید بفهمم کی دل داداشم رو برده!...وگرنه خاطره نیستم-

 :روی مبل بلند می شد و به سمت اتاقش می رفت گفتحاج بابا در حالی که از 

این کاراگاه بازی هات رو بزار کنار خاطره، به درد و مشررررررقت برد  اون یه مرد بالغه می دونه داره چی کار می -

 !کنه

 .و وارد اتاقش شد و در را پشت سرش بست

 :خاطره دستی به چانه اش کشید و خیره به همان نق ه ی نا معلوم زمزمه کرد

 !اون هر چی هست جز بالغ حاجی-

* * * * * * * 

 .کلافه برای بار پانزدهم شماره ی غزل را گرفت، اما صدای نازک پشت خط می گفت که خاموش است

 :دستی به موهای لخت و پر پشتش کشید و عصبی زمزمه کرد

 کجایی تو دختر؟-

 :گفت همان لحظه در اتاقش باز شد و منشی هراسان داخل آمد و تند تند

می دونم نباید بدون در زدن وارد می شدم و اول باید سلام عرض می کردم ولی یه موضوع خیلی حیاتی پیش -

 !اومده

 :نفسی گرفت و ادامه داد

 !یه آقایی اومدن، خیلی عصبی هستن  می گن می خوان شما رو ببینن-

 :دامون متعجب گفت

 به نام؟-

 باربد سپاهی-
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 37پست_#

 .خوش فرمش نشست پوزخندی روی لبان

 .باربد...باربد سپاهی! همان از خدا بی خبری که آمده بود و در رواب ش با غزل اختلال ایجاد کرده بود

 :با صدای دوباره ی منشی به خودش آمد

 چی کار کنم آقای فرخ؟-

 :مکثی کرد و بعد از اینکه دستی به ته ریشش کشید گفت

 !بگو بیاد-

تاق خارج شررد و در را پشررت خودش بسررت و بعد از لحظه ای در با شررتاب باز منشرری تچشررمت آرامی گفت و از ا

 .شد و باربر عصبی پا به دفتر کارش نهاد

 :دامون ریلکس پوزخندی زد و گفت

 !خوش اومدین آقای سپاهی-

باربد اما بدون گفتن چیزی به سمتش هجوم برد و یقه اش را درون مشت های قدرتمندش گرفت و در صورتش 

 :دعربده ز 

 !تو به چه حقی...به چه حقی به غزل زنگ می زنی-

 :دامون بدون اینکه ذره ای از ریلکسی اش کم کند گفت

 به عنوان دوست پسرش همچین حقی دارم، درسته؟-

 :عصبی و باشتاب یقه اش را ول کرد و داد زد

 !نخیر! تو حقی نسبت به دختری که صاحاب داره نداری-

 :ترل کنداین بار نتوانست خشمش را کن

 چی می گی مرتیکه؟ چه صاحبی؟-

 !صاحبش منم، من! باربد سپاهی-
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 :پوزخندی عصبی روی لبانش نشست

 تویی؟ بی نامود به خواهرت چشم داری؟-

 :به سمتش هجوم برد و برای بار دوم یقه اش را گرفت و در صورتش داد زد

 !خواهرم نیست! غزل فرزند خوانده ی پدر و مادرمه-

 ن خواهر کنارت قرار گرفته درسته؟ولی به عنوا-

نه! اون از بچگی مال من بود و هسررررررت و خواهد بود و هیچوقت به توئه پلشررررررتن اجازه ی اینو نمی دم که ازم -

 !بگیریش

----------- 

 پلشت: پلیدی، زشتی، ناپاکی*

 

 38پست_#

 :دامون با انگشت اشاره و شصتش نمایشی دور لبش را پاک کرد و گفت

نستم  می دونستم تو یه ریگی به کفشت هست! ولی خیال برت نداره جناب! انتخاب غزل مهم عجب! می دو-

 !ترین چیزه

 :باربد پوزخندی زد و گفت

 اگه انتخابش رو تغییر دادم چی؟-

 :دامون با اینکه ترد از دست دادن غزل به جانش افتاده بود، باز با اعتماد به نفس ذاتی اش گفت

 !غزل عاشق منه-

 :د با اطمینان کامل گفتو بارب

 م مئنی که عاشقت می مونه  جناب فرخ؟-

 .و یقه اش را با شتاب ول کرد و بدون توجه به دامونی که ترد از نگاهش می بارید از اتاق خارج شد

 !کم که نبود
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 !باربد سپاهی بود و به هر چیزی که می خواست می رسید

 .کنار زدن مزاحم ها که برایش کاری نداشت

 .یادی دامون را دست کم گرفته بوداما ز 

 .نبرد این دو حال شروع شده بود

 .نبردی که دامون یک برگ برنده داشت و آن حس غزل نسبت به خودش بود

* * * * * * 

 .پاهایش را در شکمش جمع کرد و به گل های آپارتمانی درون اتاقش چشم دوخت

 .امروز کلاد نداشت

 .بود تا او را به دانشگاه برساندبرای همین باربد به سراغش نیامده 

 .در مرز دیوانگی قرار داشت

 یک آدم، یک انسان  چگونه می تواند در این حد پررو و خبیث باشد؟

 !اصلا حقی نسبت به غزل نداشت

 بعد از ده سال آمده بود و حق به جانب هم بود؟

 ...نکند

 نکند حق با یلدا و دامون باشد؟

 ...نکند او

 !نه، نه

 .زی امکان نداردهمچین چی

 !اصلا

 

 39پست_#
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همان لحظه صررردای چرخیدن کلید در قفل در و بعد صررردای قیی آرامی که نشررران از باز شررردن در می داد و بعد 

 .قامت چهارشانه ی باربد در چهارچوب در

 .نیم نگاهی حواله اش کرد و سریع نگاهش را گرفت و به دوباره به گل ها چشم دوخت

 .ن می داد قصد رفتن نداردصدای بسته شدن در نشا

با قدم های محکم و با استقامت به سمت تخت دخترک رفت و کنارش نشست که غزل درون خودش جمع شد 

 .و سرش را پایین انداخت

 :باربد صدایش را صاف کرد و گفت

 !واسه دیشب...متاسفم-

 :چیزی نگفت و باربد ادامه داد

 !مثل یه حیوون رفتار می کردم! ازت عذر می خوام نباید اونجوری...اونجوری سرت داد می زدم و-

 :بدون اینکه نگاهش کند گفت

 م...منظورت ا...از این کارا چ...چی بود؟-

 :سرش را بالا آورد و خیره به چشمان قهوه ای باربد مظلومانه گفت

 م...مشکلت با دامون چ...چیه؟-

 :ش گفتباربد کلافه نفسش را بیرون فرستاد و با صدای بم و خش دار 

 !نمی خوام اسمش رو از زبونت بشنوم غزل-

ولی م...من د...دوسررررررش دارم ب...برراربررد! ا...این ی...یرره چیز ع...عررادیرره ک...کرره یرره پسررررررر و د...دختر بررا هم -

د...دوسررت شررن و ر...راب ه ی ع...ع...عاشررقانه داشررته باشررن! و اینکه د...دامون ق...قصررد بدی نداره! ب...باربد 

 !.ازدواجهما قصدمون ا..

 

 40پست_#

 :کلافه از جایش بلند شد و در حالی که از اتاق خارج می شد گفت
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گوشی و لپتاپت روی میز عسلی وسط هال هستن! فردا کامپیوترت رو هم وصل می کنم. هر جا می خوای بری -

 ...هم

 :مکثی کرد و ادامه داد

 !برو-

 .های غزل بالا پریدندو از اتاق خارج شد و در را محکم پشت سرش بست که شانه 

باید خوشررحال می بود از اینکه باربد بالاخره این بازی مزخرف را به اتمام رسررانده اسررت اما...یک حس نگرانی و 

 .استرد در قلبش نهفته بود که می گفت این پایان ماجرا نیست و باربد دست بر نمی دارد

 !شاید راست می گفت

* * * * * * * * 

 :که از دور به سمت آنها می آمد بازوی غزل را محکم گرفت و دم گوشش زمزمه کردیلدا با دیدن آرایلی 

 !نبینم پا پس بکشیا! هر چی گفت بر می گردونی! اینقدر دست و پا چلفتی نباش دختر-

 :کلافه و تلخ گفت

گه ب...بهم م...من که ب...با ایم زبون ب...به درد ن...نخورم ب...برم جوابش رو بدم اون ص...صررد تا فحش دی-

 !داده

 .لبخند تلخ و مظلوم روی لبانش دل یلدا را به درد آورد

 .همیشه ی خدا، از همان بچگی بخاطر زبان لکنتی اش حس حقارت می کرد

 .در مدرسه همیشه یلدا هوایش را داشت و باید خدا را شکر می کرد که با یلدا در یک دانشگاه افتاده اند

 .ودندهر دو دانشجوی ادبیات فارسی ب

 :آرایلی با نزدیک شدن به یلدا و غزل خنده ی بلندی سر داد و گفت

 !اوه اوه! پت و مت معروف-

و به خنده ی مضحکش ادامه داد. طوری که حواد تمام کسانی که در حیاط دانشگاه حضور داشتند به سمت 

 .آنان جلب شد
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 :آرایلی گفت

 ؟چند روزه دامون جون نمیاد دنبالت غ...غ...غ...غزل-

 :مکث کوتاهی کرد و ادامه داد

نکنه حوصررله ی اون رو هم سررر بردی؟ هوم؟ هر کی باشرره حوصررله اش سررر می ره، تا میری بگی تدوسررت دارمت -

 اینقدر مکث می کنه و تته پته می کنی که بدبخت سه تا خمیازه پشت سر هم می کشه! درسته؟

 .خنده ی حضار بالا رفت

 !خدا لعنتش کند

 ردن این دختر نداشت؟کاری جز تحقیر ک

 :یلدا سینه سپر کرد و گفت

 باز تو عقده ای بازیات رو شروع کردی مو قشنگ؟-

 تو رو سننه؟ دارم با غ...غ...غزل صحبت می کنم، وکیل وصیشی؟-

 :یلدا مغرور گفت

ای حس رفاقت و انسان دوستانه ام بهم می گه باید باهات یه کله برم تا به خودت جرئت ندی همچین حرف ه-

 !مسخره ای به کسی که یه عیب کوچیک داره بزنی

 

 41پست_#

 :آرایلی پوزخندی زد و گفت

 !با من کل ننداز خرد ق بی-

 :یلدا انگشت اشاره اش را به معنای تهدید جلویش تکان داد و گفت

 !مراقب حرف زدنت باش دختره ی بی ریخت-

 :غزل بازوی یلدا را گرفت و گفت

 ......ب...بولش ک...ک...کن یلدا! ب-
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 .نمی توانست جمله اش را کامل کند

 .هر وقت استرد زیادی بهش غلبه می کرد تکلمش از اینی که هست بدتر می شد

 :آرایلی از موقعیت استفاده کرد و گفت

 هوم؟ چی شد؟ حرفت ادامه نداشت لکنتی؟-

 .یلدا دیگر صبرش لبریز شد

 :ه در مشتش گرفت و در صورتش داد زدبه سمت آرایلی هجوم برد و موهایش را از روی مقنع

 !لال شو عوضی-

آرایلی با مشررررررتش به شررررررکم یلدا کوبید و یلدا با ناخن هایش به جان صررررررورت آرایلی افتاد و آرایلی سررررررعی کرد 

 .دستش را گاز بگیرد و این چنین دعوا اوج گرفت

ش های رکیکی که می داد به کتک غزل سرررعی کرد یلدا را بکشرررد اما یلدا از عصررربانیت رو به انفجار بود و با فح

 .کاری اش ادامه می داد و آرایلی هم کم نمی آورد

 .دورشان پر بود از دانشجو های پسر و دختر

 .هیچ کدامشان به خودشان زحمت ندادند آن دو را از هم جدا کنند

 :و بالاخره بعد از دقایقی صدای مردی از بلندگو آنها را متوقف کرد

 !حافظ! برین اتاق آقای فلاحی یلدا خلیلی، آرایلی-

 

  42پست_#

 .کلافه در راهرو قدم بر می داشت و بعد از چند قدم دوباره بر می گشت و از نو

 .یلدا و آرایلی در اتاق آقای فلاحی بودند و او برای اینکه یلدا بخاطر او در دردسر افتاده بود بسیار شرمزده بود

 .و سخت گیری است می دانست که آقای فلاحی چه مرد یک دنده

 اگر یلدا را اخراج کند چه؟

 :کلافه نفسش را بیرون فرستاد و زیر لب زمزمه کرد



                 
 

 

 پور غزل داداش|  نمی شود با چای مست شدرمان 

   

 

 

 

 www.1roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

65 

 

نداری که ا...از حقت - یه ذ...ذ...ذره هم جربزه ن...ن... همش ت...تقصرررررریر توئه ل...لکنتی ب...بی خود! ی...

 .دفاع کنی! اگه ز...زبون د...داشتی الات یلدا تو این وضعیت نبود

 .شدن در سرش را بالا گرفت و یلدا را خندان و آرایلی را ناراحت دید با باز

 .یلدا به سمتش آمد و آرایلی بدون توجه به آن دو به سمت خروجی رفت

 :غزل نگران گفت

 چ...چی شد؟-

 :یلدا شانه ای بالا انداخت و با بی قیدی گفت

 !یه هفته اخراج-

 :غزل ناراحت سرش را پایین انداخت و گفت

 !.همش به خاطر منهه..-

 :یلدا سقلمه ای بهش زد و گفت

چی شده مگه؟ یه هفته است دیگه! تو این یه هفته که نیستم نبینم دست و پا چلفتی بازی در بیاریا! هر چی -

 !می گن بر گردون!...البته دیگه جرئت نمی کنه چیزی بهت بگه

 :مکث کوتاهی کرد و ادامه داد

 .کنه! فلاحی هم دو هفته واسش اخراج زدبه فلاحی گفتم بهت توهین می -

 .و پشت بند حرفش قهقهه ی بلندی زد

 !واقعا شرمنده ام یلدا-

 :یلدا چشم غره ای به او رفت و گفت

 !نبینم غمت رو!...بریم یه چیزی بزنیم تو رگ و خرید-

 :غزل پرسشگر به او خیره شد که یلدا گفت

 !پوسیدیم تو خونه بابا! بریم یکم خرید کنیم-

 !اول باید به باربد خبر بدم-
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 .یلدا بی هیچ حرفی به او که در حال گرفتن شماره ی باربد بود خیره شد

 .می دانست باربد یک ریگی به کفشش است

 .حس ششم قوی داشت

 

 43پست_#

 .به باربد زنگ زد

 :به بوق دوم نرسیده صدای بم و خش دارش پشت خط طنین انداخت

 بله؟-

 !د...سلام باربد-

 م!...خوبی؟سلا-

 !خوبم-

 :مکثی کرد و ادامه داد

 .می گم منو یلدا دوستم، می خوایم بریم بیرون نهار بخوریم بعدش بریم خرید-

 خب؟-

 .زنگ زدم ازت اجازه بگیرم-

 باشه، مشکلی نیست...فقط قبل از ساعت شش تو خونه می بینمت، اوکی؟-

 :سرش را تند تند تکان داد و گفت

 !باشه-

 !باش!...فعلامراقب خودت -

 .خداحافظ-

 :تماد که ق ع شد یلدا گفت
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 چی می گه؟-

 :نفسش را راحت بیرون فرستاد و گفت

 .اوکی داد-

 :یلدا جیغی کشید و گفت

 !ایول-

 

 44پست_#

خشایار در حالی که سوئیچ ماشینش را از جا کلیدی بر می داشت رو به حاج بابا و خاطره که روی مبل نشسته 

 :بودند گفت

 !رم تا جایی کار دارممن می -

 :حاج بابا در حالی که کنترل را بر می داشت تا سریال مورد علاقه اش هم گناه را ببیند گفت

 !برو خدا پشت و پناهت-

 :خشایار خواست از عمارت خارج شود که خاطره گفت

 هوی! کجا؟-

 :خشایار برگشت و کلافه گفت

 .می گم که...می خوام برم تا جایی کار دارم-

 :ه از روی مبل بلند شد و جلویش ایستاد و تند گفتخاطر 

 کجا؟ چرا؟ با کی؟-

 :خشایار کلافه تر از قبل گفت

 باید جواب پس بدم؟-

 :خاطره دستانش را بغل گرفت و گفت

 !معلومه-
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 :خشایار نمایشی عرق پیشانی اش را پاک کرد و گفت

 !با رفیقم می خوام برم بیرون-

 کدوم رفیق؟-

 :بلند کردخشایار عصبی صدا 

 !عا! خاطره قفلی زدیا! سیم جینم نکن خوشم نمیاد-

 .مگه قراره خوشت بیاد؟ یه سوال ساده پرسیدم  اگه ریگی به کفشت نباشه ساده جوابم رو می دی-

 .خشایار خود را به بی خیالی زد و برگشت و به سمت خروجی رفت

 :خاطره دندان قروچه ای کرد و زیر لب زمزمه کرد

 !ندازم احمق عاشقگیرت می ا-

 :و بلند تر گفت

 .حاج بابا من می رم تا جایی کار دارم-

حاج بابا که محو سریال شده بود، بدون اینکه چشم از تلوزیون بگیرد همان جمله ای که به خشایار گفته بود را 

 :گفت

 !برو خدا پشت و پناهت-

 :باسش را عوض کند با خود گفتو خاطره در حالی که به سمت پلکان می رفت تا به اتاقش برود و ل

 !ته توی این ماجرای عاشقی تو رو در نیارم، خاطره نیستم-

 

 45پست_#

 .به ساعت مچی اش نگاه گذرایی انداخت

 .عقربه ها روی پنج ایستاده بودند

 .عینک دودی اش را زد و دوباره به دروازه ای که خشایار سه ساعتی می شد که واردش شده بود خیره شد

 .را به ساختمان آن دروازه انداختنگاهش 
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 .خانه قدیمی و فرسوده بود

 خشایار اینجا چه می کرد؟

 در آن خانه با چه کسی وقت می گذراند؟

 .کلافه نفسش را بیرون فرستاد و دوباره به دروازه ی آبی رنگ با طرح گل های لاله چشم دوخت

 .ا بالا بفرستد و دوباره به آن مکان نگاه کندبعد از دقایقی دروازه باز شد که باعث شد شیشه های دودی ر 

 .خشایار خندان از آن دروازه بیرون آمد و پشت سرش زنی با چادر گلدار از دروازه بیرون آمد

متعجب کمی عینکش را پایین آورد و از بالای عینک با چشررمانی گشرراد شررده به خشررایار و آن دختر که سررنش 

 .خورد چشم دوخت حول و حوش بیست و هفت، بیست و هشت می

 خشایار سه ساعت با این زن...در یک خانه؟

 :زیر لب زمزمه کرد

 !توبه استغفر -

خشایار بعد از اینکه بوسه ای زدنتبه سمت ماشینش رفت و سوار ماشین شد و بعد از تک بوقی که زد مکان را 

 "* ترک کرد

 :خاطره که در بهت فرو رفته بود زیر لب با خود زمزمه کرد

 !نی خشایار با این زنه، تو این خونه ی در و پیت چی کار داشته؟...خدایا خودت بهم صبر بدهیع-

و عینکش را برداشت و روی صندلی شاگرد انداخت و بعد روشن کردن ماشین پایش را روی پدال گاز گذاشت و 

 .حرکت کرد

 

 46پست_#

 .پا روی پا نهاد و به تلویزیون چشم دوخت

 .شغول بررسی کار های شرکت بودباربد در اتاق کار م

 .امروز وقتی با یلدا بیرون رفت حال و هوایش عوض شده بود و حس بهتری داشت
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 .م مئن بود که دامون به همین راحتی ها از او دست نمی کشد

 .تنها ترسش از آرایلی و باربد بود

صررردای زنگ گوشررری اش مانع او کلافه نفس عمیقی کشرررید و خواسرررت کنترل را بردارد تا کانال را عوض کند اما 

 .شد

 .نیم خیز شد و گوشی اش را که روی میز عسلی بود برداشت

با دیدن نام مادرش روی صررررررفحه ی موبایل لبخندی زد و دکمه ی تماد را لمس کرد و گوشرررررری را به گوشررررررش 

 :نزدیک کرد که صدای مادرش پشت خط طنین انداخت

 الو؟ غزل جان؟-

 :با لبخند جواب داد

 مان جون؟ خوبی؟سلام ما-

 :طلا نفس عمیقی کشید و گفت

 .دیگه چه خوب بودنی مادر! داداشم رفت، خونه سوت و کور شد-

 .خودت رو ناراحت نکن مامی! این روز ها هم می گذره  یادت باشه که زندگی ادامه داره-

 قربونت برم من...باربد چی کار می کنه؟-

 .ز پرونده های شرکت می رسههست  الان تو اتاق کاره، داره به یه سری ا-

 !بهش بگو خودش رو اذیت نکنه! پسرم دست تنهاست-

 !نگران نباش مامان-

 واسه هفته ی بعد میاین؟ برای چهلم؟-

 !آره مامان جون! با باربد میایم-

 !خیلی خوب! دارین میاین مراقب باشین ها! باز زنگ می زنم-

 !دت رو اذیت نکنباشه مامان جونم  مراقب خودت باش، زیاد هم خو-

 باشه قربون قد و بالات برم! فعلا کاری نداری؟-
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 !خداحافظ-

 .طلا خداحافظی آرامی کرد و گوشی را ق ع کرد

 :همان لحظه صدای باربد را از پشت سرش شنید

 کی بود؟-

 

 48پست_#

 !مامان بود-

 :باربد به سمتش آمد و کنارش روی مبل دو نفره نشست و گفت

 چی می گفت؟-

 :نه ای بالا انداخت و گفتغزل شا

 .احوال می گرفت، می گفت هفته ی بعد واسه چهلم میاین؟ منم گفتم میایم! چیز خاصی نمی گفت-

 :باربد سری به معنای فهمیدن تکان داد و بعد از لحظه ای سکوت خیره به تلویزیون گفت

 !امشب می تونی با دوست پسرت بری بیرون-

 ری در چهره اش ایجاد نشده بود چشم دوخت، به راستی اجازه داد؟غزل متعجب به اویی که هیچ تغیی

 :غزل خوشحال گفت

 ...ی...یعنی می ذاری ب....با د...دامون-

 :باربد حرفش رو ق ع کرد و گفت

 .فعلا که گذاشتم-

غزل جیغی از سررر ذوق کشررید بعد سررریع گوشرری اش را برداشررت و در حالی که شررماره ی دامون را می گرفت به 

 .اتاقش رفتسمت 

 :باربد زیر لب زمزمه کرد
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نمی خواسرررتم اینجوری شررره! نمی خواسرررتم ناراحتت کنم...نمی خوام هم اشرررکت رو ببینم! ولی مجبورم غزل  -

 !واسه داشتنت مجبورم دست به هر کاری بزنم

 :و بعد گوشی اش را از جیب شلوارش بیرون کشید و به آرایلی پیام داد

 !حله-

 :لی روی صفحه ی گوشی اش نمایان شدهمان لحظه پیام آرای

 !ایول داری...آقای سپاهی-

 به راستی این دو چه می کردند؟

 چه نقشه ای برای غزل و دامون از همه جا بی خبر کشیده بودند؟

 اصلا از کجا هم دیگر را می شناختند؟

 

 49پست_#

 .می گفت که خاموش استبرای بار ششم شماره ی دامون را گرفت اما باز هم صدای نازک زنی پشت خط 

 .دیگر کم کم داشت نگران می شد

 :همان لحظه در اتاقش باز شد و باربد وارد اتاقش شد و متعجب گفت

 چی شده؟ چرا زانوی غم بغل گرفتی باز؟-

 :غزل سرش را پایین انداخت و گفت

 !ام بریم بیرونه...هر چی ب...به د...دامون زنگ می زنم بر نمی داره، ا...انگار قسمت نیست ش...ش-

 :باربد لبخندی زد و گفت

 مگه من می ذارم؟-

 چرا یکهو اخلاقش صد و هشتاد درجه تغییر کرده بود؟

 مگر این همان باربد سپاهی نیست که سایه ی دامون را با تیر می زد؟

 :باربد گفت
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 !بپوش! می ریم خونه اش دنبالش-

 :غزل متعجب گفت

 داری جدی می...می گی؟-

 :ان داد و گفتباربد سری تک

 !پایین منتظرتم-

 :و خواست از اتاق خارج شود که صدای غزل مانعش شد

 اگه خ...خونه نباشه چی؟-

می ریم شرررررکتش! بالاخره پیداش می کنیم! اگر هم نشررررد  بر می گردیم خونه! به هیچ جای دنیا بر نمی خوره -

 .غزل

 .و از اتاق خارج شد

 !بوداز دروغ گفتن متنفر بود...ولی مجبور 

غزل بعد از اینکه لباد مناسررربی انتخاب کرد و پوشرررید  گوشررری اش را از روی کنسرررول برداشرررت و درون کیفش 

 .انداخت و بعد از بستن زیپ کیفش از اتاق خارج شد

 .خدا کند اتفاقی برای دامونش نیفتاده باشد

 .سوار ماشین باربد شد و با هم به سمت خانه ی دامون حرکت کردند

 

 �� 50پست_#

 .باربد پایش را روی پدال ترمز گذاشت و ماشین را خاموش کرد

 :به غزل اشاره زد

 !تو برو ببین-

 :غزل در حالی که در را باز کرد گفت

 تو ن...نمیای؟-
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 .باربد سرش را به معنای نه تکان داد و غزل از ماشین پیاده شد و به سمت مجتمع رفت

 :مه کردباربد سرش را روی فرمان گذاشت و زیر لب زمز 

 !متاسفم غزل-

 .از آن سو غزل سوار آسانسور شد و دکمه ی طبقه ی پنج را زد و منتظر شد

 .نگرانی امانش را بریده بود

 .دلش گواهی بد می داد

 .با ایستادن آسانسور و باز شدن در  سریع پا به بیرون آسانسور نهاد و روبروی واحد دامون ایستاد

 :نیمه باز متعجب زیر لب گفتخواست در بزند اما با دیدن در 

 د...در چ...چرا بازه؟-

 .ناگهان تمام سکانس های فیلم های گنگستری و جنایی که می دید جلوی چشمش جان گرفت

 ...یعنی ممکن است کسی به زور وارد خانه اش شده باشد و

 .خانه شد با تکان دادن سرش به طرفین فکر به قول خودش مزخرفش را پس زد و با هل دادن در وارد

 .کسی درون هال نبود

 :آرام صدا زد

 د...دامون؟-

 .کسی جوابی نداد

 .م مئن بود که دامون خانه است  وگرنه عمرا در را باز می گذاشت
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به سمت پلکان قهوه ای رفت و آرام از پله ها بالا رفت و با رسیدن به اتاقش نفس عمیقی کشید و خدا خدا کرد 

 .قش باشدکه دامون درون اتا
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دسرررتگیره ی در اتاق را پایین کشرررید و در را گشرررود و خواسرررت دامون را صررردا بزند اما با دیدن تصرررویر روبرویش 

 .حس کرد روح از تنش جدا شد

 .دهانش خشک شده بود و چشمانش گشاد شده بود

ده بود دامون ن' خوابیده روی تخت و در آغوشررررررش آرایلی که ملحفه ی سررررررفید رنگ را تا گردنش بالا کشرررررری

 .چشمانش را بسته بود

 :با بهت و ناباوری دستش را روی گونه اش کشید و زیر لب گفت

 !ا...این امکان ن...نداره-

 .اما تصویر روبرویش چیز دیگری می گفت

 .دیگر طاقت نداشت

 .صبرش لبریز شده بود

 :ناگهان جیغ زد

 !عوضیا-

 .آرایلی چشمانشان را گشودندو پشتش را کرد و به سمت در رفت که همان لحظه دامون و 

 :دامون متعجب به آرایلی چشم دوخت و گفت

 اینجا چه خبره؟-

 .بعد نگاهش را بالا کشید و به غزلی که تند تند از پله ها پایین می رفت چشم دوخت

 .از اتاق به پلکان دید داشت

 :آرایلی را پس زد و در حالی که دستپاچه به سمت غزل می رفت رو به آرایلی گفت

 !بعدا به خدمتت می رسم-

 !آرایلی لبخند خبیثی زد و دستش را تکان داد. یعنی به همین خیال باش

غزل در حالی که اشررک هایش را با پشررت دسررت پس می زد، از خانه خارج شررد و سررریع دکمه ی آسررانسررور را 

 .فشرد و منتظر شد
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 :گفتهمان لحظه دامون خود را به او رساند و بازویش را گرفت و ملتمس 

 ...غزل گوش کن-

 .غزل اما کر شده بود

بازویش را از حصررار دسررت دامون بیرون کشررید و با آمدن آسررانسررور سررریع سرروار شررد و دامون هم از موقعیت 

 .استفاده کرد و پشت سر او سوار آسانسور شد

 

 52پست_#

 .نش را بغل گرفتغزل بدون توجه به دامون با حرکاتی هیستریک دکمه ی طبقه ی پارکینگ را زد و دستا

 :دامون دستپاچه گفت

 ...غزل...غزل...به جان غزلم-

 :غزل وسط حرفش پرید و گفت

 !ق...قسم نخور...چ...چیزی رو که د...دیدنی ب...بود رو د...دیدم-

 !لعنتی اون طور که تو فکر می کنی نیست-

 :غزل پوزخند عصبی زد و گفت

 گی صحنه د...سازیه؟ هوم؟پ...پس چجوریه؟ ن...نکنه م...می خوای ب...ب-

 :دامون گفت

 !آره-

 :غزل باز پوزخندی زد و گفت

 م...من رو چ...چی ف...فرض ک...کردی؟-

 ...غزل-

 .با ایستادن آسانسور غزل سریع از آسانسور خارج شد و دامون هم پشت سرش

 :مدام داد می زد
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 !غزل...غزل وایسا-

دن غزل گریان که به سرررررمتش می آمد در جلد بهت زدگی فرو باربد که به کاپوت ماشرررررینش تکیه داده بود با دی

 .رفت

 غزل؟ چی شده؟-

 :غزل به سمت در شاگرد رفت و در حالی که سوار ماشین می شد گفت

 !فقط ب...بریم-

 .و روی صندلی نشست و در را محکم به هم کوبید

 :دامون به سمت ماشین باربد آمد و گفت

 ...غزل-

 :ینش می شد چشمکی به دامون بهت زده، زد و با صدای آرامی گفتباربد در حالی که سوار ماش

 !درد امروز...با باربد سپاهی در نیوفت-

 .و سوار ماشین شد و بعد از روشن کردن به راه افتاد و دامون را بهت زده تنها گذاشت

 .پس...همه چیز زیر سر باربد سپاهی بود
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 .کاندهق هق غزل سکوت سنگین بینشان را می ش

 :باربد صدایش را صاف کرد و در حالی که دنده عوض می کرد گفت

 نمی خوای بگی چی شده مو طلایی؟-

 !مو طلایی! چقدر زیبا می خواندش

 !اما غزل...در دنیایی دیگر سیر می کرد

 ...ن...ندیدی و...وضعیتش رو؟ ن...نت ب...بود! آ...آرایلی ک...کنارش ب...بود و-

 .حرفش را خورد
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 !د باید متوجه می شد دیگربارب

 .واضح تر گفتنش جایز نبود

 :بعد از مکثی طولانی دوباره گفت

ا...اصررررلا ح...حق ب...با آرایلی بود! کی ح...حاضررررر می شرررره ب...با ی...یه لکنتی ب...بدبخت که و...وقتی می -

 !..می گیرهخواد بگه د...دوست دارم ک...ک...کلی گیر می ک...کنه و ط...طرف خ...خمیازه اش م.

 .قلبش مچاله شد از مظلومیتی که این دختر داشت

نمی خواست نم اشک را در چشمان عسلی اش ببیند اما مجبور بود برای به دست آوردنش دست به کار هایی 

 !بزند که به قول خودش مو طلایی  اذیت شود

 !این حرف رو نزن غزل! هر کسی یه نقصی داره دختر خوب-

 :دامه دادمکث کوتاهی کرد و ا

 !مثلا...مثلا خود من-

 :غزل پوزخندی زد و گفت

 !ت...تو هیچ ن...نقصی نداری-

 :باربد لبخند تلخی زد و گفت

 دارم غزل! وقتایی که عصبی می شم رو دیدی؟-

 :باز مکث کوتاهی کرد و خیره به جاده ادامه داد

این نقت منه  وقتی بزنم به سیم آخر دیگه  هر چی وسیله ارتباطی بود رو ازت گرفتم! تو اتاق زندونی ات کردم!-

هیچی جلو دارم نیست و این اصلا خوب نیست! چون ممکنه اشتباهی ازم سر بزنه که بعد ها واقعا از کاری که 

 کردم پشیمون شم! هوم؟

 .غزل چیزی نگفت

 :باربد نفسی تازه کرد و ادامه داد

 امشب یه درسی گرفتیم درسته؟-
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 :د هدایت کرد و گفتغزل سرش را به سمت بارب

 چه درسی؟-

 :باربد لبخند تلخی زد و گفت

 !تو این دنیا حتی به سایه ات هم نباید اعتماد کنی  یادت باشه اونم تو تاریکی تنهات می ذاره-

 :مکث کوتاهی کرد و خیره به چشمان عسلی و خیس غزل تیر خلاص را زد

 !اعتماد یعنی مرگ-

 

 54پست_#

 :با صدایی که در اثر هق هق و جیغ زیاد زمخت و گرفته شده بود گفتبا رسیدن به عمارت غزل 

 !مرسی باربد-

 :باربد لبخندی زد و گفت

 !آفرین-

 :غزل سوالی به باربد خیره شد که باربد گفت

 !جمله ات رو بدون لکنت گفتی مو طلایی-

 :غزل لبخند تلخی زد و با حرفی که زد باربد لبخندش پهن تر شد

 !...کسی احساد راحتی می کنم ز...زبونم ک...کمتر می گیرهو...وقتی با ک-

 .و در ماشین را باز کرد و از ماشین پیاده شد و به سمت عمارت رفت

 :باربد نفسش را کلافه بیرون فرستاد و سرش را بالا گرفت و گفت

 !مجبورم  مجبور-

* * * * * *  

 .زنگ بلبلی کنار دروازه را فشرد و منتظر شد
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 .این ماجرا در می آورد باید سر از

همان لحظه صرردای خش خش دمپایی های کسرری روی موزاییک ها را از آن سررمت دروازه شررنید و بعد صرردای 

 !تیک باز شدن در و نمایان شدن قامت همان زن با همان چادر گلگلی

 :صدایش را صاف کرد و گفت
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 !سلام-

 :زن گفت

 !سلام...ببخشید به جا نیاوردم-

 !هستم...خواهر خشایارخاطره -

 .رنگ از رخسار زن پرید

 :کامل وارد کوچه شد و دروازه را جلو آورد و با صدای خفه ای گفت

 شما اینجا چی کار می کنین؟ اینجا رو چ وری پیدا کردین؟-

 :خاطره پوزخندی زد و گفت

 !باید با هم حرف بزنیم-

 :زن سرش را پایین انداخت و گفت

 !الان شوهرم خونه است-

 .چشمان خاطره در کسری از ثانیه گرد شدند

 چه می گفت؟

 شوهر؟

 ...پس خشایار

 .خدایا صبر ع ا کن
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 :خاطره تند گفت

 شما شوهر دارین بعد چسپیدین به داداش ساده دل من؟-

 :زن ملتمس گفت

 !ل فا از اینجا برین-

 :خاطره عصبی گفت

 !ستمتا نفهمم چه وردی در گوش خشایار خوندی از اینجا برو نی-

 :زن دستپاچه گفت

 !منو شوهرم اختلاف داریم...می خوایم طلاق بگیریم-

 :خاطره پوزخند عصبی زد و گفت

 و چون اختلاف دارین، درست زمانی که هنوز اسمتون تو شناسنامه ی اونه، با برادر من راب ه دارین! درسته؟-

 :زن عاجز گفت

 !دم، فقط از اینجا برین ل فا از اینجا برین! همه چیز رو براتون توضیح می-

 :خاطره انگشت اشاره اش را به معنای تهدید بالا آورد و گفت

 .فردا ساعت پنج عصر اینجام، وای به حالت اگه بخوای دورم بزنی  می رم با شوهرت صحبت می کنم-

 :زن گفت

 !باشه باشه  هر چی شما بگین-

 .و وارد حیاط خانه شد و دروازه را پشت سرش بست

 :یر لب زمزمه کردخاطره ز 

 !وای خشایار! وای-
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 .در حال کشیدن طرحی بود

دو روز از آن شرررب نحس می گذشرررت و غزل روزش را با اشرررک شرررروع می کرد و شررربش را با اشرررک به پایان می 

 .رساند

 .برای بهتر شدن حالش هم نقاشی می کشید

 .اصلا نمی توانست کتاب بخواند

 !فت سمت دامون و آن شب نحستا دو خط می خواند فکرش می ر 

 !دامون را دوست داشت. دوست؟ او عاشقش بود

اما آن شررررب و آن اتفاق نشرررران می داد که دامون او را نمی خواهد و به بدترین شررررکل ممکن به او خیانت کرده 

 .است

 .با صدای زنگ موبایلش نفسش را کلافه بیرون فرستاد

 .حتما باز دامون بود

 !ی زد و گاهی اوقات تا دم خانه هم می آمد اما با داد و هوارِ باربد روبرو می شداین روز ها خیلی زنگ م

 .اش را از روی کنسول برداشتگوشی

 !یلدا بود

 .ی تماد را لمس نمود و گوشی را به گوشش نزدیک کرددکمه

 زنم این سگ مصب رو بر نمی داری؟الو غزل؟ چرا هر چی زنگ می-

 :تاد و گفتنفسش را آه مانند بیرون فرس

 !ح...حوصله ندارم یلدا-

 :یلدا متعجب گفت

 چته دختر؟-

 .سعی کرد جلوی جوشش اشک هایش را بگیرد اما چندان موفق نبود

 :رقصید گفتبا صدایی که بغض در آن می
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 !ی...یلدا-

 :یلدا نگران گفت

 !شده؟ درست حرف بزن ببینمیلدا برات بمیره! چی-

 .دماجرا را کوتاه برایش توضیح دا

 :یلدا اول ابراز ناراحتی کرد و بعد مشکوک گفت

 باربد هم باهات بود؟-

 !اشب...باربد گفت بریم خونه-

 :یلدا مشکوک تر از قبل گفت

 م مئنی این ماجرا رب ی به باربد خانِ سپاهی نداره؟-

 :غزل متعجب گفت

 ن! چه رب ی به باربد داره؟تو ف...فیس دیدمشو (face)گم فیسکنی ی...یلدا؟ میاین چه ف...فکریه می-
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 :یلدا چیزی نگفت که غزل گفت

 !م...من ب...باید برم یلدا! فعلا-

 !فعلا عزیر دلم  خودت رو اذیت نکنیا-

 .ی کوتاهی گفت و گوشی را ق ع کردباشه

 .نفس عمیقی کشید و به سمت بالکنِ اتاقش رفت

 .گرفته بازی میاش را بوزید و گیسوان طلاییانگیزی مینسیمِ دل

 .همان لحظه نگهبان دروازه را باز کرد و ماشین باربد وارد محوطه شد

 .ی حیاطِ بزرگ عمارت پارک کرد و پیاده شدماشینش را گوشه



                 
 

 

 پور غزل داداش|  نمی شود با چای مست شدرمان 

   

 

 

 

 www.1roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

84 

 

و زمزمه  گشایی زدبا دیدنِ غزلِ ایستاده روی بالکن که باد گیسوان طلایی رنگش را به بازی گرفته بود لبخند دل

 :کرد

 !منگیسو طلایِ -

 :ی باربد شد و دستی برایش تکان داد و با صدای بلندی گفتغزل متوجه نگاه خیره

 !خ...خوش اومدی-

 :باربد با همان لبخند پت و پهن جوابش را داد

 !مرسی-

 .و به سمت عمارت رفت

 .وارد عمارت که شد غزل هم از پله ها سرازیر شد

 :غزل به سمتش آمد و گفت

 د...دیر کردی؟-

 :رفت گفتالی که به سمت سرویس بهداشتی میباربد درح

 !جلسه طول کشید واسه همین دیر شد قربونت-

 :غزل سری به معنای فهمیدن تکان داد و گفت

 !من به انسیه جون بگم م...میز رو بچینه نهار ب...بخوریم-

 :باربد متعجب برگشت و گفت

 نخوردی؟-

 :گفت ای از موهایش را به پشت گوشش هدایت کرد وغزل تره

 !منتظر ت...تو بودم  ب...بیای با هم بخوریم-

 :مکثی کرد و ادامه داد

 !دهت...تنهایی م...مزه نمی-
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 .عصبی زنگ در را فشرد و منتظر شد

فهمید چگونه و چ ور خشرررررایار پا به زندگی یک زنِ متذهل گذاشرررررته بیشرررررتر چیز ها را فهمیده بود اما باید می

 .است

ش خش دمپایی پلاسرررررتیکی و باز صررررردای قییِ باز شررررردن دروازه و باز همان زن با همان چادرِ باز هم صررررردای خ

 !گلگلی

 کنی؟دعوت نمی-

 .ای کشید و کنار رفت تا خاطره داخل شودزن نفسِ کلافه

ی غلیظی که به زن رفت وارد حیاطِ کوچک اما با صرررفای خانه شرررد و به سرررمت آلاچیق واقع غرهخاطره با چشرررم

 .ی آلاچیق نشست و منتظر به زن چشم دوختی حیاط و زیر درختِ هلو رفت و گوشهگوشهشده در 

 .زن به سمتش آمد و روبرویش روی آلاچیق نشست

ای ی سبزهی کوچک باز شد و پسربچهخاطره خواست سرِ بحث را باز کند اما همان لحظه در آلومینیومی خانه

ی کنار ایوان را برداشررررت و زیربغل زد و لایهپوشررررید توپِ دوش را میهایاز خانه خارج شررررد و در حالی که دمپایی

 :ها سرازیر شد و به سمت دروازه رفت و در همان حال گفتتند تند از پله

 !رم با ابولفضل اینا فوتبال بازی کنممامان...من می-

 :زن سری تکان داد و گفت

 !گیر بیارمراقب باشیا! داری میای دو تا نون بربری از سرکوچه ب-

 .پسرک سری تکان داد و حیاط را ترک کرد

 :خاطره پوزخندی زد و گفت

 !پس بچه هم دارین-

 :زن نفس عمیقی کشید و گفت

 !کنم خاطره خانمخواهش می-

 :خاطره با پرخاش گفت
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سرروزه  واسرره این کنم خانم محترم؟ شررما متذهل که هسررتی...دلت به حالِ شرروهرت نمیچی چی و خواهش می-

 !کنیات خیانت میزبون چی؟...تو داری عملا به خانوادهبی یبچه

 !خوایم طلاق بگیریممنو شوهرم می-

 

 59پست_#

 !عقلِ من خانم محترمشما هنوز طلاق نگرفتین که چسپیدین به داداشِ بی-

 !سیمین-

کشررروی میزِ کنارشررران در  "S" های عاشرررقانه وزن اسرررمش را گفت و خاطره با شرررنیدنِ اسرررمش یادِ آن دلنوشرررته

 !خشایار افتاد ک خشایار را لعنت کرد اما سریع نفرینش را پس گرفت  برادرش بود دیگر

 .خاطره نفس عمیقی کشید تا بلکه بر اعصابش مسلطّ شود اما چندان تذثیری هم نداشت

، به خیلی خوب  سرررررریمین خانم! ل فا از برادر من فاصررررررله بگیرین...شررررررما دارین با این کارتِون به شرررررروهرتِون-

 !برینکنین! شما متذهلی و متعهد! دارین آبروی هر چی زنِ رو میاتون خیانت میاتون...به خانوادهبچه

 سیمین آهِ غلیظی کشید و گفت 

 !من...من خشایار رو دوست دارم-

 :خاطره پوزخندی زد و گفت

زارین اتون بزاره! بپا به خونهاش برین بیرون! بزارین عشق رو قشنگ تجربه کنه نه اینکه یواشکی پس از زندگی-

 !قشنگ عاشقی کنه سیمین خانم

 :داری گفتسیمین که اشک در چشمش حلقه زده بود با صدای خش

 !ا...اون م...مال منه-

 .خاطره کلافه نفسش را بیرون فرستاد

 !کشیدعمرا اگر پا پس می

 چقدر؟-
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 :سیمین متعجب از سؤالِ یهوییِ خاطره گفت

 چی چقدر؟-

 سر و صدا از زندگیِ خشایار برین بیرون؟ حسابتِون واریز کنم تا بی چقدر به-

 :سیمین لبانش را تر کرد و گفت

 گین؟...شما منو اینجوری شناختین؟چی دارین می-

 :خاطره پوزخندی زد و گفت

یس ! به پلشم که به ضرر شمائهاگه این پیشنهاد رو که به نفع خودتونه رو قبول نکنین از یه راه دیگه وارد می-

 !کنمگزارش می

 !کنین! پای برادر خودتون هم گیرهاین کار رو نمی-

 

  60پست_#

 :خاطره پوزخند دیگری به سیمین تحویل داد و گفت

ام)برزو،پدرِ باربد( و اش شرررررناخت دقیقی داشرررررته باشرررررین و بدونین که پدرن و داییباید از خشرررررایار و خانواده-

 ...اشون همه جا پیچیدهپدربزرگم کلی آشنا دارن و آوازه

 :مکثی کرد و ادامه داد

 !پس خشایار در امانه-

 :سیمین عصبی زمزمه کرد

 !این آخر پستیِ -

 :خاطره چشمانش را روی هم فشرد و محکم گفت

 چقدر؟-

 :سیمین که تحت تذثیر حرف های خاطره قرار گرفته بود با تردید گفت

 ه؟اگه خشایار ولم نکنه چی؟ واسم دردسر درست کن-
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 :خاطره م مئن گفت

 !تو نگران اون نباش! من خودم حواسم هست-

 :سیمین سرش را پایین انداخت و گفت

 !ایدهرچقدر راضی-

 :اش را ار جیب مانتویش در آورد و گفتخاطره گوشی

 !شماره حساب بده تا فردا پنجاه میلیون به حسابت ریخته شده-

 .و سیمین لبخند زد

 این عشق بود؟

 ز کردن برای مالِ مردم؟یا دندان تی

* * * * 

 .حاج بابا در حال کشیدن پیپ بود، همان لحظه در با شتاب باز شد و خاطره عصبی پا به عمارت نهاد

 :حاج بابا متعجب از خشمِ عیانِ خاطره گفت

 چه خبرته بابا جان؟-

 :خاطره عصبی کیفشَ را روی مبل انداخت و گفت

 دونین دارم از کجا میام؟می-

 :ابا متعجب گفتحاج ب

 از کجا باید بدونم باباجان؟ علم غیب دارم مگه؟-

 :خاطره عصبی لبانش را تر کرد و گفت

 !به بابا زنگ بزنین بیاد-

 شده؟شه توضیح بدی ببینم چیمی-

 .خاطره کلافه نفسش را بیرون فرستاد و خواست چیزی بگوید که زنگِ خانه به صدا در آمد



                 
 

 

 پور غزل داداش|  نمی شود با چای مست شدرمان 

   

 

 

 

 www.1roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

89 

 

 کیه؟-

 :ندی گفتحاج بابا با صدای بل

 !فرح، برو در رو باز کن-

 .ی عمارت بودفرح خدمتکارِ سالخورده

 :حاج بابا نفس عمیقی کشید و گفت

 .غزل و باربد هستن، شام دعوتشِون کرده بودم-

 

 61پست_#

 .خاطره نفسِ عمیقی کشید و کلافه روی یکی از مبل ها نشست

 .دند و با حاج بابا و خاطره سلام و علیک کردندهمان لحظه فرح در را گشود و باربد و غزل وارد عمارت ش

 :باربد با دیدنِ وضعیتِ خاطره گفت

 چیزی شده؟-

 :خاطره عصبی داد زد

 خواستی بشه؟دیگه چی می-

 :غزل نگران کنارش نشست و گفت

 شده؟آ...آروم باش عزیزم...چ...چی-

 :خاطره نفس عمیقِ دیگری کشید و گفت

 !خشایار عاشق شده-

 :فتحاج بابا گ

 !خب این که عصبانیت نداره دخترم-

 :خاطره پوزخندی زد و گفت
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 !هم داره بشه...خب عصبانیت داره ی پنج سالهعصبانیت نداره نه! ولی اگه عاشقِ یه زنِ متذهل که یه بچه-

 .همگی از تعجب دهانشان دو متر باز شد

 .حاج بابا دستش را روی قلبش گذاشت و آرام روی مبل نشست

 :سمت حاج بابا رفت و گفت باربد به

 خوبی حاج بابا؟-

 :بعد رو کرد و به فرح که او هم دهانش از تعجب باز مانده بود گفت

 !فرح...به لیوان آب قندی چیزی بیار-

 :رفت گفتفرح سری تکان داد و در حالی که به سمت آشپزخانه می

 چشم باربد خان-

 

 62پست_#

زد به سمت باربد آمد و لیوان را در دستش داد و باربد به حاج ه با قاشق محتوای لیوان را هم میفرح در حالی ک

 .بابا کمک کرد تا محتوای لیوان را بنوشد

 ...خاطره اشک هایش روانه شدند

 ...دیگر از سرش گذاشته بود

 !بیرون حاج بابا...بهش قول دادم پنجاه تومن بهش بدم تا پاشُ از زندگی خشایار بکشه-

 :باربد متعجب و عصبی گفت

 پنجاه تومن؟ تو عقلتِ رو از دست دادی مگه دختر؟-

 !کار کنم؟ تو راه حلی داره بفرماگی چیدیگه می-

 :غزل میانه روی کرد

د...دو دقیقه زبون ب...به دهن ب...بگیرین آ...آروم حرف بزنین! ب...بالاخره اتفاقیِ ک...که افتاده...ب....باید -

 .با هم مشکل رو ح...حل کنیمب...
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 :خاطره فین فینی کرد و گفت

 !به بابا و مامان زنگ بزنین بگین بیان اینجا...اونا هم باید بدونن-

 :ی مثبت تکان داد و گفتحاج بابا سری به نشانه

باربد جان  به خسرررو زنگ بزن ماجرا رو واسررش تعریف کن بگو تا نصررفه شررب هم که شررده خودش رو برسررونه -

 !نجا! برزو هم خبر کن...کی تا حالا رفته اونجاای

 :غزل گفت

 !و...ولی فردا چهلم د...داییِ -

 :حاج بابا جوابش را داد

 ...خیلی خوب...اونا پس فردا بیان! و شما دو تا-

 :به باربد و غزل اشاره کرد و گفت

 !خورهرین! م مئنم اوضاع بهم میجا نمیفردا هیچ-

 .ی خسرو را گرفتد و باربد شمارهباربد و غزل موافقت کردن

 

 63پست_#

 .خشایار آن شب به خانه نیامد و غزل و باربد شب را همانجا اتراق کردند

ی قضررررریه را برایش تعریف کرد و قرار شرررررد برزو و طلا بعد از باربد علاوه بر خسررررررو به برزو هم زنگ زد و چکیده

 .دمراسمِ چهلمِ طاها یک راست به عمارت حاج بابا برون

 .کرداوضاع بهم ریخته بود و غیابِ خشایار و خاموش بودنِ موبایلش همه چیز را بدتر می

* * * * * * * * 

 !سپیده زده بود

 .خاطره تا صبح چشم روی هم نگذاشته بود

 !یک دلش پیشِ خشایار بود که تا الان نیامده و یک دلش پیش مادر و پدرش و عصبانیت پدرش و برزو
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 !خدا با داد برسد

 :اش را جلب کردآمد توجهی پایین میخیره به دیوار سفیدِ روبرویش بود که داد و هواری که از طبقه

 غیرت کجاست؟ی بیاون پسره-

 !ی کسی نبود جز پدرشو این عربده

 .هایش از اتاق خارج شدترسیده پتو را کنار زد و از روی تخت بلند شد و بدون پوشیدن رو فرشی

 

  64پست_#

 .اش کوبیدی سینهمهابا خود را به دیوارهی در ورودی دید قلبش بیرا که همچون ببر زخمی در آستانهپدرش 

 !ب...بابا-

 :خسرو به خاطره نگریست و شمرده شمرده و عصبی گفت

 خشایار کجاست؟

 :مادرش دستش را روی بازوی خسرو نهاد و گفت

 !شه که قربون قد و بالات برمو عربده چیزی حل نمی دادکنم آروم باش...با داد و بیخسرو جان خواهش می-

 !خارید برای کتک کاری و داد و فریادسر و صدا بود برعکس پدرش که تنش میمادرش زنی منزوی و بی

 :خسرو داد زد

 گی آروم باش؟زنه اون وقت تو میچی چی رو آروم باشم؟ رفته با یه زنِ متذهل تیک و تاک می-

 .ی پایین آمدندخسرو کم کم همه بیدار شدند و به طبقه از داد و فریاد های

 :خسرو با دیدن باربد به سمتش رفت و گفت

 باربد جان؟ خشایار کجاست؟-

خیال دسرررت در جیبش کرد و با ژسرررتِ غزل و خاطره به او اشررراره زدند یعنی نگو که دیشرررب نیامده اما باربد بی

 :اد گفتخاصِ همیشگی

 !دیشب نیومده خسرو خان-
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 .آمدزدی خونش در نمیخسرو، چاقو می

 :حاج بابا گفت

 شه؟اش پیدا میخسرو جان...بیا برو بالا یکم استراحت کن...الان سر و کله-

 چندمین بارشِه؟-

 :ای بالا انداخت و گفتحاج بابا شانه

 !ره روی بالشتمی امو  بابا جان...من که پیرمَ و ناتوان! قرص هام رو بزنم بالا ساعت هشت شب نشده کله-

 :اش کشید و به خاطره منتظر چشم دوخت که خاطره دستپاچه گفتخسرو چنگی به موهای جو گندمی

 ...بابا به خدا من-

 :خسرو حرفش را ق ع کرد و داد زد

 ده؟ گفتم یا نگفتم؟صد بار نگفتم حواست بهش باشه، اون کوچیک تره، عقلش کمه...کار دست خودش می-

 :پایین انداخت و با صدای ضعیفی گفتخاطره سرش را 

 ...بابا جون-

 :خسرو حرفش را ق ع کرد و عربده زد

 !جوابِ منو بده-

 :خاطره ترسیده زمزمه کرد

 !گفتین-

 

 65پست_#

خسرررو خواسررت ادامه دهد که در عمارت باز شررد و خشررایار در حالی که شرراد و شررنگول آهنگی را زیر لب زمزمه 

 :کرد وارد عمارت شدمی

 ...تِ مستم کن، باده پرستم کنمس-

 :هایش گفتاما با دیدن خسرو، بوسه، باربد و غزل ساکت شد و با لبخند پهنِ روی لب
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 به به...جمع خانوادگی بود و ما خبر نداشتیم! چ وری آقای پدر؟-

د ببری اما حال همانن« به خوبیِ شما آقای پسر»کرد و می گفت:ای میاگر در حالت عادی بود خسرو تک خنده

 .دیداش میزخمی بود که خشایار را به عنوان طعمه

 :خسرو به سمتش هجوم برد که بوسه جیغ زد

 !خشایار در برو-

خشایار ترسیده دو پا داشت دو پای دیگر قرض گرفت و به سمت حیاط عمارت رفت و خسرو هم با داد و عربده 

 ...پشتِ سرش

 .را آرام کنند بقیه هم پشت سرشان روانه شدند تا بلکه خسرو

 رفتاش به سمت حیاط میحاج بابا اما آرام آرام با عصای چوبی

 !تونن بشینن تو کلوم بزرگونه با هم حرف بزنن کهبچه شدن باز...نمی-

 !کس نشنیدشی حاج بابا بود که هیچزمزمه

 :زددوید داد میخسرو همان ور که پشت سر خشایار می

 نامودِ مردم؟ پدر! رفتی چشم دوختی بهایَ بی-

 :خشایار نگاهی به پشت سرش انداخت و عاجز داد زد

 گی بابا؟چی می-

 .سرش را برگرداند که با درخت گردوی وسط حیاط روبرو شد

 .دوباره سرش را برگرداند و پدرش را نزدیک تر دید پس به این نتیجه رسید که از درخت بالا برود

 .زدفس نفس میبه بالای درخت که رسید خسرو پایین درخت ن

 !غیرتی بیگمشو بیا پایین پسره-

 :ی بزرگی را بغل کرد و گفتخشایار شاخه

 بیام پایین که بزنی آش و لاشَم کنی؟ مگه مغزِ خر خوردم؟-

 :باربد با رسیدن به آنها رو به خسرو گفت
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 !شهخسرو خان آروم باشین! اینجوری مسائل حل نمی-

 :دخسرو به سمت باربد برگشت و داد ز 

رفته واسرررررره من عاشررررررقِ یه زنِ متذهل شررررررده که یه بچه هم داره! اون وقت تو انتظار داری من در کمال آرامش -

 پسر؟واسش کف بزنم بگم آفرین گل

 :اش افتاده بود زمزمه کردخشایار انگار تازه دوزاری

 !فهمیدن-

 :اش آرام بود خسرو شنید و داد زدبا اینکه زمزمه

 !فهمیدیماهرت نبود معلوم کی میبله فهمیدیم! اگه خو-

 :خشایار حق به جانب به خاطره نگریست و گفت

 خاطره تو گفتی؟-

 :خاطره جیغ زد

 انتظار داشتی دستی دستی پر پرتِ کنم؟-

 :بار از کوره در رفت و داد زدخشایار این

 !کنیخوره تو مسائل شخصیِ من دخالت میتو خیلی گهُِ اضافی می-

 :باربد داد زد

 ی...زبون به دهن بگیر احمق! یه چیزمَ بدهکار شدیم؟هو-

 :خسرو داد زد

ه افتم بخشررررایار گمشررررو بیا پایین باید حرف بزنیم...وگرنه به جانِ بوسرررره که چقدر واسررررم عزیزه با ارهّ برقی می-

 !جونِ این درختا

 :ی خودش زد و گفتبوسه سیلی آرامی به گونه

 تن بدی مرد؟ام رو به کشخوای بچهخاکِ عالم! می-

 :خسرو عصبی رو کرد به بوسه و گفت
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این بچه دیگه آبرو واسرررم گذاشرررته؟ دیپلم رو گرفت ترک تحصررریل کرد! حاج بابا رو بهونه کرد که از زیر سرررخت -

کردم نورِ علی نور! ولی مگه گذاشرررررتین...یه دادین من اینو تربیت میگیریای من در بره! و  اگه شرررررما امان می

ی من غرور داره فلانه بسرررریاره! هی غرور انداختی که بچهزدم به گوشررررش داد و هوار راه میوم میدونه سرررریلی آر 

 !جوانی...بلوغ و کوفت و زهرِ مار

 :به خشایار که بالای درخت بود اشاره کرد و گفت

 الان که قدِ خرد شده باز غرور جوانی داره؟-

 

  66پست_#

 .بوسه سرش را پایین انداخت و چیزی نگفت

 .لی به لالایش گذاشته بودسرو حق داشت...زیادی لیخ

 :بار محکم گفتخشایار این

 خوام کارخوام یه خانواده تشکیل بدم...میکاری به گذشته ندارم...درسته اشتباهات زیادی کردم! ولی الان می-

 !ام رو بسازمخوام با سیمین زندگیکنم!...می

 :اندازد باربد با حالتی خشمگین گفتیقبل از اینکه خسرو باز داد و هوار راه ب

 نامود شدی خشایار؟با زنی که خودش شوهر و بچه داره احمق؟ اینقدر بی-

 :خشایار رو کرد به باربد و گفت

 !خواد طلاق بگیرهسیمین می-

 :خاطره پوزخندی زد و گفت

 !اون زن دوسِت نداره! فقط بخاطر پول و پلَای حاج بابا و بابا بهت چسپیده-

 :ایار م مئن گفتخش

 !خواداون منو می-

 :بار غزل وارد بحث شد و گفتاین



                 
 

 

 پور غزل داداش|  نمی شود با چای مست شدرمان 

   

 

 

 

 www.1roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

97 

 

 خواستت چ...چرا پ...پیشنهادِ خ...خاطره رو ق...قبول کرد؟ا...اگه می-

 :خشایار مشکوک گفت

 چه پیشنهادی؟-

و روی  ی سرریمین که دیروز ازش گرفته بود را گرفتاش را از جیبش در آورد و شررمارهخاطره پوزخندی زد و گوشرری

 .اسپیکر گذاشت

 :به بوق دوم نرسید که صدای سیمین پشت خط طنین انداخت

 بله خاطره خانم؟-

 :خاطره خیره به نگاه مردد خشایار جواب سیمین را داد

 !تا دو ساعت دیگه پنجاه میلیون تو حسابته-

کشم...با شوهر میشم...دور خشایار هم خط خیلی ممنون خاطره خانم! م مئن باشین دیگه مزاحمتون نمی-

 !گردیم شهرستان! حق با شما بود!...خدا نگهدارام بر میو بچه

 .کشیدو این صدای بوق ممتد بود که جای صدای سیمین روی اعصاب خشایار خط می

 :اش را درون جیبش برگرداند که خسرو رو به خشایار گفتخاطره گوشی

 بازیای تو پنجاه تومن باید از جیبمون کسر بشه بفرما! فهمیدی به کی دل بسته بودی؟ بخاطر دیوونه-

 

  67پست_#

 :خشایار غمگین و عصبی گفت

 !کنین! تهدیدش کردین! م مئنمشما دارین با من بازی می-

 :باربد عصبی تر از قبل گفت

اله سررهای دو عقل؟ یه پیشررنهاد داد اون یارو هم قبول کرد دیگه! گمشررو بیا پایین عین بچهما مگه مافیاییم بی-

 !رفته اون بالا چسپیده به درخت

 :ی باربد گذاشت و آرام گفتغزل دستش را روی شانه
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 !آروم باش ب...باربد-

 :باربد میانِ آن همه جنگ و داد و هوار لبخندی به روی غزل پاشید و گفت

 !آرومم گیسو طلا-

 :ی شیرینش بیرون کشیدصدای خسرو باربد را از آن خلسه

 !..بچه بازی رو بزار کنار! خودت که دیدیبیا پایین خشایار.-

 :بعد رو کرد به باربد و گفت

 !جا ختم بخیر شهباربد جان از حسابِ من پنجاه تومن به حساب اون یارو واریز کن این مسئله همین-

 :باربد سری به معنای تایید تکان داد و رو به خاطره گفت

 !شماره حساب اون یارو رو واسم بفرست-

 :تکان داد که خشایار مغموم گفتخاطره سری 

 !نیازی نیست چیزی به حسابش بریزین! دیگه شناختمش-

 :خاطره با پوزخند جوابش را داد

 !ی دیگهشدی یا هر حرف مسخرهکنی به همین راحتیه؟ ممکنه ازت شکایت کنه! بگه تو مزاحمش میفکر می-

 :خسرو گفت

 !گردی شیرازتو باهامون بر می-

 :وابش را بدهد که باربد گفتخشایار خواست ج

جا بمونه!اصرررررلا یه مدت بیاد پیش ما! من واسرررررش تو شررررررکت کار جفت و جور نه خسررررررو خان...بزارید همین-

 .کنممی

 :خسرو پر تردید به باربد نگاه کرد که بوسه گفت

 .شهگه بزار یه مدت اینجا بمونه! انشالله که درست میباربد جان راست می-

 .هر تایید را زیر حرفِ باربد زدخسرو با سکوتش م

 .به باربد...همانند چشماتش اطمینان داشت
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 68پست_#

* * * * * * * 

 (...سه هفته بعد)

 :یلدا هوم کشداری کرد و گفت

 !مونه و اون زنه هم رفت پیِ کارشبا این حساب الان خشایار پیشِ شما می-

 :غزل سری تکان داد و گفت

 !ه...همین وره-

 :ای سکوت کرد و دوباره گفتیلدا دقیقه

 از دامون دیگه خبر نداری؟-

 :غزل آهِ سوزناکی کشید و گفت

 دونی چ...چیه یلدا؟بینم که د...دنبالمه! میام رو عوض کردم! ولی گاهی اوقات میشماره-

 :یلدا منتظر یه او چشم دوخت که غزل گفت

 !م...من هنوزم دوسش دارم-

 :یلدا ناراحت گفت

 !لیاقت و هوسرانهره! آدم کسی رو دوست داره که یا دوسش نداره و یا یه آدم بیهمیشه این و-

 .آیدهمان لحظه یلدا دختری را دید که به سمتشان می

 :ای به غزل زد و گفتسقلمه

 این کیه؟ داره میاد سمتِ ما؟-

 .غزل نگاهی به دخترک انداخت و چیزی نگفت

 .ر دو جوابش را دادنددخترک به آن دو نزدیک شد و سلام کرد که ه
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 :دخترک ادامه داد

 !غزل...من باید باهات حرف بزنم-

 :غزل مشکوک گفت

 !ب...به جا نیاوردم-

 :دخترک گفت

 !آنالی هستم! خواهرِ آرایلی-

 :یلدا با شنیدن نامِ آرایلی پوزخندی زد و چیزی نگفت که آنالی ادامه داد

 !خیلی مهمه-

 :غزل گفت

 راجع به چی؟-

 !ی تو و داموناب هراجع به ر -

 .حس کرد روح از تنش جدا شد

 :خواست از کنارش بگذرد که آنالی مقابلش ایستاد و گفت

 !کنم غزل! خیلی مهمهخواهش می-

 :غزل منتظر به او چشم دوخت که آنالی شروع کرد

 !اش رو چک کنمیه مدت بود که آرایلی تماد های مشکوکی داشت! منم تصمیم گرفتم یواشکی گوشی-

 :مکث کوتاهی کرد و ادامه داد

زنه! از چت ها شون به اصل قضیه های توی تلگرامشِ که رفتم...دیدم با یه پسری به نام باربد حرف میتو پیام-

 !ی دامونی تو و دامون رو بهم بزنن برای همین آرایلی اون شب رفت خونهخواستن راب هبردم! اونا می پی

 !شنیددیگر چیزی نمی

 !نها نبود  بلکه باربد هم شریک جرمَش بودآرایلی ت

 :آنالی ادامه داد
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 !ها رو بهت بگم یا نه! ولی دیدم حقته که بدونی غزلخیلی با خودم کلنجار رفتم که این-

 :یلدا گفت

 گی؟از کجا بفهمیم تو راست می-

 :آنالی دست کرد توی کیفش و موبایلش را در آورد و گفت

 !ور نکنین برای همین از روی اون پیام ها با گوشیِ خودم عکس گرفتمحدد زدم ممکنه حرفام رو با-

 .و عکس ها را به یلدا نشان داد

 :یلدا گفت

 !عجب موذمار هایی بودنا-

 :بعد رو کرد به غزل و گفت

 

  69پست_#

 غزل؟ خوبی؟-

را برای اولین غزل به سرررختی بزاق دهانش را قورت داد و بدون توجه به آن دو به سرررمت خیابان دوید و دسرررتش 

 .تاکسی بالا گرفت و سوار شد

 :یلدا کلافه نفسش را بیرون فرستاد و گفت

 !گفتم! گفتم این باربد یه ریگی به کفشس هست! گفتم باربد یه رب ی به این قضیه داره-

 :بعد رو کرد به آنالی و گفت

 !خورداشون بهم میمرسی از اینکه بهمون گفتی  وگرنه الکی راب ه-

 :ری تکان داد و گفتآنالی س

 !دادای بود این کار رو انجام میهر کس دیگه-

* * * * * * * 

 :رو به منشی گفت
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 !خوام ب...با آ...آقای سپاهی ص...صحبت کنممی-

 :منشی نگاهی به مانیتور انداخت و گفت

 وقت قبلی داشتین؟-

 !خیر-

 ...تونم اجازهمتاسفانه نمی-

 :تاق باربد رفت که منشی پشت سرش رفت و با صدای بلندی گفتغزل بدون توجه به منشی به سمت ا

 !کنین خانم محترم؟کار میچی-

 :ای نکرد و دستگیره را به سمت پایین کشید و وارد اتاق باربد شد که باربد متعجب گفتغزل باز هم توجه

 غزل؟-

 :منشی پشت سر غزل وارد اتاق شد و گفت

 !گفتم گوش نکردن خودشون اومدنتوروخدا ببخشید آقای سپاهی  هر چی -

 :باربد رو به منشی گفت

 !مشکلی نیست! برو به رضا بگو دو تا استکان چایی بیاره-

منشررری سرررری به معنای تباشرررهت تکان داد و اتاق را ترک کرد که غزل با صرررورتی برافروخته و صررردای نسررربتا بلند 

 :گفت

 خوای؟چی از ج...جونم می-

 :باربد جدی شد

 !فهمممنظورتُ نمی-

 :غزل پوزخندی زد و گفت

 ی منُ دامون چی گیرت میاد؟ هوم؟ چرا پ...پاتُ کردی ت...تو کفش من؟از خراب کردن راب ه-

 :باربد پوزخندی زد و به صندلیِ چرخدارش تکیه داد و گفت

 !فهمیدی پس-
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 :غزل عصبی گفت

ی م...منو دامون رو ب...بهم  هکشرررررری؟ ب...با آرایلی دسرررررررت به یکی ک...کردین که رابخ...خجالت هم نمی-

 بزنین؟

 :پوزخند عصبی زد و ادامه داد

 !و...ولی تیرتِون به سنگ خورد-

 :باربد پوزخندی زد و گفت

 !خورهمن هیچوقت تیرمَ به سنگ نمی-

ای به در خورد و در باز شررد و رضررا  آبدارچیِ شرررکت وارد اتاق شررد و یکی از چای ها را روی میزِ همان لحظه تقه

 .اربد گذاشت و دیگری را روی میزِ وسط اتاقب

 :شد به غزل گفتدر حالی که تبا اجازهت گویان از اتاق خارج می

 .بشینید چای رو میل کنید-

 

 70پست_#

 :غزل عصبی گفت

 داری؟خوای؟ چ...چرا د...دست از د...سرم بر نمیچی ا...از ج...جونم می-

اش ایسرررتاد که باعث شرررد نگاهِ غزل رنگ رفت و در یک قدمی باربد از پشرررت میزشَ بلند شرررد و به سرررمت غزل

 !ترد بگیرد

 !فایده بودقد غزل شود اما با این حال تلاشش بیباربد سرش را خم کرد تا تقریبا هم

 :کشید گفتدر همان حال...خیره به عسلی های غزل با لحن خشنی که استبدادش را به رخ می

 دارم؟چرا دست از سرت بر نمی-

 :ی کرد و ادامه دادمکث

 ...خوام مردی جز من...این ها روچون نمی-
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 :اش سرسختانه بیرون زده بودند اشاره کرد و ادامه دادبه موهای غزل که از زیر مقنعه

 ...ها روو این چشم-

 .هایش اشاره کردبه چشم

 !طلای باربدی شه رو تصاحب کنه!...تو مالِ منی گیسو طلا! گیسوو هر چیزی که به تو مربوط می-

 ...حس کرد روح از تنش جدا شد

 !نفس هایش عمیق و دستانش لرزان

 !لرزیدپلک هایش هم می

 گفت؟چه می

 خواست؟چه می

 مگر برادرش نبود؟

 :آمد گفتبه سختی بزاق دهانش را پایین فرستاد و لبانش را از هم باز کرد و با صدایی که انگار از ته چاه می

 !رمیت...تو ت...تو براد-

 :باربد با پوزخند جوابش را داد

 !هامون غزل مشکاتیانگه! نه پدر و مادرهامون یکیه و نه فامیلیبرادر؟ قانون و شرع این ور نمی-

 .ی باربد بودتوانست نشان دهد بالا بردن دستش و سیلی زدن به گونهالعملی که میآن لحظه تنها عکس

دونن من شرررناسرررن! هر چند ه...همه میبه عنوان خ...خواهر و برادر می ت...تو د...دیوونه شررردی! همه م...ما رو-

خوام؟ می گن؟...ا...اصررررلا من چیمی گی پشررررت سرررررمِون چیام و...ولی دِ آخه ب...بی مروت نمیپرورشررررگاهی

 کنی تنم؟ ب...برراربررد سرررررررِ عقررل بیررا!ر...رفتی و...واسررررررره خودت ب...بریرردی و دوختی ا...الان هم د...داری می

 !د...دست از سر من بردار! چون تو ق...قلبِ تنها ک...کسی که هست د...دامونه

دارم؟ فکر کردی اینقرردر احمقم کرره اینررا رو بهررت بگم و تو نرره و نو بیرراری و فکر قرردم بر میفکر کردی من بی-

 والسلام؟

 :پوزخندی زد و ادامه داد
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 .دارمنه بانو! من بدون برنامه ریزی هیچوقت قدم بر نمی-

 

 71پست_#

 :مکثی کرد ک با آن نگاه خبیثشَ ادامه داد

 دونی تو چه موقعیتی؟ِگی! الان میدارم غزل! حتی اون دامونی رو که میی موانع رو بر میهمه-

 :ترسیده گفت

 م...منظورت چیه؟-

 .شتای را گرفت و روی اسپیکر گذااش را از جیبش آورد و شمارهی پلیدی کرد و گوشیباربد تک خنده

 :به بوق دوم نرسیده بود که صدای زمخت مردی پشتِ خط طنین انداخت

 بله آقا؟ فرمایشی داشتین؟-

 اونجایی؟-

 کار کنیم؟ به عزرائیل بگیم بیاد یا بمونه؟بله آقا! همون ور که دستور داده بودین دامون فرخ رو گرفتیم! چی-

 :غزل ترسیده نگاهش را روی باربد سوق داد و گفت

 !کنیت...تو این کار رو نمیباربد -

 :باربد پوزخندی زد و تماد را ق ع کرد و گفت

باهام ازدواج کنی م مئن باش جونِ دامون در امانه ولی اگه نخوای - به تو بسررررررتگی داره!...اگه قبول کنی که 

.همه چیز دسرررررتِ گه!..وقته که دامون خانِ فرخ دارِ فانی رو وداع میپیشرررررنهادمَ رو قبول کنی و زیر آبی بری اون

 !توئه غزل! مرگ و زندگیِ دامون دست توئه

 

  72پست_#

 .اش از انزجار در هم شدغزل چهره

 به راستی این انسان بود؟
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 !کشیدنه! فقط نام انسان را به یدک می

 !خواستشی انی بیش نبود که همه چیز را برای خودش می

ات رو به کرسررررری خوای خ...خواسرررررتهو بلا و تهدید می خوای زنت شرررررم؟ با زورخوای؟ م...میت...تو چی ازم می-

دونیم ک...که ا...اگه ب...با هم بریم زیرِ یه د...سرررررقف هیچوقت بنشرررررونی؟ ت...تو آدمی؟ ه...هر دوتای ما می

 !چشیم! چ...چون م...من ع...عاشقِ دامونمَط...طعمِ خوشبختی رو ن...نمی

 :باربد گفت

زنی یه کاری واسررررش انجام بده! نذار بمیره! چون من شررررق و عاشررررقی میعاشررررقشرررری؟ خب اگه اینقدر دم از ع-

 شیم؟خاره واسه شرّ درست کردن واسه خاطر تو! بریم زیرِ یه سقف خوشبخت نمیام! تنم میروانی

 :مکثی کرد و ادامه داد

کردم؟ زنم رو دونی واسررره تو چه کار ها که نام با تو بچشرررم!...میخوام طعمِ بدبختیخب نشررریم! اصرررلا من می-

فهمی؟ به آنالی رشرروه دادم تا بیاد طلاق دادم کوبیدم اومدم ایران  با اون دختره آرایلی نقشرره کشرریدم! تمنت می

به تو اون مزخرفات رو بگه و دامون رو گروگان گرفتم و به و ِ علی حاضررررم بکشرررمشِ! چرا؟ واسررره چی؟ واسررره 

 ...کی؟

 :لند تری گفتبار با صدای بمکثی کوتاهی کرد و این

 !واسه خاطر تو غزل! فقط بخاطر داشتنت! نهُ ساله تو تبتِ سوختم و ساختم  ولی دیگه صبرم سر اومده-

 !گفتریخت و چیزی نمیغزل ق ره ق ره اشک می

خواسررت؟ آخرِ این راه به گوید؟ خودِ غزل چه میعشررق چیزِ زشررتی نبود اما او بد عاشررق شررده بود! مردم چه می

 شد؟کجا ختم می

 :باربد نفسِ عمیقی کشید و گفت

 !پدر فکر کنیتونی واسه مرده و زنده بودن اون سگدم! میبیست و چهار ساعت بهت وقت می-

 :غزل سریع گفت

 ...کنمخواد! د...دیگه راهی واسم نذاشتی! و...ولش کن بره  قبول میف...فکر کردن نمی-

 :اش بود گفتارِ زندگیمکثی کرد و با اینکه گفت این جمله سخت ترین ک
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 !کنمباهات ازدواج می-

* * * * * * * 

 

 73پست_#

 :برند و حیاط پر است از دانشجو جیغ زدتوجه به اینکه در حیاط دانشگاه به سر مییلدا بی

 چرررررری؟ دختر تو دیوونه شدی؟ نکنه عقلتِ رو پاک از دست دادی؟-

 :رفت و گفتاش گاش را جلوی بینیغزل ترسیده انگشت اشاره

 !هیش! آروم ب...باش دختر-

 :یلدا پوزخندی زد و دستانش را باز کرد و گفت

خوای بشررری زنِ کسررری که همه به کنی؟ میی خنگ هیچ معلوم هسرررت داری چه غل ی میآروم باشرررم؟ دختره-

 !شناسن و خودِ اون یارو باربد روانی تر از هر کسی؟ِعنوان داداشت می

 :شید و گفتغزل کلافه نفسِ عمیقی ک

 !بس کن ی...یلدا! باید برم-

 :یلدا سری تکان داد و گفت

 خوای بری حالا؟زده به سرتِ!...کجا می-

 :گویدرقصید میاندازد و با صدایی که غم درش میسرش را پایین می

 !خوام برم د...سر خاکِ مامانممی-

 !گیرد از مظلومیت دخترکشود  دلش مینگاهِ یلدا غمگین می

 :گویدکشد و میی غزل میدستی به شانهیلدا 

 خوای منم باهات میام غزل؟می-

 :گویددهد میغزل سرش را به طرفین تکان می

 .رمن...نه! تو برو خونه  م...من خودم می-



                 
 

 

 پور غزل داداش|  نمی شود با چای مست شدرمان 

   

 

 

 

 www.1roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

108 

 

رود تا شوند و غزل به سمت خیابان میدهد و بعد از خداحافظی کوتاهی از همدیگر جدا مییلدا سری تکان می

 .دتاکسی بگیر 

* * * * * * 

 .نشیندگذارد و کنار سنگِ قبر روی زمین میگلِ رزُی که سر راه خریده بود را روی سنگِ قبر می

 .شودناگفته ها زیاد است اما دهانش باز نمی

 !ی کوچک از مادرش به یاد آرد  اما نهکند شده حتی یک خاطرهدوزد و سعی میتنها به سنگِ قبر چشم می

 .ی کوچکی با مادرشبود، دریغ از خاطرهفایده تلاشش بی

 .آوردوقتی مادرش دارِ فانی را وداع گفت او پنج سال داشت و چیزی از آن روز ها به یاد نمی

 .شدآورد  دست و کمربند پدرش بود که روی مادرش بلند میتنها چیزی که به یاد می

 

  74پست_#

 .نتی شد! وگرنه او از اول چنین مشکلی نداشتی کوچکشان بود که لکاینقدر که جنگ و جدل در خانه

 :گویدکند و خیره به سنگ قبر میبالاخره زبان باز می

دونم کررره تونسررررررتی ب...بهم کمرررک کنی یرررا نررره! و...ولی میدونم اگررره اینجرررا بودی میم...مرررامررران! ن...نمی-

 ...!تونستی مرحم د...دردام باشی مامانم...می

 :دهدبا بغض ادامه می

 !برم شیرینم ل...لذت میکردم خ...خوشبختم و د...دارم از زندگین فکر میم...م-

 :پوزخندِ تلخی زد و ادامه داد

و...ولی ز هی خ...خیالِ باطل! ا...اصررلا یادم نبود که د...سرررنوشررتِ منو از همون ا...اول بد ن...نوشررتن! مامان -

تونم ع...عاشررررررقِ د...دامونم! ب...بدون ا...اون نمیاش بشررررررره! مامان م...من خوام د...دامون چ...چیزیمن نمی

 !شمنفس بکشم  م...من که راضی به مرگش نمی

 :دهدکند و باز ادامه میفین فینی می
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گفت  یه ریگی به ک...کفشش بود. د...دامون رو گ...گروگان گم! یلدا راست میاون مریضِ روانی  باربد رو می-

 !و ن...نجاتش دادمگرفته بود! و...ولی من دامونم ر 

 .زندهق می

 !کنمراضی شدم د...درخواستشِ رو قبول کنم! م...مامان مجبور شدم ق...قبول کنم که باهاش ازدواج می-

 !ریزدریزد و اشک میاشک می

 !تواند حرفی بزنددیگر نمی

 .شودی چشمانش پر و خالی میلرزد و کاسههایش میلب

 !بود این؟...باربد سپاهی؟ چه گناهی کرده بود که تقاصش شده

* * * * * * *  

 :عربده زدبرزو عصبی 

 !چشم و روبالاخره کارِ خودتُ کردی بی-

 :باربد عصبی تر از برزو داد زد

 !دمآره کارِ خودمُ کردم  کاری که شما نذاشتین رو دارم با رضایت کاملِ غزل انجام می-

 :حاج بابا وارد بحث شد و گفت

 ی پیش خشایار الان تو؟ر هفته یه داستان جدید داریم؟ هفته  اکبر  ما ه-

 :باربد پوزخندی زد و گفت

 !اومدین الان سه تا توله هم داشتمداستانِ من که خیلی قدیمیِ  اگه باهام راه می-

 :طلا زمزمه کرد

 !استغفر -

 :کرد، گفتیحاج بابا رو کرد به غزل که کنار خشایار نشسته بود و مغموم به آنها نگاه م

غزل جان بابا؟ تو مگه با پسرررر سررریاوش فرخ راب ه نداشرررتی بابا جان؟ مگه قصررردتِون ازدواج نبود قربونت بشرررم -

 من؟
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 75پست_#

 :کرد گفتی پیراهنش بازی میغزل سرش را پایین انداخت و درحالی که با گوشه

شررررردیم  م...منم فهمیدم ب...باربد کیسِ اون تموم شرررررد ح...حاج بابا  م...من و ب...باربد ب...به هم وابسرررررته -

 !بهتری و...واسه ازدواجه

 :طلا گفت

 قربونِ قدِ رعنات بشه مادر  راستش رو بگو، به خواستِ خودته؟-

 اش گفت بر خلافِ میلِ ذاتی

 !ب...بله مامی-

 :خشایار گفت

 !ضی...گورِ بابای ناراضیدیگه رو دوست دارن  غزل راضی، باربد راکنین! همبسه دیگه چقدر باز خواست می-

 :ی غزل حلقه کرده بود نگریست که برزو گفتباربد خصمانه به او که دستش را دور شانه

 !مونه واسه حرفِ ماگین جایی نمیخیلی خوب! حالا که این ور می-

 :خشایار چشمکی به برزو زد و گفت

 !ایول داری خان دایی! بریم تو کار بله برون و عروسی-

 :و به باربد گفت بعد رو کرد

 !خوام خودم تو عروسی بخونماشخصا می-

 :بعد صدایش را صاف کرد و با ملودی خواند

 بده شرابِ نابم  بکن مست و خرابم-

 !زدم به سیمِ آخر  که مخلتِ شرابم

ی عجیبِ نه اش را بگیرد و همه خندیدند، البته جز غزل که نگران آیندهدیگر کسرررررری نتوانسرررررررت جلوی خنده

 !دورش در کنارِ باربد بود چندان
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  76پست_#

 :حاج بابا گفت

دونین طاها، برادرِ طلا تازه فوت شده زشته ما ولی عقد و عروسی رو باید بزاریم واسه سالِ بعد  خودتون که می-

 !الان بزن و بکوب راه بندازیم

 :باربد گفت

 !گیریم! بدونِ بزن و بکوبخب یه عقدِ ساده می-

 :خشایار معترض گفت

زنیا! یعنی چی بدونِ بزن و بکوب؟...سال بعد با بزن و بکوب باشه بهتره تا اینکه بدون عه  باربد حرف داری می-

 !هیچ دود و دمی بریم خ به رو بخونیم و تمرررام

 :طلا گفت

ه ی یه سرررالدین و یه صررریغهریم آزمایشررراتتون رو میی بعد میباربد جان  بهتره بزارین واسررره سرررال بعد! هفته-

 !خونین تا سال بعدمی

 :باربد معترض گفت

 !ریم دنبال خونهکنیم بعدش میی بعد عقد میاصلا  هفته-

 :خشایار سوتی زد و گفت

 ...آهررران! پس بگو  آقازاده عجله داره واسه-

 :باربد عصبی وسط حرفش پرید و گفت

 !ببند خشایار-

 :ای بالا انداخت و گفتخشایار شانه

 !چیزی نگفتم که-

 :برزو رو کرد به غزل که کوسن مبل را بغل گرفته بود و سرش پایین بود گفت
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 دختر؟غزل جان  نظر تو چیه گل-

 :آمد گفتغزل با صدایی که انگار از ته چاه می

 !هر...هر چی شما بگین-

 !نگاهِ منظور داری بین طلا و برزو رد و بدل شد! هنوز هم به این ازدواج یهویی شک داشتند

 :ا گفتحاج باب

ی بعد برین عقد کنین کلید ویلای شمال هم بردارین دونن! هفتهبسه دیگه! هر چی جوونا خودشون صلاح می-

 !برین حال و هواتون عوض شه

 :خشایار گفت

 رم باهاشون دیگه حاجی؟منم می-

 :حاج بابا گفت

 !خشایار! ماهِ عسل یعنی دو تا دو تا-

 

  77پست_#

* * * * * * * 

 .ده گذشته بودساعت از یاز 

 .دیدخشایار حاج بابا را به عمارتش رسانده بود و خود برگشته بود و حال خواب هفتمین پادشاه را می

برزو و طلا هم سرراعت به ده نرسرریده بود سررر بر بالشررت نهاده بودند و در این میان خواب به چشررم باربد و غزل 

 .آمدنمی

 .کردماه نورانی بود و فکر میاش خیره به ی پنجرهغزل نشسته بر روی طاقچه

فکر به آینده  به باربد، به عشرررررقی که هشرررررت سرررررال در دل باربد نهفته بود و به دامون! دامونی که خبری ازش 

 !نبود

 .کردطراحی می a⁴ ی غزل را بر روی کغذاز آن سو باربد پشت میزشَ نشسته بود و چهره
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 است؟خواش رسیده بود و دیگر چه میبه آرزوی هشت ساله

 .شداش همراه با غزل ثبت میغزل مالِ او بود و زین پس تمامِ لحظات زندگی

 !آیدامید داشت که گیسو طلایش به زودی با این روال کنار می

 .غزل از کنارِ پنجره بلند شد و از اتاق خارج

 .به سمت سالن اصلی رفت و پشت پیانو نشست

 .شدآرامشِ روحش می نواخت و موسیقیگرفت پیانو میهر وقت دلش می

 .انگشتانش روی کلید های پیانو به رقت در آمدند و باز هم اثر معروف بتهوون را نواختند

 .آن شب را به یاد آورد

 .کرد باربد چقدر مهربان و دلسوز استشبی که به رستوران رفته بودند و او فکر می

 !باربدی که برگشته بود برای خراب کردن آرزوهایش

 !شدن رویاهایش برای کابود

 

 78پست_#

 .نوازِ پیانو قلم و کاغذ را کنار گذاشت و از اتاقش خارج شدباربد با شنیدنِ صدای گوش

 .سر راه پله ایستاد و به غزل که پشتِ پیانو نشسته بود چشم دوخت

 .ی چشمانش روانه شده بودبه اشکی که از گوشه

 .آرام از پله پایین آمد و به سمتِ پیانو رفت

 .اش متوجه حضورِ باربد کنارش شد و دست از نواختن کشیدرِ غزل ایستاد که غزل با همان چشمانِ بستهکنا

 :باربد گفت

 !کردمداشتم گوش می-

 :غزل پوزخند زد و گفت
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 !زدمواسه ت...تو نمی-

 :لبخند تلخی روی لبانِ باربد نشست و گفت

د؟ سه هفته نشده از سرش پرید  شد همون خشایارِ ز بینی؟ دم از عشق و عاشقی و سیمین میخشایار رو می-

ی دیگه اسررررمت تو کنی غزل  مجبوری که فراموشررررش کنی چون کمتر از یک هفتهسررررابق...توام فراموشررررش می

 !پدر گناهه براتی منه و دیگه حتی فکر کردن به اون سگشناسنامه

ایسرررتاد شرررد و روبرویش میبلند می هایش را پاک کرد و در حالی که از پشرررت پیانوغزل با پشرررتِ دسرررت اشرررک

 :گفت

 !مونه ب...باربد سپاهی  زمین گردهتا آخر ا...اینجوری نمی-

 .پله رفتو پشتش را به باربد کرد و به سمت راه

 

  79پست_#

 :سوگند متعجب و عصبی گفت

 چررررررری؟ ازدواج؟ باربد و غزل؟-

 :بعد از جایش بلند شد و جیغ کشید

 !شدین! اونا خواهر و برادرنشما همتون دیوونه -

 :باربد عصبی گفت

کشی...د سرت تو کارِ خودت ای؟ نه سرِ پیازی و نه ته پیاز داری شاخ و شونه هم میکارهد به تو چه؟ هررران؟ چی-

 !باشه دیگه پررو

 :ای به باربد رفت و گفتسوگند چشم غره

یه دخترِ لکنتیِ غربتیِ پرورشررررررگاهی رو عقدت  خوایفهمی باربد خان! جدا از خواهر و برادری میشررررررما نمی-

 کنی؟ آره؟

 .با سیلی که باربد به صورت سوگند زد سکوت بدی میانِ حضار حکم فرما شد

 .مثلا مهمانیِ خانوادگی بود
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 :اش را روبروی سوگند که صورتش کج شده بود تکان داد و با لحنی تهدید وار گفتباربد انگشت اشاره

 !ات رو بریزم رو آب سوگنده پتهدهنِ منو باز نکن ک-

 :سوگند صورتش را صاف کرد و جسورانه گفت

 ای؟چه پته-

 :باربد چشم درشت کرد و با پوزخندِ روی لبانش گفت

 کنی خبر دارن؟ایت میهایی که تو اون آپارتمانِ کوفتیِ اجارهای؟...عمه بشری و صابر خان از گهُ کاریچه پته-

 :و صابر گلو صاف کرد رنگ از رخسار سوگند پرید

 گی تو مرد؟چی می-

 :خشایار وارد بحث شد

خواست مُخِش رو بزنه که جیررررررررررررز  تیرش به اش هم باربد بود که میحقیقت صابر جون! حقیقت  موردِ بعدی-

 .سنگ خورد

 :بشری عصبی گفت

 گین؟ سوگندِ منو چی فرض کردین؟هیچ معلوم هست چی دارین می-

 :بوسه گفت

ری جون! تو که خودت اون سرررررِ دنیایی و سرررروگند رو ول کردی اینجا تک و تنها تو یه آپارتمان با کلی و  بشرررر-

 ...واحد و کلی

 :حرفش را ادامه نداد و به جایش گفت

 !استغفر -

 :صابر از جایش بلند شد و عصبی گفت

 !اهاتون گذاشتینگین شماها؟ دخترِ من از برگِ گل پاک تره!...حرمت ها رو زیر پچی دارین می-

 :حاج بابا گفت

 !بشین صابر! شاخ و شونه نکشین بحث ما سوگند و غیره نیست! بحث بحثه ازدواجِ باربد و غزله-
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  80پست_#

 :خاطره گفت

 ...دونم که سوگندحاج بابا جون! خودمون می-

 :سوگند حرفش را ق ع کرد و با جیغ گفت

؟ بس نبود هر چی بهم تهمت زدین؟ ی فضررررول؟!...سرررروگند چیهکنه دختر دِ تو چرا تو هر مسررررائلی دخالت می-

 خوای دو تا بزاری روش؟ هرران؟توام می

 :غزل عاجز گفت

 !ت...توروخدا بس کنین-

 :سوگند رو کرد به غزل و با پرخاش گفت

ای پا شرررررردی اومدی ما رو اینجوری شرررررره! معلوم نیسررررررت از کدومِ خراب شرررررردهی اینا از آتیش تو بلند میهمه-

 !ی شرکانداختی جونِ هم! تو ذاتت خرابه  خودتُ کردی گربه

 :باربد عربده زد

 !کنهگم بدتر میلال شررررو! هی هر چی نمی-

 :بعد رو کرد به غزل و گفت

 !بپوش بریم-

 .غزل به ناچار سری تکان داد و به سمت یکی از اتاق ها رفت تا مانتویش را بپوشد

 :حاج بابا گفت

 !تاه بیاباربد جان  تو کو-

 :باربد پوزخند زد

 کنه حاج بابا؟بینی داره چی بلغور میکوتاه بیام؟ مگه نمی-

 :برزو گفت
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 !باربد-

 :باربد داد زد

 !باربد بمیره همتون راحت شین-

 :بعد بلند تر داد زد

 کجا موندی تو غزل؟-

 :همان لحظه غزل از اتاق بیرون آمد و ترسیده گفت

 !ا...اومدم-

 .غزل را محکم گرفت ک بدون خداحافظی به سمتِ در رفتباربد مچِ دستِ 

 .اعصابش بهم ریخته بود

 .زند به سیمِ آخر دیگر چیزی جلو دارشَ نخواهد بودخودش یک بار به غزل گفته بود که وقتی می

 

  81پست_#

 .ی خیابان نگه داشت و سرش را روی فرمان گذاشتماشین را گوشه

 .اعصابش بد جور بهم ریخته بود

 :زل ترسیده گفتغ

 ب...باربد؟ چ...چرا یهو قاطی کردی؟-

 :ی خیس از باران گفتباربد سرش را از روی فرمان برداشت و بعد از اینکه نفسِ عمیقی کشید خیره به جاده

 ...ات شدمدستِ خودم نبود! تا به خودم اومدم دیدم غرقِ موهای طلایی-

 :اش را کامل کردبعد رو کرد به غزل و جمله

 !یسو طلای منگ-

 .غزل با خجالت چشم از باربد گرفت و خیابان خیره شد



                 
 

 

 پور غزل داداش|  نمی شود با چای مست شدرمان 

   

 

 

 

 www.1roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

118 

 

 :باربد گفت

ترسررررم تو عصرررربانیتمَ چیزی بهت بگم که دوسررررت ندارم کسرررری به گیسررررو طلای من توهین کنه غزل! حتی می-

 !خوام اذیت شیدم  نمیاذیتت کنه! من واسه تو جونمم می

 :نا خود آگاه پوزخندِ تلخی زد

 .اذیت شم؟خوای ا..نمی-

 :باربد تنچتری کرد که غزل با همان پوزخندِ روی لبانِ صورتی رنگش گفت

کنی که کلِ عمرم ا...اذیت شررررررم؟ که با ک...کسرررررری که دوسررررررش ندارم پ...پس چ...چرا داری ک...کاری می-

 ا...ازدواج کنم؟ که از ع...عشقم فاصله بگیرم؟

 .سکوت کرد

 :اما سکوتش زیاد طولانی نشد چون گفت

 ...خوامات رو میخوشبختی-

 :مکثی کرد و ادامه داد

 !اما کنارِ خودم-

 !خورهح...حالم از م...من قتِ بهم می-

 :آورد گفتماشین را روشن کرد و درحالی که ماشین را به حرکت در می

 !کنی گیسو طلاعادت می-

 

 82پست_#

 «...یک هفته بعد»

 :آمدخواند از پله پایین میاده را میخشایار درحالی که با صدای بلند آهنگِ شماعی ز 

 ...واسه دخترِ شما! واسه دختر شما  خواستگار آی اومدن-

 :طلا که روی مبل نشسته بود لبخندی زد و گفت
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 !به به  آقا خشایارِ گل، ترگل ورگل کردی-

 :خشایار صدایش را زنانه کرد و با عشوه گفت

رواهر! مگه خبر نداری یکی راضی شده - ر باربدِ ما رو که انگار از دماغِ فیل افتاده رو بگیره؟ خب بایدَم ترگل اوِا خر

 !ورگل کنم

 :ای سر داد و گفتطلا قهقهه

 !ای پسرتو دیوونه-

 :خشایار دست به سینه شد و با صدای عادیِ خودش گفت

 اختیار دارین زندایی!...باربد و غزل کجان؟-

 گم خشایار؟که دیگه برسن!...می رفتن آزمایش بدن  از صبحِ سحر رفتن  الاناست-

 :خشایار روی مبل تک نفره نشست و گفت

 جانم زندایی؟-

 :طلا با استرد گفت

 !گم این فرح و دختراش ناراحت نشن یه وقت  طاها تازه فوت شده! به سال نکشیده هنوزمی-

 ؟است  چرا باید ناراحت شننه زندایی! بزن و بکوب نداریم که! یه عقدِ محضری ساده-

کنن  تو ولی م مئنم پشتِ سرمون کلی حرف در میاد خشایار! اینا ده ساله که نقش خواهر و برادر رو ایفا می-

 !شه بستیه خونه بودن با هم...هر چند کم ولی خب بالاخره در دهنِ مردم رو نمی

 :خشایار بشِکنَی زد و گفت

ه بسرررت! از قدیم گفتن تا نباشرررد چیزکی مردم باز شرررگی زندایی! درِ دهن مردم رو نمیایَ آفرین  خودت که می-

 !خورندهم گهُ می

 :ای کرد و گفتطلا تک خنده

 !شه باهات حرف زدبی مزه  دو کلام جدی نمی-

 :خشایار لبخندی زد و گفت
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 باز هم اختیار دارین  راستی دایی کجاست؟-

 !برزو هم صبح رفت دنبال کارای وسایل خونه واسه باربد و غزل-

 وان از اینجا برن؟خمی-

 !و  غزل دوست داشت بمونن ولی باربده دیگه! حکم نادر شاه-

 

 83پست_#

 .همان لحظه درِ عمارت باز شد و باربد و غزل وارد شدند

 :طلا به سویشان رفت و رو به غزل گفت

لا  لباسررت خوب شررد اومدین! سرراعت دوازدهه! برزو برای سرراعت پنج وقت محضررر گرفته!...غزل جان تو برو با-

 !مبینیگم بیاد! بقیه هم که تو محضر میزنم میحاضره صبح همین که رفتین خیاط آورد  الان به یلدا زنگ می

 .ای حرف بزند به سمت پلکان رفتغزل سری تکان داد و بدون اینکه حتی کلمه

 :طلا رو کرد به باربد و گفت

 ماشین رو بردی کارواش؟-

 !لمبردار داریم نمیاریم کهدیروز بردم مادرِ من!...فی-

 !بالاخره باید آراسته برین! برو خشایار ریشِت رو بزنه-

 :باربد متعجب گفت

 خشایار؟-

 :خشایار از آن سوی سالن اصلی داد زد

 !کردی آرایشگری هم بلد باشم؟ من همه فن حریفم داداشِ منچیه؟ فکر نمی-

 :رفت و در همان حال رو به خشایار گفتباربد سری به معنای تاسف تکان داد و به سمت پلکان 

 !کنه آقای همه فن حریفخیلی خوب  بیا بریم ببینم چه می-

* * * * * * * * * 
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دهید شررررما را به عقدِ دائم جناب آقای باربد دوشرررریزه گام غزل مشررررکاتیان  فرزند یاسررررر آیا به بنده وکالت می-

 ؟ آیا بنده وکیلم؟ی تعیین شده در بیاورمسپاهی  فرزند برزو، با مهریه

ی عقد نشسته بود بی همتا زبانی که روی سفرهصدای یلدا بلند و رسا بود اما غمی که درونش برای دخترکِ بی

 :بود

 !عرود رفته گل بچینه-

 :عاقد برای بار دوم پرسید و یلدا باز جواب داد و تا به بارِ سوم رسید و غزل ناچار با صدای آرامی گفت

 !..بزرگتر ها ب...ب...بلهب...با اجازه ب.-

 

  84پست_#

ی عقد و دادن بله و امضررررررا زدنِ جاهای مربوطه و اعلام کردن عاقد مبنی بر زن و شرررررروهر بعد از خواندن خ به

 .ها نوبت به نوبت جلو آمدند تا هدایا را اهدا کرده و با عرود و داماد عکس بگیرندرسمی شدن  خانواده

 :آبی رنگی را به غزل داد و با کینه گفت ی مخملیِ فرح که جلو آمد جعبه

 !موندین سالگرد طاها بشه بعدا جشن و بله برون راه بندازینحداقل می-

 :دستی کرد و گفتباربد خواست جوابش را دهد که غزل پیش

 !م...مرسی زندایی! ب...بابت کادو-

 :فرح با گفتن

 .قابلی نداشت-

 .از آنها دور شد

 .دختر هایش نیامده بودند

 .حق داشتند دیگر! داغ دیده بودند

 :خشایار از آن سوی اتاقک کوچک عقد شروع به خواندن کرد

 غنچه بیارید-
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 لاله بکارید

 خنده بر آرید

 !ره به حجله شاه دومادمی

 :بقیه نیز با شادی خشایار را همراهی کردند

 تکونهبله برونه گل می-

 دسته به دسته

 !دونه به دونه شاه دوماد

گاهِ غضررربناکی به خشرررایارِ همیشررره خوش انداخت و نگاهش را به سرررمتِ غزل سررروق داد که با لبخند به باربد ن

 .خشایار خیره شده است

 گونه دوست دارد؟یعنی این

 دوست دارد برایش بخواند؟

 اصلا دوستش دارد؟

 !ایچه سوال مسخره

 !معلوم است که نه

 !اه شده بود شوهرش  آن هم به اجباراش شده بود و کمتر از سه ماو به زور واردِ زندگی

 .اصلا او در قلب کسِ دیگری را دارد

 .با به یاد آوردن دامون دستانش مشت شد

 !کشتشباید می

 !لعنت

 :با صدای خاطره کنارِ گوشش به خودش آمد

 !ی سور و سات اونجاست  همه رفتن تو نشستی اینجاباربد! پاشین بریم خونه  ادامه-

 .دوخت به کنار دستش چشم
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 .غزل هم رفته بود

 .به قدری در افکارش غوطه ور بود که متوجه اطراف نشده بود

 !باشه  تو برو میام-

 .خاطره با لبخند سری تکان داد و با آن کفش های پاشنه ده سانتی از آنجا خارج شد و باربد هم بلند شد

 !باید جنگید

 

  85پست_#

 .کشیدسرش سوت می

کشید و همان ور که ند اما خشایار آنقدر بد حالنتبود که باز هم از خواندن دست نمیها رفته بودی مهمانهمه

 :خواندروی مبل لم داده بود با ریتم آهنگی را می

 چه قشنگه موی بافتشَ-

 چه بلنده تازه عرود

 چه قشنگه چه خوش رنگه

 ...همه رنگه مثلِ طاوود

 :باربد عصبی بالشتکی به سمتش پرت کرد و گفت

 !تونه جلوی خودشُ نگه داره کمتر بخورهشو دیگه  نمیلال -

 :خشایار چشمانش را درشت کرد و کشدار گفت

 !زنی شاه دوماد؟من که چیزی نخوردم! عرره عرره عرره! تهمت می-

 :برزو به خشایار کمک کرد بلند شود و در همان حال گفت

 !شهبیا برو بخواب گل پسر! فردا کارتِ دیر می-

 :خشایار گفت

 اووو!...یه روزمَ مرخصی نمیده؟-
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 .ی تاسف تکان داد و خشایار را تا اتاقش همراهی کردبرزو سری به نشانه

 :طلا گفت

 شما هم برین بخوابین!...باربد جان؟-

 :باربد خسته گفت

 بله مامان؟-

 رین خونتَون؟فردا می-

 .ی مثبت تکان داد و چیزی نگفتباربد سری به نشانه

 .به غزل چشم دوخت

 .ها خوابش برده بوددخترک خیلی وقت بود که با همان لباد

 :به صورتِ معصومش دستی کشید و آرام گفت

 !پاشو غزل! پاشو لباد راحتی بپوش بگیر بخواب-

 

  86پست_#

 .غزل هوم کشداری گفت و به سختی بلند شد و با همان چشمانِ بسته به سمتِ اتاقش رفت

* * * * * * * * * 

 :ر غزل را به آغوش کشید و گفتطلا بارِ دیگ

 زنیا...خب؟هر چی نیاز داشتی به خودم زنگ می-

 :غزل با لبخندِ تلخی گفت

 مونی؟باشه م...مامی جون! ح...حالا چرا نمی-

 :طلا به سمت در رفت و گفت
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شرری تا تقلب خوان...این انسرریه هم باید بالای سرررش باان آب و غذا مینه دیگه باید برم...خشررایار و برزو خونه-

دم...یه سررررچ کنی تو گوگل ها...خودم دونه دونه غذا ها رو بهت یاد مینزنه...توام هوای باربدَم رو داشرررته باشررری

 .هم میاد

 .غزل سری تکان داد و طلا را بدرقه کرد

 .باربد به سوپری رفته بود تا یک سری موادِ شوینده که نگرفته بود را بگیرد

 .به تلوزیون چشم دوختروی مبلِ سه نفره نشست و 

 یعنی به همین راحتی همه چیز تمام شد؟

 !آن دوستت دارم های دامون

 !آن همه عشق و علاقه

 دود شد و رفت هوا؟

 عشق همین بود؟

 

  87پست_#

 .با صدای باز و بسته شدنِ در فهمید که باربد سر رسیده است

 .ها جا ساز کردنه برد و وسایل در کابینتهای خرید را به سمت آشپزخاباربد در را با پایش بست و کیسه

 .غزل اما حتی نگاهش هم نکرد

 :گذاشت گفتباربد در حالی که دامستود را در کابینت می

 !گیریتحویل نمی-

 .غزل پوزخندی زد و چیزی نگفت

 :باربد اما کم نیاورد

شوهرِ گلم ولی خانمِ ما رو باش!  گن مرسیگیرن! میهای مردم به استقبال آدم میان...خرید ها رو میو  زن-

 !گیره ما رو چراغ نفتیبه قول خشایار همه رو برق می
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 :غزل از جایش بلند شد و به سمتِ آشپزخانه رفت و روی کانتر نشست و گفا

 !خواستی ن...نگیری منومی-

 :ای کرد و درِ کابینت را بست  به سمتِ غزل برگشت و خیره به چشمانش گفتباربد تک خنده

 !اممولی من عاشقِ چراغ نفتی-

 .ساکت شد

 :ی پاهایش گفتهای لاک زدهنگاه از باربد گرفت و خیره به انگشت

 !برسام ز...زنگ زد-

 :اخم های باربد در هم رفتند

 خب؟-

 !تونی بیای؟ م...منم قبول کردمگفت م...مدلِ عرود نیاز داره  و...ولی کسی رو نداره...گ...گفت تو می-

 :بده زدباربد عر

 !تو خیلی گهُِ اضافی خوردی که قبول کردی-

 

  88پست_#

 :غزل با چشمانی گشاد شده به باربد چشم دوخت و گستاخ گفت

 ا...این چه طرزِ ح...حرف زدنه؟-

 :باربد عصبی پوزخندی زد و گفت

گ بگی باید با شرروهرم گی این چه طرز حرف زدنه؟ نباید با من در میون بذاری؟ نباید به اون برسررامِ الدنتازه می-

 در میون بزارم یا نه؟

 :دستانش را بغل گرفت و گفت

ای نسرربت  من گ...گذاشررته؟ ش...شرروهری که هیچ علاقهش...شرروهرم؟ شرروهری که ب...به زور پا تو ز...زندگی-

 ب...بهش ندارم و تا دو روزِ پیش د...داداشم بود؟ ش...شوهرم؟
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دم که بری جلوی دوربینِ ای نمیاین زمان شرروهرتم و بهت همچین اجازه چه زوری و چه غیر زوری من الان و تو-

اش که هر اون و فیگور بیای و اون الدنگ با اون چشمای هیزش عکس بندازه ازت و بچسپونه به در و دیوارِ آتلیه

 !رسه بهش نگاه بندازهپدری از راه میبی

 .گفتراه هم نمیبی

 .اما الان وقت کم آوردن نبود

 :ق گفتسرت

 !خوام! ب...بهش گفتم ف...فردا میام زشته بگم نهنمی-

 :باربد عصبی انگشتانش را روی گردنش گذاشت و گفت

 !کنمزنم همه بند و بساطِ این خونه رو خرد و خاکشیر میسگم نکن غزل...سگم نکن می-

 

 89پست_#

 .ترسیده بود

 !چیز جلو دارش نیستشود دیگر هیچنی که میدانست عصبادو باری نظاره گرِ خشمِ باربد شده بود و می

 :سرش را پایین انداخت و گفت

 ...زنمخ...خیلی خوب! بهش زنگ می-

 :باربد حرفش را ق ع کرد و توپید

 !گملازم نکرده تو زنگ بزنی...خودم بهش می-

 :و به سمت اتاقِ مشترکشان رفت و همان ور زیرِ لب زمزمه کرد

 !کهذارن اعصاب واسه آدم نمی-

 .دلش سوخته بود برای باربد اما سریع حرفش را پس گرفت

 مگر آن روز که تهدیدش کرد و دامون را گروگان گرفت دلش سوخته بود برای غزل؟

 داد دلش سوخته بود؟مگر وقتی غزل با بغض بله را می



                 
 

 

 پور غزل داداش|  نمی شود با چای مست شدرمان 

   

 

 

 

 www.1roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

128 

 

 مگر وقتی چند روز او را در اتاقش زندانی کرد دلش سوخته بود؟

 ی کند؟که حال غزل برایش دلسوز 

ی واقع شررررده در آشررررپزخانه برداشررررت و اش را از روی میز نهار خوریِ چهار نفرهاز روی کانتر بلند شررررد و گوشرررری

 .تواند فردا بیایدی برسام را گرفت تا بگوید نمیشماره

 .با به یاد آوردن فردا آه از نهادش بلند شد

 !فردا کلاد داشت و امتحان و هیچ نخوانده بود و خدا بخیر کند

 

  90پست_#

 .زندندرو قدم میبا یلدا در پیاده

 .امتحانش را داده بود

 !نه خوب و نه بد  متوسط

 :یلدا دهن باز کرد

 غزل؟-

 هوم؟-

 دامون بهم زنگ زد؟-

 !دلش هری پایین ریخت

 دامون؟

 .سعی کرد خود را خونسرد نشان دهد که خیلی موفق نبود

 گی؟خ...خب؟ چرا اینُ به من م...م...می-

 :لدا نفسِ عمیقی کشید و گفتی

چپ! گفت این مدت نرفتم سررررررراغش که برگرده و این حرفا... یکم ازت دلخور ی علیغزل خودتُ نزن به کوچه-

 ...بود! بعد ازم خواست که یه قراری واستون جور کنم که همُ ببینین و آشتی کنین
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 :آهِ سوزناکی کشید و گفت

 ...ام داغون شدکردی...غزل داغون شد! خیلی ولی من بهش گفتم که با باربد ازدواج-

 .نفسِ عمیقی کشید تا بغضش را مهار کند

 :یلدا گفت

 دید پای پلیستونسررتی از باربد شررکایت کنی بخاطرِ تهدیدش  اونم وقتی میغزل! این مملکت قانون داره! می-

 .کشیداومده وسط پا پس می

 .پوزخند زد

 خیال بود دیگر؟یلدا زیادی خوش

 !کشه یلداآره و پ...پ...پا پس نمی..اگه کلِ دنیا ه...هم مقابلش ب...بایستند اون ک...ک...کم نمیا.-

 .یلدا ساکت شد

 .انگار باربد را خوب نشناخته بود

 :برای عوض کردنِ حال و هوایشان گفت

 ای جایی حال و هوامون عوض شه عزیزم؟خوای بریم یه کافهمی-

 :ان داد و گفتی منفی تکسرش را به نشانه

 .شهن...نهار درست نکردم! ب...باربد د...ساعت دو میاد ببینه نهار آ...آماده نیست عصبانی می-

 :ی غزل کرد که غزل سرش را به معنای تچیه؟ت تکان داد که یلدا گفتیلدا نگاهِ معنا داری حواله

 دار شدی غزل؟باور کنم خانمِ خونه-

 .وای که حرفش چقدر درد داشت

 !اشی برادرِ ناتنیی دامون باشد و حال...شده بود خانمِ خانهخواست خانمِ خانهی پیش مییک هفتهتا 

 !زمانه بد است دیگر

 

 91پست_#
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 .به ساعت دیواری چشم دوخت

 .عقربه ها روی چهار بعد از ظهر ایستاده بودند و از باربد خبری نبود

گفت که گوشرررریِ باربد تماد گرفته بود اما زنِ پشررررت خط می نهارش را خورده بود و حدود دو سرررره باری با باربد

 .خان خاموش است

 .گفت که نگران شوداش میحس انسان دوستانه

ی تدسرررتگاهِ مشرررترکِ موردِ اش را گرفت تا بلکه گوشررری را روشرررن کرده باشرررد اما باز همان جملهبارِ دیگر شرررماره

 .آمدنظر...ت بود که به جای صدای باربد می

 .شدزد او نیز نگران میپدرش زنگ می اگر به

ی خشایار را گرفت با به یاد آوردن اینکه خشایار هم بعد از اتفاق سیمین در شرکت مشغول به کار است شماره

 :که به بوقِ دوم نرسیده صدای نگرانِ خشایار پشت خط طنین انداخت

 بله غزل؟-

 .این نتیجه رسید که حتما اتفاقی افتاده است گونه حرف بزند پس بهتا به حال ندیده بود خشایار این

 :نگران گفت

 !زنم خاموشهخ...خ...خشایار چ...چ...چیزی شده؟ ه...ه...هر چی به باربد ز...زنگ می-

 ...چ ور بگم-

 :عصبی گفت

 !همون ور که ه...ه...هست-

 :خشایار نفسِ عمیقی کشید و گفت

 !شرکتاون دوست پسرِ سابقتِ...دامون فرخ اومده بود -

 :ناباور لب زد

 چ...چی؟-
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  فحش ناموسرررری و غیر ناموسرررری...خلاصرررره اینکه زدن و خوردن...اون با باربد دسررررت به یقه شرررردن و بزن بزن-

مرتیکه هم بعد از شاخ و شونه کشیدن راهش را کشید و رفت...از باربد هم خبری نیست  با اعصابی داغون از 

 .شرکت زد بیرون

 :ترسیده گفت

 !دِ خدایا خ...خو-

 

 92پست_#

 .همان لحظه صدای چرخش کلید و باز و بسته شدنِ در آمد

 :سریع به خشایار گفت

 !فکر کنم اومد...ف...فعلا-

 .و ق ع کرد و از روی مبل بلند شد که با صورت خونین و درهمِ باربد روبرو شد

 :هینی کشید و به سمتش رفت و گفت

 ب...باربد؟-

ده شرررررد عربسرررررمت پلکان رفت و بعد از بالا رفتن از پلکان در حالی که واردِ اتاقش میتوجه به او به باربد اما بی

 :زد

 !مونی تا موهات رنگِ دندونات شه  تمرررررررررامدمت  اینقدر تو این خونه و کنارِ من میکس نمیبه هیچ-

 :و در را محکم به هم کوبید که غزل در جایش لرزید و زیرِ لب زمزمه کرد

 !نهد...دیوو-

 یعنی برود پیشش؟

 یا نرود؟

 .چاره صورتش خونی بود و حالِ درستی نداشتبی

 !ی ضد عفونی کردنِ زخم هایش برود کنارشتواند به بهانهخب می
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ی باربد را طی کرد و در ی کمک های اولیه راهِ رفتهبا این فکر به سررمت آشررپزخانه رفت و بعد از برداشررتن جعبه

 .در زدن باز کرد که باربد را بدون پیراهن روی نشسته روی تخت دید اتاقِ مشترکشان را بدونِ 

 .با دیدن زخم های روی تنش دلش ریش شد

 .دادالعمل را نشان میخب هر کسِ دیگری هم بود همین عکس

 !بخاطرِ کاری که کرده بود از او متنفر بود اما انسان بود دیگر

 .کردنِ زخم هایش و باند پیچی کردنشان شد به سمتش رفت و بدون گفتن چیزی مشغول ضد عفونی

 .بار نرم تر شده بودباربد این

 :ای زد و انگار که با خود حرف بزند گفتلبخندِ خسته

 کنه که من ول کنم؟باره رو ول میآخه کدوم احمقی زنی رو که از هر دستش هنر می-

 :و متعجب و عصبی گفتو در یک حرکتِ ناگهانی دستِ غزل را کشید که غزل افتاد روی تنش 

 ...هاتباربد زخم-

 :باربد زمزمه کرد

 !به درک-

 

 93پست_#

 :سرش را در گیسوانِ طلایی رنگِ دخترک فرو کرد و بعد از اینکه نفسِ عمیقی کشید زمزمه کرد

 فهمی؟کار کردی با من؟ امروز نزدیک بود بخاطرِ تو...توئه لعنتی آدم بکشم  میچی-

 .شد توجهی نکردبست و به بغضی که در گلویش بالا و پایین می غزل چشمانش را با عجز

 !خدایا دوستش نداشت

 !است که حتی دوست داشتن هم اجباری است؟این چه دنیایی

 .داردوقت بر طبقِ مرادِ دلِ آدم قدم بر نمیرحمی است که هیچچه دنیای بی

 است؟هان؟ چه دنیایی
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 .تی را مهار کندنفسِ عمیقی کشید تا بتواند آن بغض لعن

 ام؟ هوم؟کارت کردم که این شد ز...زندگیو...و...ولم کن لامذهبِ بی د...د...دین! م...م...مگه من چی-

 :رقصید گفتباربد سرش را از بینِ گیسوانِ طلایی رنگ بیرون کشید و با نگاهی که خشم درشِ می

روی عزیز ترین کسررام رد بشررم ولی از تو نگذرم!  عاشررقم کردی! اینقدر به توئه لعنتی علاقه دارم که حاضرررم از-

 !اون یابو که چیزی نیست

 !بار نتوانستاین

به خدا که نتوانسرررررت آن بغضِ لعنتی را مهار کند  نتوانسرررررت خودش را قوی نشررررران دهد و باز کم آورد. باز این 

 .ی سرانگشت از حقش دفاع کنداشک های لعنتی نگذاشتند حتی به اندازه

 .اتاق را پر کرده بود هق هقش فضای

 .و باربد به این فکر کرد که حتی اشک ریختنش هم جذابیتِ خاصِ خودش را دارد

زند  اسرررت هق میاش که روی زمین ریختهچیند و مانند کودکی خردسرررال که برای بسرررتنیگونه که لب بر میآن

 !زندهق می

 .اردمیهایش از اشک خیس شده است و برقِ اشک در چشمانش را دوست د

 .همه چیزشَ از نظرِ باربد بکر و دوست داشتنی و خواستنی بود

 :کلافه نفسش را بیرون فرستاد و گفت

 ...توام که همش اشکت دمِ مشکتِه! بسه بسه-

ی غزل را پاک کرد و با صرردای های ریخته شررده روی گونهصررورتش را قاب گرفت و با انگشررتانِ شررصررتش اشررک

 :آرامی گفت

 !گم دخترگریه نکن بهت می-

 :غزل هقِ دیگری زد و گفت

گشتی! موندی...ک...ک...ک...کاش بر ن...ن...ن...ن...نمیا...ا...ازت متنفرم! کاش همونجا تو آ...آ...آمریکا می-

 ...ک...ک...ک...ک

 اش بیشتر و بیشتر شداش را کامل کند و گریهنتوانست جمله
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زل بدون هیچ اعتراضرررری تن به آغوشررررش داد و آرام هق هق کرد تا باربد سررررخت دخترک را به آغوش کشررررید و غ

 .جایی که کم کم خواب مهمانِ چشمانش شد

* * * * * * * * * 

 :برزو عصبی گفت

ها یه جوری به من ی کارمندی آدم بگو دیروز تو اون شررررکتِ کوفتی چه اتفاقی افتاده که همهخشرررایار مثلِ بچه-

 !م خبری نیستکنن و از باربد خان هنگاه می

 .برزو خبر نداشت

سالیانه با شرکتِ کاشی و سرامیک به دیدار با رئیسِ شرکتِ کاشی و سرامیک رفته  دیروز برای تمدیدِ قرار دادِ 

 .خبر بودبود و کاملا از اتفاقِ دیروز بی

 :خشایار سرش را پایین انداخت و گفت

 ...قرآندایی به -

 :برزو حرفش را ق ع کرد و گفت

 !کنه  بگو دیروز باربد چه غل ی کرده؟زنه از وسط دو نصفت میبسه! قسم نخور خدا با همون قرآن میبسه -

 :خشایار نفس عمیقی کشید و گفت

اون یارو...دامون فرخ که خاطرخواهِ غزل بود دیروز اومده بود شرررررررکت  یه حرفایی زد باربد هم از کوره در رفت و -

ون یارو بعد از شاخ و شونه کشیدن های مزخرفش راهش رو کشید و رفت و بزن بزن و فحش و ناسزا...خلاصه ا

 !اش!...دعواشون سرِ غزل بود  باربد هم حسررررادباربد هم رفت خونه

 :برزو نفسِ عمیقی کشید و گفت

 همون پسرِ شاهپور فرخ؟-

 :ی مثبت تکان داد و چیزی نگفت که برزو گفتخشایار سری به نشانه
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بینی که غزل زنشه و خب هر مردی سرِ شدم ولی میاره  اگه غزل فعلا زنش نبود عصبانی مینه...باربد حق د-

ها یه جوری نگاهم ی لندهور اومده تو شررررکت آبرو نذاشرررته واسرررمون...کارمندشررره! پسررررهاین مسرررائل غیرتی می

ف بزنم...این پسرررره آخرش شررره! باید با شررراهپور حر ای کردم! اینجوری نمیکنم چه گناهِ کبیرهکنن که فکر میمی

 !کنه واسمونشر درست می

 :خشایار گفت

 !منم همین نظریه رو دارم دایی-

 :برزو گفت

 !زنم! تو برو به کارت بردبه شاهپور زنگ می-

 :خشایار لبخند پهنی زد و گفت

 دایی؟-

 :ای دارد به سمت پنجره رفت  سیگاری روشن کرد و گفتدانست چه خواستهبرزو که می

 !ی میزه برداررو-

خشایار تایولترررررررری زیرِ لب گفت و بعد از برداشتنِ سوئیچ ماشینِ برزو از روی میز خداحافظی کوتاهی کرد و از 

 .اتاقِ کارِ برزو خارج شد

 

  95پست_#

* * * * * * * * 

 :شاهپور عصبی عربده زد

 !کنممن اون نفله رو زنده زنده خاک می-

 :همسرش ثریا ترسیده گفت

 !جان...تو رو به روحِ دایان آروم باششاهپور -

شاهپور با شنیدنِ نامِ پسرِ کوچکش دایان که حال زیرِ خروار ها خاک آرام خوابیده بود آهِ سوزناکی کشید و روی 

 :یکی از مبل ها نشست و گفت
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درگیر ی احمق آبرو واسرررمون نذاشرررته! رفته با باربد سرررپاهی پسررررِ برزو سرررپاهی کار کنم زن؟ پسررررهگی چیمی-

 !ی برزو غزل مشکاتیانشده...سرِ دخترخونده

 :ثریا تهینتری کشید و گفت

 !یا امامِ هشتم-

 :شاهپور پوزخندی زد و گفت

 رو اینجوری تربیت کرده بودم؟ که چشم داشته باشه به نامودِ مردم؟بلررره! من این-

 :ثریا مردد پرسید

 نامودِ مردم؟-

 غزل و باربد ازدواج کردن؟-

 :تهینتِ دیگری کشید و گفت ثریا باز

 اینا مگه خواهر و برادر نبودن شاهپور خان؟-

 :حوصله جواب دادشاهپور بی

 !پسرِ توئهناتنی بودن...حالا اینا به ما رب ی نداره! موضوعِ اصلیِ ما شاه-

 :ثریا عصبی گفت

 پسرِ من؟حالا شد شاه-

 !امشب برای شام بیاد اینجا باهاش حرف دارمی بحث ندارم! بهش زنگ بزن بگو ثریا اصلا حال و حوصله-

 :ثریا سری تکان داد و گفت

 !چشم شاهپور خان-

* * * * * * * *  

 :ی بیرون از پنجره گفتبه صندلیِ کافه تکیه داد و خیره به منظره

 چ...چرا منو آوردی ا...اینجا؟-

 :باربد در جوابش گفت
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 !خواستم حال و هوات عوض شه-

 .نگفت پوزخندی زد و چیزی

 .هایشان را آوردگارسون سفارش

 !دو فنجان چایِ تلخ

 :ای از چای را نوشید و گفتباربد جرعه

 دوست داشتن چیز قشنگیِ نه؟-

 :غزل پوزخند زد

 !شه خ...خودخواهیاش شه مینه تا وقتی که ا...اجبار رو قاطیِ دوست داشتن کنی...وقتی اجبار ق...قاطی-

 :سر میز خم شد و گفتباربد اما باز لبخند زد و 

تونم بگم که نگاهِ تمومِ دخترای غیر قابلِ تحملم؟...هی! خالی بندی رو بزار کنار دختر...حتی چشررررم بسررررته می-

 گم؟این کافه روی منه...درست می
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 .باز هم جوابش پوزخند بود

 ...تو رو دونی باربد! م...م...منخواد ر...روت باشه...خودتم مینگاه هر کی م...می-

 :باربد حرفش را ق ع کرد و گفت

 ...دونمدونم دختر...تو منو دوست نداری!...حتی شاید ازم متنفر باشی...چه میمی-

 :مکثی کرد و با لحنِ وحشت انگیزی گفت

ای واسه داشتنته دخترِ خوامت!...پس این دلیلِ قانع کنندهولی من تو رو دوست دارم و بیشتر از هر چیزی می-

 !خوب

 :غزل چیزی نگفت که باربد گفت

 !با آموزشگاهِ موسیقیِ فریال صحبت کردم-
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 :غزل سوالی به او خیره شد که باربد ادامه داد

 !تونی به عنوانِ استاد پیانو اونجا تدریس کنیمی-

 .اش را بگیرددیگر نتوانست جلوی خوشحالیِ ذاتی

 :با صدای تقریبا بلندی گفت

 گی؟ج...جدی می-

 :شحال از خوشحالیِ غزل گفتباربد خو

 !تونی یکشنبه برای صحبت با مدیرِ آموزشگاه بریبله! دروغم کجا بود؟! می-

 :غزل همانند کودکی شش ساله دستانش را به هم کوبید و گفت

 !این عالیرره-

 

 97پست_#

 .دست در دست هم از آموزشگاهِ موسیقی خارج شدند

 .خوشحالیِ غزل وصف ناپذیر بود

ته یکشررررنبه ها و سرررره شررررنبه ها و چهارشررررنبه ها از سرررراعت هفت صرررربح تا دوازده ظهر به آموزشررررگاهِ از این هف

 .کردآمد و پیانو تدریس میموسیقی می

ها و تع یلاتِ رسررمی کلاد داشررتند اما غزل باید به دانشررگاهش های هفته جز جمعهی مدرسررین تمامِ روزبقیه

 .ت دورانِ راهنماییِ باربد بودرسید و جدا از آن مدیر آموزشگاه دوسهم می

 :با لبخند به باربد گفت

 !و...و...واقعا ازت ممنونم-

 :باربد لبخندِ محوی زد و گفت

 !کنمخواهش می-

 .اش کور شدبا صدایی که از پشتِ سرش شنید لبخند روی لبانش ماسید و خوشحالی
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 به به! ما رو قال گذاشتی رفتی با از ما بهترون؟-

 .صدای دامون عصبی برگشت که غزل هم اتوماتیک وار کارِ باربد را تقلید کرد باربد با شنیدنِ 

 .ی دامون دلش ریش شدبا دیدنِ سر و وضع آشفته

 ...آن ریشِ پرُ و نامنظم

 ...آن چشمانِ سرخ و متورم

 !اش نبودداشتنیآن نفرتِ لانه کرده در چشمانِ مرد روبرویش از آنِ دامونِ دوست

 !ند آدم ها راکو زمان عوض می

 !دهندزمان که نه...اتفاقاتی که در زمان رخ می
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 :دامون پوزخندی زد و گفت

 !نشناختمت مشکاتیان! نشناختمت-

 آن ق ره اشکِ سمج این وسط چه حکمی داشت دیگر؟

 :باربد جبهه گرفت

 !برو ردِ کارت-

 :دامون باز پوزخندِ دیگری زد و گفت

 !ردِ کارم کارِ من اینجاست...اومدم-

 :باربد عصبی دستی به گردنش کشید که غزل ملتمس رو به باربد گفت

 !ا...ا...از اینجا بریم-

 :باربد گفت

 !آروم باش عزیزم-
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 :باره جوش آورد و وسط خیابان عربده زددامون یک

 !ناموداون عزیزِ تو نیست بی-

آورد که دامون صرررورتش کج شرررد و کم کم  ی چپِ دامون فرودباربد به سرررمتش هجوم برد و مشرررتش را روی گونه

 .ها جلب شدتوجهِ اطرافیان به آن

 :غزل با هق هق گفت

 !کنم ا...ا...از اینجا بریمب...ب...باربد خواهش می-

 :باربد تنچتری کرد و گفت

نامودِ الدنگ بفهمونم چشررررررم داشررررررتن به نامودِ مردم...اونم نامودِ باربد سررررررپاهی چه من باید به این بی-

 !اقبی دارهعو

 هایشان را در آوردندالعملی نشان ندادند و فقط گوشیکنند هیچ عکسمردم انگار که فیلم سینمایی تماشا می

 !تا این صحنه را ثبت کنند

 :صدای بلند یکی از پسرهای تازه به دوران رسیده را شنید

 !بیاین بیاین...دعوا ناموسیِ -

 :دامون کمرش را صاف کرد و گفت

ناموسرررم؟ یا توئه نامود دزدِ از خواسرررتم بیوسرررم؟ منی که دو سرررالِ تموم خاطرِ این لا مذهب رو میناممن بی-

 غربت برگشته؟

 !زداش دیگر عربده میآخر های جمله

 :باربد مشتِ دیگری به صورتِ دامون زد و عربده زد

 !خفه شو شارلاتانِ عوضی-

 ...و غزل جیغ کشید

 !این دیگر چه وضعیتی بود
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چنین دعوا از سرررررر گرفته شرررررد و هق هق غزل دامون نیز کم نیاورد و مشرررررتش را در شرررررکمِ باربد فرود آورد و این

 ...بیشتر و بیشتر

ای بیرون آمدند و با دیدن این وضررعیت به سرروی باربد و دامون رفتند و با عذابی دشرروار تا اینکه دو مرد از مغازه

 .کردندی یکدیگر میت بر دار نبودند و باز فحش های رکیک حوالهآنها را از هم جدا کردند اما آن دو دس

 :یکی از آن دو مرد رو به باربد گفت

 شده جوون؟ دعوا سر چیه؟چی-

 :ای به دامون کرد و با صدای بلندی گفتباربد که حالش دستِ خودش نبود اشاره

 ...این الدنگ چشم دوخته به نامودِ من-

 :بلندتر عربده زد

 !نبه زنِ م-

 :بار داد زدمرد خواست چیزی بگوید که دامون این

ی قصه خودش دست تو دست مردِ حسابی! این یارو با دوز و کلک عشقِ منو از چنگم در آورده...منو کرده بده-

 !!کنهها رو متر میخانم خیابون

 :باربد با دهن کجی گفت

 !خفه شو ببینم-

 :غزل با گریه گفت

 !...بس کنینت...تو رو خدا ب...ب...ب-

 :گفتصدای یکی از پسرانِ تماشاچی آمد که می

 !ی لکنتی سگ و گربه شدن افتادن به جونِ هم؟ من گفتم سرِ چه لعبتی با هم درگیر شدنبخاطرِ این دختره-

اش را در مشتانش گرفت ی آن پسرِ هفده هجده ساله عصبی به سمتش هجوم برد و یقهباربد با شنیدنِ جمله

 :عربده زد و در صورتش
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 تو چه گهُی خوردی؟-

 :ی برزخیِ باربد چشم دوخت که باربد بلند تر عربده زدپسر ترسیده به چهره

 گفتم چه گهُی خوردی؟-

 :غزل بازوی باربد را گرفت و ملتمس گفت

 ب...باربد ت...ت...تو رو خدا بیا از اینجا بریم؟-

 :بار گفتباربد حرفش را نشنیده گرفت که غزل این

 !.ت...ت...تو رو جونِ من ولش کن ب...ب...باربدت..-

ی باربد مردد به غزل چشررررم دوخت که غزل هر چه التماد بود در چشررررمانِ ترَشَ ریخت که باربد با ضرررررب یقه

که پسرک را ول کرد و پس از اینکه دستِ غزل را محکم گرفت به سمت ماشینشَ رفت و در همان حال بدون آن

 :باز گردد داد زد

 !بینمت فرخدو متریِ غزل نمی دیگه-

 

 �� 100پست_#

* * * * * * * * * * * 

 :طلا ترسیده گفت

 !باربد جان...بریم بیمارستان-

 :حوصله گفتباربد بی

 !خیال شو مادرِ منبی-

 :کرد گفتبرزو در حالی که عصبی طول و عرض هال را متر می

 !ه دور و برِ غزل و باربد نیادمن با شاهپور حرف زدم...گفتم پسرشُ کنترل کنه تا دیگ-

 :باربد عصبی گفت

 !گی پدرِ من؟ اونُ من باید بکشم تا دیگه اطرافِ غزل نبینمشچی می-
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 :غزل دستش را روی بازوی باربد گذاشت و ملایم گفت

 !ب...ب...باربد حرص نخور! امروز خ...خ...خیلی عصبانی شدی-

 :باربد نیمچه لبخندی زد که خشایار گفت

 !ره تو همرسه سگرمه هات می! به ما که میاوووو-

 :باربد اخمی به خشایار کرد و گفت

 !کم مزه بریز-

 :ای بالا انداخت و گفتخیال شانهخشایار بی

 گم مگه؟و ...دروغ می-

 :برزو روی مبل نشست و گفت

 !تنها راهِ حلش ازدواجِ دامونِ -

 :به خیالِ خوشِ پدرش زد و گفت غزل حس کرد روح از تنش جدا شد و باربد پوزخند زد

 !نامود تر از این حرفاست بابااون بی-

 :خشایار گفت

تونیم باهاش عاقلانه حرف بزنیم...مثلا خودِ غزل! باهاش حرف بزنه قانعش کنه اونم شررررررراید قبول کرد و یا می-

 !اشرفت پیِ زندگی

 :باربد جبهه گرفت

 بزنه؟نامود حرف من اجازه بدم زنم بره با اون بی-

 :برزو کمی فکر کرد و گفت

 !گه باربدبد هم نمی-

 :باربد داد زد

 !مگه اینکه از روی نعش من رد بشین-

 :طلا گفت
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 ...باربد-

 :باربد وسطِ حرفش پرید و گفت

 ای در آرم؟نامود بازیباربد چی؟ هان؟ باربد چی؟ واقعا انتظار دارین همچین بی-
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 :خشایار با دهن کجی گفت

 !ایَ بابا...توام با این نامود نامود کردنات-

 :باربد داد زد

 !تو یکی لال شو با این پیشنهاداتِ مزخرفتِ-

 :برزو یک کلام گفت

 !زنهغزل با دامون حرف می-

 :باربد با چشمانی به خون نشسته گفت

 !مگه اینکه از روی نعشِ من رد شین-

 :خشایار زمزمه کرد

 !فیلم هندی-

 :طلا گفت

 !ریزه هازنه دکورِ صورتت رو بهم میی کافی اعصابش بهم ریخته هست میار این به اندازهخشای-

 :باربد با حرص گفت

 !زدی تو هدف-

 :ی تسلیم بالا آورد و گفتخشایار دستانش را به نشانه

 !خیلی خوب بابا-
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 :برزو کلافه گفت

 .زنیمخیلی خوب...پاشین برین خونه بعدا راجع بهش حرف می-

 .د سری تکان داد و زودتر از غزل به سمتِ در رفت و از عمارت خارج شدبارب

 :خشایار تایشتری کرد و گفت

 سازی آخه؟چجوری با این سگ اخلاق می-

 .و غزل تنها به لبخندی خسته اکتفا کرد

 .ها درونش نهفته بودلبخندی خسته که حرف

* * * * * * 

 !باران-

 ببار

 و بریزام را فر شدهببار و برگ تباه

 ببار

 ی اندوهگینتتا به نغمه

 .در خوابی پر میوه فرو شوم

 :با صدای غزل چشم از کتاب گرفت

 خونی؟شعر می-

 :ای زد و گفتلبخندِ خسته

 .کنهآرومم می-
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 :غزل کنارش روی تخت نشست و گفت
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 ا...ا...از کی بود این شعر؟-

 :باربد کتاب را بست و گفت

 !شمسِ لنگرودی-

 :کتاب را ازش گرفت و گفت غزل

 اته؟ش...ش...شاعرِ موردِ ع...ع...علاقه-

 !ام فریدونِ مشیریِ شعر هاش رو دوست دارم...ولی شاعرِ موردِ علاقه-

 :غزل ناگهان گفت

 !ا...ا...اولین شعری که ا...ا...الان ازش اومد ت...ت...تو ذهنت رو بگو-

 :باربد با مکثی کوتاه گفت

 در ازدحامِ شهر گاهی میان مردم،-

 !کنمغیر از تو هر چه هست فراموش می

 .شعر چقدر وصفِ حالش بود

غزل نگاه ازشِ گرفت و تارِ موهایی که گستاخانه خود را روی صورتش رها کرده بودند را به پشتِ گوشش فرستاد 

 :و با صدای ضعیفی گفت

 !ق...ق...قشنگ بود-

 .ر آمدهمان لحظه صدای زنگِ موبایل باربد به صدا د

اش زیر لب بعد از اینکه کلافه نفسرررش را بیرون فرسرررتاد گوشررری را از روی کنسرررول برداشرررت و با دیدن صرررفحه

 :زمزمه کرد

 !بر خر مگسِ معرکه لعنت-

 :غزل کنجکاو گفت

 ک...ک...کیه؟-

 :باربد جوابش را داد
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 !نوَید-
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 :ردو آیکونِ سبز رنگ را لمس کرد و گوشی را به گوشش نزدیک ک

 !بگو نوید-

 :نوید با صدای بلندی گفت

 کنی؟هیچ معلوم هست چه غل ی داری می-

 :باربد ابرو در هم کشید و گفت

 گی تو؟چی می-

 !های خبریِ کوفتی پرُه از خبرهای توات نگاه کردی؟ تو این پایگاهبه اون گوشیِ صاحب مرده-

 :متعجب پرسید

 من؟ چی نوشتن؟-

خ...درگیری از عشرررق اسرررت؟ باربد سرررپاهی پس از طلاقِ همسررررِ اولش نتازدواج کرد. باربد سرررپاهی و دامون فر-

گیرد. باربد سررپاهی دزدِ عشررقِ دامون فرخ و یه سررری مزخرفاتِ باربد سررپاهی خیابان را با چاله میدان اشررتباه می

 !ی سپاهی ها رو بردی پسردیگه! باربد آبروی چندین و چند ساله

 :و گفت باربد چنگی به موهایش زد

 !کار کنم؟ کاریِ که شدهخب الان چی-

 :نوید با صدای بلند تر و حرصی تری گفت

 !فکرِ کله خرابپرن بیخونن! مشتری ها دونه دونه میهای شرکت این اخبار رو میی مشتریکله خراب...همه-

 :باربد با دهن کجی گفت

 .اد بخورنخوکار کنم؟ هر گهُی که دلشون میگی چیخب حالا توام! می-

 هات رو جمع کنم؟باز من باید گند کاری-
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 !هر کاری دوست داری بکن-

 :نوید پرُ حرص گفت

 !ایَ نوید بمیره از دستِ شماها راحت شه-

 .و بدونِ خداحافظی ق ع کرد

 :غزل پرسید

 نوید ک...ک...کیه؟-

 :گوشی را روی تخت گذاشت و گفت

 !ز اخبارخوره ارفیقم! حسابدارِ شرکته! داره حرص می-

 :ی فهمیدن تکان داد و گفتغزل سری به نشانه

 !م...من دیگه برم ب...بخوابم-

 :و از روی تخت بلند شد تا به سمتِ اتاقِ خودش برود که باربد بازویش را گرفت و گفت

 خوای ازم فاصله بگیری دختر؟تا کی می-

 :غزل بدون برگشتن جوابش را داد

 !خودم کنار بیام ت...ت...تا وقتی که ب...ب...با-

 .و بازویش را از حصارِ دستِ باربد در آورد و به سمت درِ اتاق رفت و از اتاق خارج شد

ی اتاق جای گرفته بود رفت باربد تلعنتیترررری زیرِ لب گفت و از روی تخت بلند شد و به سمتِ ویولنشَ که گوشه

 .ازِ پرویزِ یاحقی را نواختی چهارده از آلبومِ سِحرِ سی شمارهو پس از آماده سازی ق عه

 .دهدنواخت و حس کرد که ویولن به او دلداری می

 .نواخت و در ذهنش غزل را تمام و کمال مالِ خودش فرض کرد

 زای این چند روز فاصله بگیردنواخت و سعی کرد از این فضای استرد
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* * * * * * * * 

 :یلدا متعجب گفت

 نه بابا؟ در این حد؟-

 :ی مثبت تکان داد و گفتا به نشانهسرش ر 

 !د...د...در این حد-

 :ای بالا انداخت و گفتیلدا شانه

 !شهبهش فکر نکن...حل می-

 :نفس عمیقی کشید و گفا

 !حس یه خ...خیانت کار رو د...دارم-

 ی؟خیال! امشب رزُ تولد گرفته ما رو دعوت کرده! میاشه غزل!...حالا اینا رو بیهمه چیز درست می-

 !نه بابا! ب...ب...باربد عمرا اجازه بده-

 ...اوف! بهش بگو اونم بیاد-

 !ی...یلدا-

 !شهنه و نو نیار دیگه! تو بگی راضی می-

 :نفسِ عمیقی کشید و گفت

 .زنمخیلی خوب! باهاش حرف می-

 :همان لحظه صدای خشایار را از پشتِ سرش شنید

 !راضی کردن باربد با من-

 :ان را برگرداندند و یلدا پرسیدهر دو ترسیده رویش

 شما؟-

 :غزل گفت
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 !امخشایاره! پ...پسرعمه-

 :خشایار ابرویی بالا انداخت و گفت

 !خوشوقتم بانوی جوان-

 :یلدا با اخم جواب داد

 !منم همین ور آقا خشایار!...یلدا هستم-

 :خشایار رو به غزل گفت

خواسرررته حرفاتون رو یا یلدا جان شرررنیدم...راضررری کردن  باربد منو بسررریج کرده بیام دنبالت برسرررونمت خونه! نا-

 !باربد با من ولی یه شرط داره

 :غزل پرسید

 چ...چ...چه شرطی؟-

 !منم تولدت این رزُ خانم میام-
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 .خشایار آخر کارِ خود را کرد

 .زل و یلدا گذاشتندهای غدانشجوباربد را با روشِ خودش راضی کرد و چهار نفری پا به تولدِ رز یکی از هم

 .آمدهای بلند و رقت نور و زهرماری خوشش نمیهای شلوغ با موزیکباربد زیاد از مهمانی

 .سر و صدا بود اما بخاطرِ عوض شدنِ روحیاتِ غزل قبول کرد که با آنها همراه شودعاشقِ جاهای دنج و بی 

 .ی آپارتمانیِ دلبازِ رز بودمهمانی در خانه

همین کرره پررا برره آپررارتمرران نهررادنررد برره میرردان رفتنررد و شررررررروع کردن برره جلو و عقررب کردن یلرردا و خشررررررررایررار 

 (.کمرشان!)منظور رقصیدن است

 :باربد دست به سینه زد و گفت

 اومدی؟قبلا هم اینجور جاها می-
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 :پرتقالش را نوشید و جوابِ باربد را دادغزل کمی از آب

 !هی...ن...ن...نه خیلی-

 :فهمیدن تکان داد و گفتباربد سری به معنای 

 !گم این خشایار خیلی با رفیقت گرم گرفته هامی-

 :غزل با لبخند سری تکان داد و گفت

 .آ...آره منم متوجه شدم-

 .باربد حرفی نزد و بحثشان خاتمه پیدا کرد

 .ها پیوستندخشایار و یلدا خوشحال و خندان به آن

 :گفت خشایان جامِ شامپاین را به سمتِ باربد گرفت و

 !بزن روشن شی-

 :ی وحشتناکی گفتباربد با چشم غره

 من کی از این زهرمِاری ها خوردم که بارِ دومم باشه؟-

 :خشایار تایشتری گفت و ادامه داد

 ...خیلی خوب بابا-

 :به آب پرتقالِ کنارِ دست باربد اشاره کرد و باز ادامه داد

 !اسلامی بزن-

 .دندها  ساکت شبا آمدن رز به سمتِ آن

 :ی خشایار گذاشت و با لبخند به غزل گفترز دستش را روی شانه

 ات خیلی حال کردم! چرا زودتر رو نکردی بلا؟وای غزل با این پسرعمه-

 :به باربد اشاره کرد و ادامه داد

 !ولی انگار با ایشون آشنا نشدم-
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 :دستش را به سمتِ باربد دراز کرد و گفت

 !رز هستم-

 :دستِ رز نهاد و محترمانه گفتباربد دستش را در 

 !باربد هستم  همسرِ غزل-

 :رز متعجب دستش را پس کشید و رو به غزل گفت

 !وقت هیچی به ما نگفتی؟ ازت انتظار نداشتم واقعاغزل؟ ازدواج کردی دختر؟ اون-

 :غزل شرمنده گفت

 !ه...همه چیز یهویی شد ر...رز-

 

 106پست_#

 :ترز وسط خشایار و یلدا نشست و گف

 .کنیعیب نداره حالا عزیزم! جبران می-

 :و بعد رو به خشایار گفت

 .خوندی فهمیدم صدات حرف ندارهخونی؟ چند لحظه پیش داشتی میخشی جان؟ یه دهن واسمون می-

 .گفتاین یک قلم را راست می

 .خشایار صدایش بم و بسیار دوست داشتنی بود

 :ه کردی نامحسوسی به رز رفت و زمزمیلدا چشم غره

 !ی پیش آقای وثوقی بود الان شده خشی جونتا دو دقیقه-

 :خشایار با لبخند رو به رز گفت

 !حتما-

 :بعد رو کرد به باربد و گفت
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 چی بخونم؟ درخواستی داری؟-

 :باربد گفت

 !ها رو بخونسل انِ قلب-

 :خشایار چشمکی زد و گفت

 ...رز خانم؟ اون پیانو هست اون گوشه-

 :رز گفت

 بله...مالِ مادرمه! پیانو هم بلدین بزنین؟بله -

 زنه...چ وره؟خونم غزل میتونه! من میمن نه ولی غزل می-

همگی موافقت کردند و غزل به سمتِ پیانو رفت و پشتش نشست و شروع کرد به زدن و خشایار شروع کرد به 

 :خواندن

 ...گه برم برمیه دل می-

 ...گه نرم نرمیه دلم می

 ...دلم دلمطاقت نداره 

 بی تو چه کنم؟

باربد دسررت به سررینه با نگاهی گیرا به معشرروقشَ خیره بود و صرردای خشررایار و پیانوی غزل ترکیب زیبایی شررده 

 .بود

 ...سل انِ قلبم تو هستی-

 ...تو هستی

 ...دروازه های دلم را شکستی

 ...پیمانِ یاری به قلبم تو بستی

 ...با من پیوستی

 :گرفت و چقدر این آهنگ وصفِ حالش بوددامون جان میی و غزل در ذهنش چهره
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 ...اکنون اگر از تو دورم به هر جا-

 ...بر یارِ دیگر نبندم دلم را

 ...سرشارم از آرزو و تمنا

 ...ای یارِ زیبا

 بست؟واقعا دل به یارِ دگر نمی

 !گویدسرنوشت این ور نمی
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* * * * * * * * * 

 .ره چشم دوختی بیرونِ پنجبه منظره

 .العاده بوداش فوقمنظره

 .از اینجا تمامِ تهران زیرِ پاهایش بود

 .داشتاصلا این شهرِ غبار زده را دوست می

 .خاطراتِ خوب و بدَش زیاد بود

فروخت تا پولِ موادِ آن به اصرر لاح پدر را دوید و گل میوقتی شررش سررالشَ بود در خیابان های همین شررهر می

 .در بیاورد

 .اش پرُ بود از خاطراتِ بدکیکود

 .بعد از مرگِ مادرش همه چیز عوض شد و پدرش بد شد و زندگی را به کامِ هر دویشان تلخ کرد

 .کنددانست پدرش چه کار میالان نمی

 .کجاست؟ زنده است یا مرُده؟ او فقط یک پدر داشت و آن برزو بود

 !ه ازش فقط مادری دیده بود و مادریچیز برایش کم نگذاشته بود و طلایی کبرزویی که هیچ
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های اول راهیِ آمریکا شررد و فقط سررالی گذاشررتند. هر چند باربد همان سررالهیچ فرقی بینِ خودش و باربد نمی

 .دیددوبار او را می

 در عجب بود باربد با این همه فاصله و این دیدار های کوتاه و کم چگونه به او دل بسته بود؟

 :از منظره گرفت و افکارش را پس زد و گفتبا صدای تقِ در چشم 

 .ب...بفرمایید-

 .در باز شد و پسری بور...حدودِ پانزده شانزده ساله واردِ اتاق شد

 :با لبخند گفت

 !سلام استاد-

 :لبخندی زد و گفت

 !د...سلام عزیز دلم! ب...بشین-

 :پسرک روی صندلی روبرویش جا گرفت و غزل گفت

 ش...شروع کردی؟خب؟ ت...تازه پیانو رو -

 :پسرک سری تکان داد و گفت

 !بله استاد-

 زدی؟ای م...مید...سازِ دیگه-

 !نه استاد-

 :غزل سری تکان داد و گفت

 !دمخ...خ...خیلی خوب پ...پ...پس اول نت ها رو بهت آموزش م...می-

 :پسرک با ذوق گفت

 !دو، ر، می، فا، سُل، لا، سی، دو-

 :ای کرد و گفتغزل تک خنده

 پ...پس حدودا ب...بلدی!...دفتر نت داری؟-
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 :کشید گفتپسرک سری تکان داد و در حالی که دفترِ نتُشَ را از کیفش بیرون می

 !دارم استاد-
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 :غزل انگار که چیزی یادش آمده باشد گفت

 ر...راستی اسمت چیه؟-

 :پسرک دفتر را سمتِ غزل گرفت و گفت

 !باربد! باربد بهرامی-

 .ات به او چشم دوختغزل م

 یعنی همه جا باید یادش همراهش باشد؟

 ...هایشهایش، عربدهنامش، ویولنش، صدایش، اخم

 :گرفت گفتی دو مینفسِ عمیقی کشید و در حالی که دفتر را از دستِ باربدِ شماره

 !خ...خوشبختم! م...منم غزل مشکاتیان هستم-

* * * * * * * * *  

 :گفتنوَید سری تکان داد و 

 !بابا من اصلا با این خمُسی کنار نمیام-

 :باربد متعجب پرسید

 خمُسی کدوم خریه؟-

 :نوید کمی تفکر کرد و گفت

کنه احد، اثنان، ثالث...مهم اینه که من با این مشررررتریِ کوفتی کنار خمُسرررری نه...ثالثی! اهَ اصررررلا چه فرقی می-

ی سالمندان بکشین، یه خوام سالمندان بسازم  نقشهگه میگه! یه بار میها مینمیام! هر وقت یه چیز به طراح

ی گلخونه بکشرررین! بابا اصرررلا معلوم نیسرررت چند چنده با خودش! خوام گلخونه بسرررازم نقشرررهگه نه میبارمَ می
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گه نه سرررالمندان نه گلخونه! پولِ طرحِ سرررالمندان هم خانم عینی طرحِ سرررالمندان رو بهش تحویل داده بعد می

گه زنه زیرش! میاش یه اکِیپ بزرگ تشرررکیل داده بود حالا داره میاصرررری واسررره این سرررالمندانِ کوفتیده! ننمی

 .شمدم! خدایا من دارم دیوونه میپول هم نمی

 :خیال گفتباربد بی

 بابا چی گفت؟-

 :نوید پوزخندی زد و گفت

ی بحث! اونم هیچ ش دادم تا حال بیاد برسیم به ادامهقند بهکرد. یه آبچی گفت؟ بدبخت داشت سکته می-

 !ی خدا! من موندم خشایار تو این هیری ویری کجا گذاشته رفته؟نظری نداره بنده

 :باربد گفت

کنیم بعد اگه دیدیم کارسررراز بود که هیچی اگه نبود واقعا کنیم...اول تهدید به شرررکایتش میازش شرررکایت می-

 .ون دارهکنیم  مملکت قانشکایت می

 :مکثی کرد و گفت

 .ای رفتهدونم کدوم جهنم درهخشایار هم مرخصی دو ساعته گرفته ازم نمی-
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 :نوید سری تکان داد و گفت

اش اسررررتخدامشِ کردی. خشررررایار واسررررم خیلی عزیزه ده باربد! الکی برداشررررتیاون اصررررلا دلش رو به کار نمی-

 !ست! توام که این روزها اصلا حواسِت نیستکنم...ولی بحثِ کار جداباهاش حال می

 :باربد نفسِ عمیقی کشید و گفت

دست میارم ولی هیچی اونجور که انتظارش رو داشتم کردم با زور و بلا هم که شده غزل رو بهام! فکر میخسته-

و پیش نرفت! کنارمه ولی ندارمش! حسِش، روحش، قلبش همه چیزش پیشِ اون الدنگه و من فقط جسمش ر 

 .گه قید همه چیز رو بزنم غزل رو بزنم زیر بغلم برم گم و گور شمکنارم دارم! شی ونه می

 :نوید نگاهِ کجی به باربد انداخت و گفت
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تونه فاصرررررله بگیره و به اون فکر کنه؟ هان؟ یه سرررررال، دو سرررررال...بالاخره زنی دیگه! چقدر میدیگه داری زر می-

خوادش و باهاش زیرِ یه سقفه و بعید نیست به کسی که همه جوره می کنه چرا؟ چون تو کنارشیفراموشش می

 ...اشه دل ببندهو مهم تر از همع اسمش تو شناسنامه

 :روی میز خم شد و ادامه داد

 ...ورور، اوندندون رو جیگر بزار پسر! چیز هایی که دوست داره رو واسش فراهم کن. دو تایی برین بیرون! این-

 :ی فرضی هم کنارش گذاشت و گفتز کشید و یک نق هخ ی فرضی روی می

 !این خط اینم نشون! نوید نیستم اگه بهت دل نبنده سپاهی-

 :باربد نگاهِ کوتاهی به نوید انداخت و گفت

 گی بیشترِ وقتم رو با غزل بگذرونم؟می-

 !دقیقا-

 .همان لحظه زنگِ موبایلش به صدا در آمد

 .اش چشم دوختبه صفحه اش را از روی میز برداشت وگوشی

 .خشایار بود

* * * * * * * * * *  

 .از آموزشگاه بیرون زد

 .ساعت حول و حوشِ هشتِ شب بود

 .باربد قرار بود به دنبالش بیاید

 .باریدبارانِ شدیدی می

 .بانِ آموزشگاه مانده بودزیر سایه

 ...اش حبس شدبا صدایی که از کنارش شنید نفس در سینه
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 غزل؟-

 :ترسیده به سمتِ صدا برگشت و خیره به چشمانِ مرد گفت

 !کنهکنی؟ ا...الان باربد میاد ا...اینجا ببیندت ف...ف...فکرِ بد میکار میت...تو اینجا چ...چی-

 :مرد پوزخند زد

 به من بد کنه؟ بزار بکنه! تو رو از چنگم در آورده...واسررررم پاپوش درسررررت کرده که تو دیدتِ نسرررربتفکر بد می-

 ...بشه و فکر کنی من و آرایلی

 :غزل حرفش را ق ع کرد و گفت

 !خوام باهات حرف بزنمکنم از اینجا برو! ن...ن...نمیخ...خواهش می-

 :دامون سری تکان داد و گفت

 .ورا آفتابی نشمبه چشمام نگاه کن و بگو دوسِت ندارم تا دمُم رو بزارم رو کولم و دیگه این-

کرد خیره به چشمانِ رنگِ شبِ دامون شد و تیرِ گرفت و با برقِ اشکی در چشمانش خود نمایی می سرش را بالا

 :خلاص را زد

 !دوسِت ندارم-

 :ی چشمِ دامون چکید و لب زداشک از گوشه

 ...های عاشقانهیعنی اون تدوسِت دارمت ها، او زمزمه ها، اون حرف-

 :مکثی کرد و گفت

 دروغ بود؟-

 :سرِ غزل آمد صدایی از پشتِ 

 !بینی که دروغ بودهمی-

 .غزل برگشت و به باربد چشم دوخت

 :دامون خواست چیزی بگوید که غزل به سمت باربد رفت و بازویش را گرفت و گفت

 د...دیر کردی؟ ب...بریم؟-
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 :دامون ناباور به غزل چشم دوخت و باربد با لبخند به غزل گفت

 !بریم عزیزِ دلم-

 ِ  .شان را به دامون کردند و به سمتِ ماشین باربد رفتندو هر دویشان پشُت

 :دامون خش دار زمزمه کرد

 دارم دختر! تا خودِ گور باهاتمدست از سرتِ بر نمی-
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 .گفتی ماشین به خیابانِ خیس خیره بود و چیزی نمیاز شیشه

 گفت؟چه می

 ر کرده بود؟اش دوکرد که او را از تنها عشقِ زندگیاز باربد تشکر می

 :باربد بالاخره سکوت را شکست

 .خشایار زنگ زد-

 :غزل سکوت کرد و باربد ادامه داد

 !کنه بره تو خطِ خوانندگیخواست از شرکت استفعا بده! گفت اون دختره رز داره بهش کمک میمی-

 :غزل تنها گفت

 !چه خ...خوب-

 .باربد نفسِ عمیقی کشید و دیگر چیزی نگفت

 .میلِ حرف زدن نداردفهمید که غزل 

 .به خانه که رسیدند غزل بدونِ توجه به او از ماشین پیاده شد و از پلکان بالا رفت

 .از آسانسور متنفر بود

 .باربد هم بعد از پارکِ ماشینش به دنبالِ غزل روانه شد
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 :وارد خانه که شدند باربد عصبی گفت

 تو چته؟-

 :غزل پوزخندی زد و برگشت و گفت

 فهمی یعنی؟نمیچ...چمه؟ -

 :اش زد و گفتمحکم روی سینه

ی م...مزخرفِ توئه ل...لعنتی! به دم! چرا؟ بخاطرِ ا...ا...احسررررراد و نقشرررررهمیرم! د...دارم ج...جون میدارم می-

 پرسی چمه؟ع...عشقم  به همه ک...کسم پشت کردم ا...اومدم دستای ت...ت...تو رو گرفتم! ب...بعد می

 :جیغ زد

 .خ...خرابه! ا...از اولِ زندگی همینقدر د...سیاه بخت بودمح...حالم -

 .و به سمتِ اتاقش رفت و در را بست و قفل کرد

 .باربد به سمتِ اتاق رفت و دستگیره را بالا و پایین کرد و متوجه شد که در قفل است

 :عصبی گفت

 !غزل سگم نکن! باز کن این در رو-

 :بار عربده زدصدایی نیامد و باربد این

 !شکنمی علی میکنی وگرنه به وللهشی میای این کوفتی رو باز میی آدم پا میغزل! غزل مثل بچه-
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 :صدای غزل از پشتِ درِ بسته آمد

 !خوام ه...همینهکنم ت...تنهام بذار! ت...ت...تنها چیزی که ازت میب...باربد ازت خواهش می-

 .باربد سکوت کرد و پشت در نشست

 :ی نگذشته بود که گفتقهدقی

 !ذارمتنهات نمی-
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* * * * * * * * * * 

 :طلا متعجب گفت

 پرسی؟ها چیه میوا باربد؟ این سوال-

 :آورد گفتی کوچکی از جیبش در میباربد در حالی که دفترچه

 خوام علایقِ غزل رو بدونم! بدَه؟می-

 :ای بالا انداخت و گفتطلا شانه

 !دونیبد چرا؟ فکر کردم می-

 !کم و بیش-

 :طلا نفسی تازه کرد و گفت

ی جونم برات بگه که...غزل عاشقِ گربه هاست، نیمی از وجودش پیانوئه، شیر موز خیلی دوست داره، خواننده-

اش شررهریاره، بچه ها رو خیلی دوسررت اش همایون شررجریانه، گردش دوسررت داره، شرراعرِ مورد علاقهموردِ علاقه

اش تپنج قدم فاصررررررلهت از ریچل لیپینکاته و اش ریچل هالیسِ و کتابِ مورد علاقهعلاقه ی موردداره، نویسررررررنده

 !بزرگترین آرزوش اینه که بتونه راحت و بدونِ لکنت حرف بزنه

 :ی حرف های طلا را یادداشت کرد و گفتباربد دانه دانه

 ش چی؟ای خارجیی موردِ علاقهیه کنسرت همایون شجریان افتادیم پس! خواننده-

 !ترکی الیاد یالچیناش و انگلیسی سلنا گومز-

 :باربد آنها را هم به یادداشت هایش اضافه کرد و گفت

 .مرسی مامان! من دیگه برم-

 :طلا گفت

 کجا؟-

باید برم شررررکت! نوید درگیرِ مشرررتریِ جدید شرررده امروز باید با اون مشرررتریِ حرف بزنم. بابا هم که دیگه سرررنی -

 .این چیزها واسش خوب نیست ازش گذشته استرد و
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 .طلا سری تکان داد که گوشیِ باربد به صدا در آمد. خشایار بود

 الو؟-

 سلام علیک سپاهیِ کوچک! چ ور مِ وری؟-

 !مزه نریز حرفتُ بگو-

خوایم بریم شرررمال عشرررق و شررره باهات مثل آدم حرف زد. خواسرررتم بگم آخر هفته با بچه ها میخب حالا نمی-

 هم میاین؟حال! تو و غزل 

 .کمی مکث کرد

 .شمال برای حال و هوای غزل خوب چیزی بود

 ها هستن؟اوکی! کی-

 .منو خاطره و سوگند و برسام. ولی به غزل بگو اون رفیقش یلدا هم بیاره-

 :باربد اخم در هم کشید و گفت

 برسام چرا؟-

 :خشایار متعجب گفت

 !ی مهمونی ها و عشق و حالامونِ وا! اون پایه-

 :سری تکان داد و گفت باربد

 !خیلی خوب ق ع کن. فعلا-

 !عزت زیاد-

 .خواست حساسیتش را نسبت به برسام نشان دهدنمی

 .دانست تا چه حد سرِ آن انسان حساد بودولی خدا می
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 .اش بیرون زداز عمارتِ پدری
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 .کردرفت و تکلیفِ ثالثی را مشخت میباید به شرکت می

 .کردشد نوید ثالثی را با خاک مالامال میش دست به کار نمیم مئن بود اگر خود

 .پشتِ ماشین نشست و استارت زد

گفت بزرگترین آرزوی دخترک این اسرررت که بدونِ لکنت سرررخن بگوید. باید غزل را به غزل فکر کرد. مادرش می

بچه تر بود از پدرش  دانسررت لکنتش مادر زادی نیسررت و از ترسرری اسررت که وقتیفرسررتاد گفتار درمانی. میمی

 .داشت

 .به شرکت که رسید ماشینش را در پارکینگ پارک کرد و پیاده شد

 .آمدوارد شرکت شد. اولین چیزی که توجهش را جلب کرد داد و فریادِ نوید بود که از اتاقِ جلسه می

 :گویند گفتمی اش که سراپا گوش شده بود تا بفهمد نوید و ثالثی چهای کشید و رو به منشینفسِ کلافه

 خانم میرزایی؟-

 :میرزایی که متوجه باربد شد به سمتِ باربد برگشت و گفت

 !آقای سپاهی؟ خوش اومدین-

 شده؟چی-

ی شررد عربدهدونم چیی طرح ها صررحبت کنن بعد نمیو  آقای خالقی و ثالثی رفتن تو اتاق جلسرره تا در باره-

 .آقای خالقی رفت بالا

 :و گفت باربد سری تکان داد

 بابا کجاست؟-

 .واسه بستنِ قرار داد با شرکتِ کاشی و سرامیک رفتن-

 .باز هم سری تکان داد و به سمتِ اتاقِ جلسه رفت و در را گشود

 :زندنوید را دید که با صدای بلندی عربده می

یفتِ با خودتم گی گلخونه تکلگی سرررررالمندان یه بار میی توییم؟ یه بار میآخه مردِ حسرررررابی ما مگه مسرررررخره-

 !مشخت نیست
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 :ثالثی با صدایی کنترل شده گفت

 !تونین سریع مالِ گلخونه هم بکشینیه طرحِ ساده است می-

 :بار باربد گفتاین

 ی گلخونه هم واستونتونیم نقشهکنین ساده نیست! ما میآقای ثالثیِ عزیز! یه نقشه اون ور که شما فکر می-

ی شرررما کنین! ما مسرررخرهی سرررالمندان رو پرداخت نمیگی پولِ نقشرررهوردی میبکشررریم ولی شرررما الان دبَه در آ

 .تونیم با پلیس در میون بزاریم و قانونی پیش بریمنیستیم که مردِ عزیز! اگه با ما کنار نمیاین می

 :ثالثی که انگار ترد برَشَ داشته بود مکثِ کوتاهی کرد و گفت

 خواین بکشین وسط؟کنیم پای پلیس رو چرا مین حلَشِ میشین؟ خودموخیلی خوب! شما چرا عصبی می-

 .نوید لبخندِ معناداری به باربد زد و باربد هم همان لبخند را به او برگرداند

 !دور زدنِ باربد سپاهی کارِ آسانی نبود

* * * * * * * *  

 :کرد به یلدا که پشتِ خط بود گفتاش را کم میدر حالی که زیر خورشِ قیمه

 خشایار به ب...باربد گفته بریم شمال! گ...گ...گفت به توام بگم بیای! میای؟خ...-
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 :صدای یلدا پشتِ خط طنین انداخت

 مونیم؟چقدر می-

 !یه د...دو سه روز-

 !من که از خدامه ولی باید از یزدان اجازه بگیرم-

 .گِ پدرش همه کسََش شده بودیزدان برادرش بود که بعد از طلاق مادرش از پدرش و ترک آنها و مر 

 !خیلی خوب! ا...اجازه رو صادر ک...کرد بهم زنگ بزن-

 !باشه قربونت  فعلا-
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 .انداختو این بوقِ ممتد بود که جای صدای یلدا پشتِ خط طنین می

 :گوشی را روی اپُن نهاد و با صدای بلند گفت

 !ب...باربد ب...بیا نهار حاضره-

کرد ی صرررورتی رنگی خشرررک میدر درگاهِ آشرررپزخانه در حالی که مو هایش را با حوله بعد از چند دقیقه باربد را

 .دید

 :متعجب گفت

 !ب...باربد اون مالِ منه-

 :خیال پشتِ میز نشست و گفتباربد بی

 !میرممنو تو نداریم که! غذا رو بکش از گشنگی دارم می-

ذاشررت و خودش هم مقدارِ کمی برنج و خورش در و غزل بی هیچ حرفی غذا را کشررید و پشررقاب را جلوی باربد گ

 .پشقابش ریخت

 :باربد با عصبانیت تصنعی گفت

 !خوره! بگو چرا شدی پوست و استخونعه عه عه! اندازه گنجشک داره غذا می-

 .و دو کفگیر از دیسِ برنج برایش کشید و چند قاشق دیگر قیمه به پشقابش اضافه کرد

 :غزل عاجز گفت

 !خورهر...رژیمم بهم م...می عه ب...باربد!-

 :ی وحشتناکی به او رفت و گفتباربد چشم غره

 !بخور گیسو طلا! بخور حرف نباشه-
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 .به اجبار باربد تمامِ محتوای بشقابش را خورد

 .در حالِ شُستنِ ظرف های نهار بود که زنگِ پیامکِ موبایلش به صدا در آمد
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 .و دستانش را خشک کند باربد گوشی را از روی کانتر برداشت و پیام را باز کردتا بیاید کفَِ دستانش را بشورد 

 .رفت چشم دوختنفسش را کلافه بیرون فرستاد و به باربدی که رفته رفته اخم هایش در هم می

 کیه؟ چ...چی نوشته؟-

 :باربد تیز نگاهش کرد و گفت

 ات رو کشیده؟داداش این دختره نقاشی-

 .از دستِ باربد قاپید و محتوای پیام را که از طرف یلدا بود را خواند حوصله گوشی رابی

ات رو سرررلام عزیزِ دلم! داداشرررم اجازه رو صرررادر کرد خوشررربختانه...او راسرررتی تا یادم نرفت  یزدان نقاشررریِ چهره"

 "!دم. بودریم شمال بهت میکشید داریم می

 .اش گذاشته بودو ایموجیِ لبی که آخر جمله

 :سرش را بالا گرفت و به باربدی که خشمگین به او چشم دوخته بود گفت خیالبی

 ام رو بکشه  خ...خودم بهش گفتم! ا...این عصبانیت داره؟ا...از چند ماه پیش ق...قرار بود نقاشیِ چ...چهره-

 :باربد عصبی سرش را تکان داد و گفت

 هات رو کشیده؟اون وقت کدوم یکی از عکس-

 کنه؟چه ف...فرقی می-

 :باربد با صدایی بالا رفته گفت

 نامود بکشه واست؟فرق داره! زلُفتِ رو پریشون کردی دادی اون بی-

 :رفت گفتدر حالی که به سمتِ حال می

ای! م...منتظر یه موقعیتی که ف...فقط عربده بزنی! خ...خیرِ سررررت ن...نصرررفِ عمرت رو تو ت...تو واقعا دیوونه-

 !آمریکا گذروندی

 .خیال روی مبل نشست و پا روی پا نهاددم های باربد را از پشتِ سرش شنید اما اعتنایی نکرد و بیصدای ق

 :ی مبل نشست و گفتباربد روی دسته

 ...غزل-
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 :غزل حرفش را ق ع کرد و گفت

 !کنم شروع نکنب...باربد خواهش می-

 :بار دیگر نتوانست خودش را کنترل کند و با صدای بلندی داد زداین

 .حقمه که از روابطِ زنم م لع باشم-

 :غزل کم نیاورد و با پررویی تمام گفت

 ح...حالا که م لع شدی دردت چیه؟-

 !دردم اینه که خوش ندارم کسی عکسِ زنم رو بکشه یا حتی بیشتر از دو دقیقه بهش زلُ بزنه-

 !خورهی شصت میتو افکارت ب...به دردِ د...دهه-
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 ...غزل-

 :بار عاجز گفتنغزل ای

 !کنم تمومش کنگی ب...باربد. ح...حق کاملا با توئه! ف...ف...فقط خواهش میباشه باشه  تو راست می-

 .ی غزل کرد و دیگر چیزی نگفتباربد نگاهِ معناداری حواله

 :حدود یک ربع بود که هر دو سکوت کرده بودند که غزل آرام گفت

 ف...فیلم ببینیم؟-

هر تایید را زیر حرفِ غزل زد و غزل بلند شرررد و به سرررمتِ کشررروی میزِ تلوزیون رفت و در همان باربد با سرررکوت م

 :حال گفت

 .ل...لالا لند ببینیم؟ م...موزیکاله! خودم ندیدم  ب...باید قشنگ باشه-

 .شودو باربد در سکوت به او خیره می

 .چقدر سریع موضوع را عوض کرد

 :گویدکشد و مینفسِ عمیقی می
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 !برم پاپ کرُن درست کنم تا تو انتخاب کنی من-

 :گویدگرداند و میغزل رویش را بر می

 بلدی؟-

 :گیردو باربد قیافه می

 !پس چی-

 .رودو به سمتِ آشپزخانه می

غزل تصمیم گرفت همان فیلمِ موزیکال را بگذارد و تا دقایقی دیگر آن دو روی مبلِ دو نفره نشسته بودند و پاپ 

 .دیدندفیلم را میکرُن به دست 

 :باربد گفت

 است؟عاشقانه-

 اهوم! د...دوست نداری؟-

 .چرا! خوشم میاد-

 :توجه به فیلم به سمت باربد برگشت و گفتغزل بی

 !هایی ک...که دیدمی مردا فرق داری! حداقل مردت...تو با بقیه-

 :باربد تهومتری کرد و گفت

 از چه لحاظ؟-

 کشی! با ف...فیلمِ عاشقانه مشکلی نداری! بازم بگم؟سیگار کم میخوری! د...ت...تو مشروب نمی-

 :گویداندازد و میای بالا میباربد شانه

 حالا این خوبه یا بد؟-

 !خوب بود دیگر

 !شک خوب بودبی

 .خواست جوابش را دهد اما با به زنگ در آمدنِ موبایلِ باربد حرفش را خورد
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 .اش چشم دوخترا از روی عسلی برداشت و به صفحه ای کشید و موبایلشباربد نفسِ کلافه

 .نوید بود
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 :ای کشید و آیکونِ سبز رنگ را لمس کرد و گوشی را کنارِ گوشس قرار دادنفسِ کلافه

 چیه نوید؟-

 :نوید صدایی صاف کرد و گفت

 مزاحمم؟-

 :باربد تهومتری کرد و گفت

 !اگه بخوام صادق باشم آره-

 :تخیال گفنوید بی

خیلی خوب حالا خواسررتم بهت بگم تهدیدت کار سرراز بود خمُسرری پولِ طرحِ سررالمندان رو پرداخت کرد و الان -

 !انگیرِ کارهای گلخونهبچه های اکیپ پی

 :تاکید وار گفت

 !ثالثِررررری-

 :نوید کلافه گفت

 !هر کوفتی-

 .و نده دست بابا که باز به جونم غر بزنهنوید من یه دو سه روز نیستم حواسِت به بخشِ شرکتِ من باشه ها! آت-

 !تو که اصلا دلت با این کار نیست باربد از سر اجبار داری میای-

 !فعلا آره...ولی تو فکر یه کسب و کارِ جدیدم-

 چه کسب و کاری؟-

 گم بهت حالا...کاری نداری؟می-
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 !نه برو فعلا...به غزل خانم هم سلام برسون-

 !اوکی فعلا-

 .ع کردو تماد را ق 

 :غزل گفت

 کی بود؟-

 نوید! مرخصی گرفتی از دانشگاه و آموزشگاه؟-

 :سری تکان داد و گفت

 .آره! واسه یه روز از دانشگاه و د...دو روز از آ...آموزشگاه م...مرخصی گرفتم-

 خوبه! فیلم تموم شد؟-

 :با لبانی آویزان گفت

 !اهوم، ب...به هم نرسیدن-

 :کشید گفته لپُِ غزل را میباربد لبخندی زد و در حالی ک

 !فیلمه خوشگل-

 .اش گذاشت و لبخند خجلی زدغزل متعجب دستش را روی گونه

کرد با کرد و سررررررعی میبهترین کار همین بود. باربد آنقدر هم بد نبود. چ ور بود شررررررانسِ خودش را امتحان می

 !باربد خوش باشد و...دامون را فراموش کند

 :و گفت باربد از روی مبل بلند شد

 .رم بخوابممن می-

 !هاخوایم ح...حرکت کنیمچمدونت رو جمع کردی؟ ف...فردا صبح می-

 .خودت جمع کن اصلا دل و دماغ ندارم-

 .با لبخند سری تکان داد و چیزی نگفت
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 :خشایار صدای موزیک را بالا برد و با صدای بلند با خواننده همخوانی کرد

 ...نه به دانه چه عاشقانهگلِ عشقم را چیدی دا-

 :کرد داد زدباربد درحالی که چمدانِ غزل را پشت صندوق جاساز می

 !کم کن اون سگ مَصَب رو-

 :خشایار صدای موزیک را پایین آورد و گفت

 !خیلی خوب بابا-

 :یلدا رو به غزل گفت

 از نقاشی خوشت اومد؟-

 :غزل با قدردانی به یلدا چشم دوخت و گفت

الی شررده بود! و...ولی بخدا ناراحت شرردم ی...یزدان دسررتمزدش رو نگرفت. ک...ک...کلی واسرره اون ی...یلدا ع-

 .زحمت کشیده بود

 :ای به غزل رفت و گفتیلدا چشم غره

 !هاها چیه غزل؟ دیگه نشنوماین حرف-

 .یزدان برادرِ یلدا نقاش بود و در یک آموزشگاهِ نقاشی مشغول بود

 :پایین آمد و با لبخندِ مضحکی گفت سوگند از ماشینِ خشایار

 باربد؟ من با ماشینِ شما بیام؟-

کند و از طرفی دوست داشت با غزل دانست اگر سوگند با آنها روانه شود طول مسیر را کوفتشان میباربد می

 .تنها باشد

 :گشت که یلدا گفتهنوز دنبالِ جوابی می

 !نه نه-

 :نِ آنکه کم بیاورد گفتسوگند تیز به یلدا نگاه کرد و یلدا بدو
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آخه نه که غزل و باربد تازه ازدواج کردن یه کم باید با هم خلوت کنن دیگه! منو تو و خواهرِ خشرررایار با ماشرررینِ -

 .ریم و آقا برسام هم با ماشینِ خودش میادخشایار می

 :سوگند خواست اعتراض کند که یلدا با صدای بلندی گفت

 موافقین؟-

 .ای کرد به سمتِ ماشین خشایار رفتسوگند بعد ار از اینکه دندان قروچه همه موافقت کردند و

 :خاطره لبخندی زد و آرام به یلدا گفت

 !خیلی کیف کردم خوب حالش رو گرفتی-

 .یلدا لبخندی زد و چیزی نگفت

 .خاطره هم به سمتِ ماشینِ خشایار رفت و در سمت شاگرد را باز کرد و نشست

 :یلدا رو به غزل گفت

 !حواست به شوهرت باشه دختر-

 .غزل سری تکان داد و چیزی نگفت

 .دانست که سوگند حسی نسبت به باربد داردخودش هم از رفتارِ سوگند خوشش نیامده بود و می

 .درست بود که عاشقِ باربد نبود اما خب شوهرش بود دیگر

ه دنبالش خشررایار که ماشررینِ حاج بابا را هایشرران شرردند و برسررام زودتر از همه به راه افتاد و بهمه سرروار ماشررین

 .قرض گرفته بود و بعد هم باربد

 .اولین سفرِ مشترکش با غزل بود

 .گرفتالبته اگر مراسمِ دایی طاها را فاکتور می
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 .بعد از چند ساعت رانندگی بالاخره به ویلای حاج بابا رسیدند

 .حمام داشتویلا خیلی بزرگ بود و چندین اتاق و دستشویی و 
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 .دو طبقه بود

قبلا هم به اینجا آمده بود اما باربد زیاد میلی به شمال نداشت. فقط بخاطرِ اینکه حال و هوای غزل عوض شود 

 .با خشایار و بقیه همسفر شده بود

 .همگی از ماشین ها پیاده شدند و وارد ویلا شدند

 :خشایار صدایش را صاف کرد و گفت

 !یمخب باید تقسیم بندی کن-

 :یلدا متعجب گفت

 ای؟چه تقسیم بندی-

 :برسام درحالی که سعی داشت دو چمدان را با هم حمل کند جوابش را داد

کنه. دخترها تو یه اتاق پسرررها هم تو یه اتاق هر وقت میایم اینجا خشررایار واسرره جای خواب تقسرریم بندی می-

 .دیگه

 :شست و با غیض گفتکشید روی مبل نسوگند درحالی که ناخنش را سوهان می

 !این همه اتاق خواب و فلان و فلان آخر هم باید چند نفری بچپیم تو یه اتاق-

 :خاطره در جوابِ سوگند گفت

 !ی خانواده میان خانررمها وسایلِشِون پارچه کشیده است واسه سال نو که همهی اتاقچون بقیه-

 .ی نامحسوسی به خاطره رفت و چیزی نگفتسوگند چشم غره

 !تواند کنارِ غزل بخوابد ولی ز هی خیالِ باطلکرد حداقل امشب میاش درهم بود. خیال میباربد اما چهره

 :خشایار گفت

 !ی بالا اتاق دوم. تمامرن طبقهی بالا اتاق اول. دخترا هم میریم طبقه، برسام و باربد میمن-

* * * * * * * * 

 :و گفت یلدا روی یکی از تخت ها خودش را پرت کرد

 !میرموای دارم از خستگی می-
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 :شد گفتی کوچکش را برداشت و درحالی که از اتاق خارج میغزل مسواک و حوله

 !م...مونده حالا-

و از اتاق خارج شد و خواست به سمتِ دستشویی که روبروی اتاق قرار داشت برود اما با شنیدنِ صدای عصبیِ 

 :باربد متوقف شد

 این چه سر و وضعی؟ِ-

برگشررت و به باربد که با یک رکابی مشررکی و شررلوارکِ طرح دار نارنجی و مسررواک و حوله به دسررت نگریسررت و 

 :گفت

 گی؟چ...چی می-

باربد عصبی به سمتش رفت و بازویش را محکم گرفت و به داخلِ دستشویی کشاند و در را بست و قفل کرد و 

 :گفت

 گردی؟با شلوارک و تاپ و بدون روسری واسه خودت می-

 :غزل کم نیاورد و گفت

 ی قجر موندی! د...درسته؟چیه مگه؟ ت...تو تو دوره-
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 :باربد فشارِ دستش را دورِ بازوی غزل بیشتر کرد و گفت

 !دقیقا-

 :ای درهم از درد گفتغزل با چهره

 !و...ولم کن باربد. د...دستم درد گرفت-

 :وار گفتو سرزنشناکی دستش را پس کشید باربد با نگاهِ غضب

شد؟...اصلا بهش فکر کرده بودی؟ بعد من چه گلِی به اومد بیرون چی میاگه الان جز من خشایار یا برسام می-

 ...گرفتم؟ فراموش نکردی که متذهلی هان؟ زنِ منی و من فقط حق دارم این وری براندازتِ کنم اصلا تسرم می
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*" 

 !این دختر امشب پاک زده بود به سرش

گذاشررت روی دهانش! چه نیازی به بوسرریدن بود. آن هم بوسرریدنِ خواسررت سرراکتش کند خب دسررتش را میمی

 !جنبهباربدِ بی

*" 

 .این دختر امشب پاک عقلش را از دست داده بود

 .کرداما نه  باید دامون را فراموش می

 .آمدی سوگند خوشش نمیآمد چون اصلا از نگاه های حریصانهباید با باربد کنار می

 !خواست و بسهای باربد را فقط برای خودش میمهربانی

 .اگر نامش حسادت است بگذار بگویند او حسود است

 :ور بودند که در کوبیده شد و پشتِ بندش صدای خشایاری شیرینِ خود غوطهدر خلسه

 هوی یابو؟ هستی اونجا؟-

 :میل از غزل جدا شد و داد زدباربد کلافه و بی

 !بنال-

 کنی اون تو دو ساعته؟کار داری میبیرون دیگه اسب! برسام خودشُ خیس کرد چیبیا -

 :خواست جوابش را دهد که صدای قدم هایی را شنید و بعد صدای خاطره که طرفِ صحبتش خشایار بود

 شده؟چی-

 !کنه  نمیاد بیرونکار میکنه چیدونم داره کوه میباربد رفته اون تو نمی-

 :خاطره و بعد صدای متعجب

 !باربد؟ ولی غزل خواست بره دستشویی-

 !شاید از دستشویی پایین استفاده کرده-

 :ای هر دویشان سکوت کردند که خشایار ناگهان تآهانتِ بلندی گفت و ادامه داددقیقه



                 
 

 

 پور غزل داداش|  نمی شود با چای مست شدرمان 

   

 

 

 

 www.1roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

177 

 

 :غزل چشمانش را محکم روی هم فشرد و باربد داد زد -

 !لال شو خشایار-

 :صورتش نجوا کرد

 خب کجا بودیم؟-

 :طاقت زمزمه کردربد بیبا

 طاقت رو؟آخه این همه وقت؟ الان باید پاشی بیای منو ببوسی؟ منِ بی-

 :ی باربد را کوتاه بوسید و گفتی پاهایش بلند شد و گونهغزل روی پنجه

 بسه باشه؟-

 :گفت

 تو اینجا وایسا من برم ببینم کسی بیرون نباشه بعد برو خب؟-

 :غزل منگ گفت

 چ...چرا؟-

 :اش کرد و گفتای حوالهنگاهِ عاقل اندر سفیهانه باربد

 با این وضع؟-

. 

 :باربد به بیرون نگاهی انداخت و بعد از اینکه م مئن شد کسی در راهرو نیست رو کرد به غزل و گفت

 !بیا برو-

 .غزل هم سری تکان داد و با عجله از دستشویی خارج شد و واردِ اتاق دخترها شد

 :وزخندی زد و گفتسوگند با دیدن غزل پ

 بالاخره افتخار دادی که بیای بیرون؟-

ی وحشررتناکی غزل کلافه نفسِ عمیقی کشررید و به سررمتِ تختش رفت و چیزی نگفت که سرروگند با چشررم غره

 .اش کرد از اتاق خارج شدکه حواله



                 
 

 

 پور غزل داداش|  نمی شود با چای مست شدرمان 

   

 

 

 

 www.1roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

178 

 

 :خاطره گفت

 :با شنیدن صدای سوتِ بلندی ترسیده چشمانش را گشود و گفت

 چ...چه خبره؟-

 :ره عصبی سرش را زیرِ بالشت فرو برد با صدایی که در اثر خواب دو رگه شده بود گفتخاط

 به نظرت مردم آزاری جز خشی وجود داره؟-

 :سوگند پتو را روی صورتش کشید و گفت

 !لعنت بهت خشایار-

 :یلدا از روی تخت بلند شد و گفت

 زنه؟چرا سوت می-

 :خاطره جوابش را داد

 !ورزش صبحگاهی-

 :متعجب گفت یلدا

  ! مدرسه است مگه؟بسم-

 :غزل گفت

 !هم با مدرسه نداره ف...فرقی-

 :و از روی تخت بلند شد و گفت

 !رم دستشوییمن می-

 :سوگند بدونِ اینکه از زیر پتو در بیاید گفت

 !مواظب باش مثل دیشب نشه-

 .غزل اما بدون توجه به سوگند از اتاق خارج شد

* * * * * * * 
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 :دوباره سوت زد و پشتِ بندش داد زد خشایار

رام - ر ر یک دو سه چهار...سوگند شُل نباش! خاطره تند تر...هوی باربد به جای نگاه کردن به غزل پروانه برو! برسر

 !بیدار باش! یلدا خوبه آفرین! یک دو سه چهار

 :حال گفتبرسام بی

 !کنیم اصلاشه که ما داریم ورزش میخبری بیدار میایَ تو روحتِ! ساعت شش صبح کدوم از خدا بی-

 :یلدا با خنده گفت

 !یادِ دوران مدرسه افتادم-

 :خشایار داد زد

 !به جای حرف زدن تند تر-

 :باربد کلافه داد زد

 !بسه دیگه! گشنمَونه-

سوگند از حرکت ایستاد و خواست به سمت باربد برود که غزل فهمید و زودتر از سوگند به سمتِ باربد رفت و 

 :بازویش را گرفت و گفت

 !منم گ...گشنمه-

 :باربد متعجب از تغییر رفتار غزل گفت

 !شمال بهت ساخته ها-

 :غزل با خنده سری تکان داد و گفت

 خ...خیلی! ب...بعدِ صبحانه بریم دریا؟-

 :باربد خواست جوابش را دهد که خشایار گفت

 !خوایم بریم بازار سنتیشما برین ما می-

 :سوگند گفت

 !خوام برم دریانم میم-
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 :خاطره گفت

 !خوان برناونا با هم می-

 :سوگند گفت

 تو زبونشِونی؟-

 :بعد رو کرد به باربد و گفت

 منم بیام؟-

 :باربد خواست مخالفت کند که برسام گفت

 !سوگررررند-

 .ی معروفش به سمتِ ویلا رفتسوگند برای اینکه بیشتر از این خرُد نشود با همان چشم غره

* * * * * * * * * * * *  

 .به دریا چشم دوخت

 .به صدای موج گوش سپرد

 .های ساحلی را استشمام کردبوی شن

 .دریا را دوست داشت

 :روی تکه سنگی نشست و گفت

 ب...باربد؟-

 :باربد به سمتش برگشت و گفت

 جانم؟-

 !دونی؟ یادِ اون موزیکِ گوگوش افتادممی-

 :باربد با لبخند آرام خواند

 های ساحلیشن-
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 گفتی؟قلعه های شنی... اینُ می

 :با لبخند گفت

 از کجا ف...فهمیدی؟-

 :لبخندِ مغروری به لب آورد و گفت

 !دیگه دیگه-

 :باربد کنارد روی تکه سنگ نشست و خیره به دریای مواج گفت

 کارِ دیشبت رو پای چی بزارم؟-

 !سرخ شد. عین لبو

 .قدم شد. اصلا چه عیبی دارد! شوهرش بود دیگر تازه یادش آمد اولین بار او بود که پیش

 .باربد نفسِ عمیقی کشید

 .انگار کلافه بود

 :رویش را به سمتِ غزل برگرداند و گفت

 فراموشس کردی؟-

 .ی باربد افتاد و دوباره به دریا خیره شددستش از روی شانه

 :بعد از سکوتِ نه چندان کوتاهی گفت

کنم اون رو فراموش بینی که؟ ت...تو رو قبول کردم و د...دارم سررررعی میم...میکنم! نه! و...ولی دارم سررررعی می-

 .کنم

 :هایش در هم بود سوق داد و گفتنگاهش را به سمتِ باربدی که سگرمه

 کنی؟دونی که؟ د...درکم مید...سخته! می-

 .آنقدر ها هم کله خر نبود

 :ی غزل انداخت و گفتدستش را دورِ شانه

 !کنمدرکت می-
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 :نفسی تازه کرد و گفت

 !خوایم بیایم ساحلبریم ویلا؟ امشب با بچه ها باز می-

 :غزل خوشحال گفت

 جدا؟ً کی گ...گفتن من نشنیدم؟-

 :باربد لبخندی زد و گفت

 !انگار قراره برَسام گیتار بزنه و خشی بخونه-

 :غزل خندید و گفت

 !گذرها...ایول م مئنم خیلی خوش می-

 :اش و گفتدورِ شانهباربد دست انداخت 

 !همین وره-

* * * * * * * * * * * * 

 .دورِ آتش نشسته بودند

 .شامشِان را خورده بودند

کشید، یلدا به خشایار که داشت صدایش را سوگند سرش در موبایلش بود، خاطره ناخن هایش را سوهان می

ی غزل انداخته بود و با هم را دورِ شانه کرد و باربد دستشکرد و برسام سازشَ را کوک میکرد نگاه میصاف می

 .خندیدندزدند و گاهی با صدای بلند میحرف می

 !درست شده بودند مانند زوج های خوشبخت

 :خشایار گفت

 ی من از فریدون فروغی رو بخونم؟پروانه-

 :همگی موافقت کردند و برسام شروع به زدنِ گیتار کرد و خشایار شروع به خواندن

 شویخواهم تو -

 محبوبِ دلم
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 چو نرگسِ من

 !ی مندیوانه

 .داد خیره شدباربد به غزل که با لذت به موسیقی گوش می

 رویت رخُ من-

 سویت رهَ من

 هستی چو بهشت

 ی منکاشانه

 ...ی منپروانه

 ...ی منپروانه

 ؟تو چه کنمبی

 ی من؟مستانه

 آوای تو شد

 ی مننغمههم

 ی منای لاله

 برُدی دلِ من

 .کردسوز داشت و آدم را غرقِ لذت می صدایش

 .همگی حتی سوگند هم تحتِ تاثیر قرار گرفته بودند

 .آهنگ که تمام شد تشویقشِان کردند

 :یلدا با ذوق گفت

 خونی قرّ ّ ّ بدیم؟خیلی صدات خَفنَه! یه چیز می-

 :خشایار که به خود مغرور شده بود لبخندی مغرور زد و گفت
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 !چشرررررم-

 :سام و گفترو کرد به بر 

 !دخترِ مردم پکَرَمَ کرده از شماعی زاده-

 :ای کرد و گفتبرسام تک خنده

 !اوکی-

 :برسام زد و خشایار خواند

 دخترِ مردم-

 ...پکَرَمَ کرده

 !امسال از هر سال عاشق ترَمَ کرده

 :باربد خم شد و دم گوشِ غزل گفت

 !این یکی وصفِ حالِ خودشه-

 :غزل نمکی خندید و گفت

 !ادقیق-

 .زدند و رقصیدند و شاد شدند

 !استخیالی خوب چیزیو گاهی بی

* * * * * * * * * 

 .سه روز بود که به تهران باز گشته بودند و زندگی روالِ عادی خود را داشت

 !ی خوانندگی شده بود البته به کمکِ پدرِ رزُخشایار به تازگی مشغول رشته

 .هایشان جدا از هم بودآمدند اما هنوز اتاقر میغزل و باربد هم...عادی بودند. با هم کنا

 .آن شب طلا آنها را برای شام دعوت کرده بود

 .خشایار هم که مثلِ همیشه آنجا بود
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 .غزل از ماشین پیاده شد و به سمتِ عمارت رفت  باربد هم پشتِ سرش

 .غزل زنگِ در را فشرد. طولی نکشید که انسیه در را گشود

 :با لبخند گفت

 !.سلام ا...انسی جوند..-

 :انسیه لبخندی زد و گفت

 .سلام خانم  خوب هستین؟ بفرمایید بفرمایید دمِ در نمونید-

انسیه کنار رفت و غزل وارد خانه شد و با طلا و برزو و خشایار سلام و احوالپرسی کرد و پشتِ سرش هم باربد 

 .کارِ او را تکرار کرد

 .رسیدبرزو به نظر عصبی می

 :طلا گفت

 کنیم چ وره؟بچه ها شام حاضره اول شام رو سرو می-

 .همگی موافقت کردند و به سمتِ سالنِ غذاخوری رفتند

 .دورِ میزِ شام نشسته بودند و مشغولِ غذا خوردن

 .زدبرزو حرفی نمی

 :باربد گفت

 چیزی شده بابا؟-

 :برزو دست از خوردن کشید و گفت

 ؟کنی پسرکار میهیچ معلوم هست داری چی-

 :باربد متعجب گفت

 چی شده مگه؟-

 :برزو پوزخند زد و طلا هشدار داد

 !برزو جان آروم باش ل فا-
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 :برزو ناگهان داد زد

 !کنهلیاقت از وقتی از آمریکا برگشته هر کاری که عشقش بکشه میی بیآروم باشم؟ این پسره-

 :باربد اخم کرد و برزو ادامه داد

ز یک سررال طلاق داده اومد دسررت گذاشررت رو! حالا هم برگشررته به نوید گفته زن به اون دسررته گلی رو کمتر ا-

 !دنبال کسب و کار جدیدَم

 .باربد عصبی از روی صندلی بلند شد که غزل و خشایار هم خودکار بلند شدند

 :باربد با صدای بلند و شمرده شمرده گفت

 !خورمدونم که دارم چه گهُی میمن خودم می-

 :زد و گفت برزو پورخندی دیگر

کنم طلاقِ غزل رو ازت خوری نه؟ به جانِ طلا به جانِ غزل از ارث محرومِت میدونی داری چه گهُی میکه می-

 !های مزخرفتگیرم و تو بمون و تصمیممی

 :باربد داد زد

ی یه دلیلدارم! من اگه سرریدنی رو طلاق دادم حتما یه دلیلی داشررتم، اگه برگشررتم بابا دارم احترامت رو نگه می-

 .فروشم حتما یه دلیلی دارمداشتم، اگه دارم سهامَم را می

 :برزو ناباور و عصبی گفت

خوای سرررهامِ شررررکت رو بفروشررری؟ من این همه واسررره اون شررررکت زحمت کشررریدم که تو بیای سرررهامتِ رو می-

 بفروشی؟

 :باربد تخس سری تکان داد و گفت

 !وسیقی بزنمخوام بفروشم آموزشگاهِ مبله! می-

 :برزو ناتوان روی صندلی نشست و با صدای ضعیفی گفت

 !یه لیوان آب بهم بدین-

 .غزل دستپاچه لیوانی را پر از آب کرد و به سمتِ برزو رفت و به دستش داد
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 :طلا نگران گفت

 خوبی برزو جان؟-

 :خشایار گفت

 بریم درمونگاهی جایی؟-

 :برزو لیوان را یک نفس سر کشید و گفت

 !ازی نیستنی-

 :باربد رو کرد به غزل و عصبی گفت

 !بپوش بریم-

 :غزل خواست موافقت کند که برزو زودتر گفت

 !مونهجا میجایی نمیاد! همینغزل هیچ-

 :باربد عصبی خواست داد بزند که طلا گفت

 !اتون نکنینبرزو جان! غزل رو قاطیِ دعواهای پدر و پسری-

 :برزو پوزخندی زد و گفت

 !از هیچی خبر نداری خانم جانهه! تو -

 :طلا گنُگ گفت

 منظورت چیه؟-

 :ای به باربد کرد و گفتبرزو اشاره

 !آقازاده با زور و تهدید غزل عقد کرده-

 !خیالخشایار و طلا متعجب به او خیره شدند و غزل نگران و باربد...بی

 :غزل گفت

 ...ب...باباجون-
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 :برزو حرفش را ق ع کرد و شرمنده گفت

 ...کردم، تویی که دامون رو عاشقانه دوست داشتیها شک میید زودتر از اینبا-

 :مُشتِ باربد روی میز فرود آمد و عربده زد

 !غزل زنِ منه  چه با تهدید و چه بدونِ تهدید-

 :برزو گفت

 !مملکت قانون داره آقازاده-

 :باربد پوزخند زد

کاری تونین هیچی کوفتی رو امضررا کرده شررما نمیو داده و اون عقدنامهقانون داره؟ غزل با رضررایتِ خودش بله ر -

 !کنین بابا

 :اش زد و گفتطلا محکم به گونه

 تو کی اینقدر پلید شدی پسر؟-

 :غزل گفت

 !کنین نیست  ب...بابا هم بد متوجه شدهم...مامان هیچی اون وری ک...که شما ف...ف...فکر می-

 :برزو گفت

 !کنهی نمک به حروم داره چه غل ی میفهمم این پسرهمن دو تا چشم پشتِ سرم دارم میدختر جان نترد! -

 :غزل نفسِ عمیقی کشید و گفت

 .م...من با رضایتِ خودم با باربد ازدواج کردم-

 .ندکدانست اگر بر علیه او سخن بگوید او یک گلوله حرامِ دامون میدانست! دیگر باربد را شناخته بود  میمی

 .دانست چرا دوست نداشت باربد را تنها بگذاردطرفی...نمیاز 

 :باربد پوزخندی زد و با صدای بلندی داد زد

فهمین از حالِ من؟ منو تو نوزده سرررالگی فرسرررتادین تو دلِ غربت  حالا من شررردم نمک به حروم؟ شرررما چه می-

م نزدم. گفتین بیا برو با سررریدنی دیدم...از مهر و محبتتون هیچی نصررریبم نشرررد ولی دسرررالی دو بار شرررما رو می
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ازدواج کن دخترِ خوبیِ، دخترِ همکارمه، الَه و بلَه! دختر خوبی بود درست ولی من اون روز بهت گفتم بابا  گفتم 

کار کردی؟ به جای اینکه درکم کنی یه چکَ زدی تو گوشررررم. چرا؟ چون عاشررررق شررررده دلم پیشِ غزله ولی تو چی

گذرم بابا! غزل مالِ منه  مالِ منم بار دیگه نمیمه؟ اگه آره باشررره، من مُجرم! ولی اینبودم  بابا عاشرررقی بدَه؟ جرُ 

 !مونه...چه به اجبار و چه به خواستِ خودشمی

 .برزو سرش را پایین انداخت و چیزی نگفت

دانسررت ای از ابُهُتَش هم کم نکرد. طوری خودش را گرفت که انگار از کارهایش پشرریمان نیسررت اما خدا میذره

 .گذرددر دلش چه چیز ها که نمی

 .دادهای طلا را ماساژ میکرد و خشایار شانهطلا آرام گریه می

 ...و غزل

 .کردفقط به باربد نگاه می

از آن زمان دوسررتش داشررت؟ از قبل از ازدواجش با سرریدنی؟ دوسررتش داشررت؟ نکند دلیلِ طلاقشرران هم غزل 

 بود؟

 :ای گفتدای گرفتهباربد دستی به صورتش کشید و با ص

 !بپوش بریم غزل-

 .غزل سری تکان داد و سریع شال و کلاه کرد

 .باربد بدون خداحافظی عمارت را ترک کرد و غزل بعد از خداحافظیِ کوتاهی به دنبالِ او روانه شد

 .آرام درِ اتاق را باز کرد

 .نِ کتاب دیدباربد را نشسته روی تخت در حالِ خواند

 :اش شد و کتاب را کنار گذاشت و گفتکاملا وارد شد و در را پشتِ سرش بست که باربد متوجه

 چیزی شده؟-

 .صدایش گرفته بود

 .معلوم بود که هنوز از دستِ پدرش ناراحت است

 :به سمتش رفت و کنارش روی تخت نشست و گفت
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 خ...خوبی؟-

 :باربد بدون درنگ جواب داد

 !خوبم-

 .توانست تشخیت دهدنبود  این را از نگاهش میخوب 

 :دستش را گرفت و گفت

 د...دیوونه نشو  ب...باشه؟-

 :باربد مَنگ پرسیده

 منظورت چیه؟-

 :لبخندی زد و گفت

 !ات رو دوست ندارمهیچی  دیوونگی-

 :باربد دستش را کشید و غزل را سمتِ خودش کشید و مماد با صورتش گفت

 کنه؟م رو خوب میدونی الان چی حالمی-

 !گ...گفتی حالت خوبه-

 !لبخندی زد  هر چند تلخ

 :زمزمه کرد

خوب نیستم  داغونم...داغونِ داغون! هیچکس تو این دنیا راضی نیست تو رو داشته باشم ولی من تو رو دارم -

 !و این یعنی همه چیز

 .توجه بگذردی خاصش بیلاقهنتوانست از ابراز ع

 ِ اش را در هم کشررید و کش و قوسرری به بدنش ی حریرِ پنجره بر صررورتش، چهرهخورشررید از لای پرده با تابشِ نور

 .داد

 .ای کشید و به بغل دستش چشم دوختخمیازه

 .دادهای منظمش خبر از خواب بودنش میباربد به پهلو دراز کشیده بود و نفس



                 
 

 

 پور غزل داداش|  نمی شود با چای مست شدرمان 

   

 

 

 

 www.1roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

191 

 

 .کرداش را بیش از پیش جذاب تر میهرهاش ریخته شده بود و چای رنگش کمی روی پیشانیموهای قهوه

 :دستش را روی بازوی باربد گذاشت و آرام تکانش داد و با صدایی که در اثر خواب خمار شده بود گفت

 باربد؟-

 :باربد بدونِ اینکه چشمانش را باز کند گفت

 هرررروم؟-

 :کلافه نفسش را بیرون فرستاد و گفت

 !ب...باربد پاشو-

 .باربد سریع از روی تخت بلند شد از اتاق خارج شد تا برایش مُسکن بیاورد

قرصِ مُسررررررکن را که پیدا کرد یک لیوان آب هم ریخت و دوباره به اتاق برگشررررررت و به غزل کمک کرد تا قرص را 

 .بخورد

 !گذاشتلی به لالایشَ میزیادی لی

 .یزی بگوید که صدای زنگ خانه بلند شدخواست چ

 :کلافه گفت

 این کیه سرِ صبحی؟-

 :بعد رو کرد به غزل و گفت

 !یه چیز درست و حسابی بپوش به احتمال زیاد خشایاره-

غزل هم سررری تکان داد و باربد هم بعد از پوشرریدن تیشرررتِ نارنجی رنگ و شررلوارِ راحتیِ مشررکی رنگ دوباره از 

 .اتاق خارج شد

 .را گشوددر 

 :با دیدن دو مذمور پلیس جا خورد و متعجب گفت

 با کی کار دارین؟-

 :یکی از مذمور ها گفت
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 !باربد سپاهی-

 :باربد گفت

 !بفرمایید خودم هستم-

 :مذمور دومی گفت

 !ی پلیس بیاینشما باید با ما تا اداره-

 :باربد متعجب و کمی عصبی گفت

 شه بپرسم به چه دلیل؟می-

 :گفت مذمورِ اولی

 .داریداتون نگه میبه ما گزارش شده که شما غزل مشکاتیان رو با زور و تهدید تو خونه-

 :پوزخندی عصبی زد و گفت

 اش دارم؟غزل مشکاتیان همسرِ منه  چرا باید با زور و تهدید تو خونه نگه-

 :صدای غزل را از پشتِ سرش شنید

 کیه باربد؟-

 :ل با دیدنِ مذمور های پلیس ترسیده گفتباربد از چارچوبِ در کنار رفت و غز 

 چ...چی شده باربد؟-

 :یکی از مذمور ها گفت

 شما غزل مشکاتیان هستین؟-

 بله خودم هستم  م...مشکلی پیش اومده؟-

 !دارندبه ما گزارش شده که شوهرتون به زور و تهدید شما رو عقد کردن و تو خونه نگهتون می-

 :غزل متعجب گفت

 !مچین چیزی ن...نیست! م...من با خ...خواستِ خودم اینجا و د...در کنارِ شوهرم ه...هستمنه  ا...اصلا ه-
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 :مذمور پلیس مرُدد گفت

 م مئنین خانم؟-

 !ب...بله-

 :مذمور سری تکان داد و گفت

 !خیلی خوب، روز خوش-

 .باربد و غزل سری تکان دادند و آنها رفتند

 :گفت باربد محکم در را کوبید و عصبی

 !کننام دخالت نکنین باز کارِ خودشونُ میگم تو زندگیکار کارِ بابائه! هی می-

 .غزل به سویش رفت

 :با دستانش صورتش را قاب کرد و گفت

 !آروم باش-

 :باربد پوزخندی عصبی زد و بعد از ترَ کردنِ لبهایش گفت

خوان از چنگم درتِ بیارن و دو دستی   میام شدن دشمنم! از صد تا دشمن هم بدتر شدنآروم باشم؟ خانواده-

 !نامودتقدیمتِ کنن به اون دامونِ بی

 .غزل اما آرامشِ عجیبی داشت

 :لبخندی خونسرد زد و گفت

 تونن؟م...می-

 :باربد گفت

 چی؟-

 :غزل واضح تر گفت

 تونن از چنگتِ د...د...درَمَ بیارن؟م...می-

 :باربد اخمی میانِ ابروانش نشاند و گفت
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 !ام رد بشنگه اینکه از روی جنازهم-

 :غزل با همان لبخند گفت

 کنی؟تونن چرا خودتُ ا...ا...الکی عصبی میخ...خب دیگه؟ ن...نمی-

 :باربد نفسِ عمیقی کشید و زمزمه کرد

 .گیدرست می-

 :غزل دستانش را پایین آورد و گفت

 !ی ا...امروز با تورم دوش بگیرم  صبحانهم...م...من می-

 .چشمکی زد و از او دور شدو 

 :لبخندی روی لبانِ باربد نشستند و زمزمه کرد

 یعنی جدی جدی داره باهام راه میاد؟-

 .سری تکان داد و به سمتِ آشپزخانه رفت تا صبحانه را دست و پا کند

 .اش زنگ خورددر حالِ عسل ریختن رای پنَکیک ها بود که گوشی

 .گوشی را از روی کانتر برداشت

 .ای کشید و آیکونِ سبز رنگ را لمس کردی موبایل نفسِ کلافهیدنِ نامِ خشایار روی صفحهبا د

 بله خشایار؟-

 !باربد بدبخت شدیم-

 .صدای خشایار جدی بود

 :متعجب گفت

 شده؟چی-

 :خشایار گفت

 !باربد بدبخت شدیم  به خاکِ سیاه نشستیم باربد-
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 :عصبی گفت

 !دِ حرف بزن دیگه-

سررررت پسرررررِ قبلیِ غزل به خاطره درخواسررررت ازدواج داده. پسررررر اینا یه ماهِ که با هم راب ه دارن. دامون فرخ  دو-

خوام با دامون ازدواج کنم هر چی بین اون و غزل بوده تموم شده. خاطره هم پاشُ رو کرده تو یه کفش که من می

بود که باهات سرررررررِ غزل تو  ی پیشدونه ولی باربد من خیلی مشررررررکوکم  همین چند هفتهبابا فعلا چیزی نمی

 !ای داشته باشهگم نکنه نقشه پقَشهشرکت دست به یقه شد. می

 :باربد کلافه دستی به گردنش کشید و گفت

 دونه؟گفتی خسرو خان نمی-

 !شناسی سرشانسَناش رو که میکنه چون دامون و خانوادهدونه! ولی اگه بفهمه م مئنم استقبال مینه نمی-

 :زِ نهار خوری نشست و کلافه گفتروی صندلیِ می

 .هر روز یه موضوعِ جدید! فعلا ق ع کن ببینم چه گلِی باید به سرم بگیرم-

 !باشه داداش فعلا-

 :گوشی را روی میز انداخت که صدای غزل را از پشتِ سرش شنید

 باربد؟-

 .برگشت و به غزل که درحالِ خشک کردنِ موهایش بود خیره شد

 !جنگید! تا آخرین نفستوانست بکند که غزل را از دست دهد. میرا نمیحتی فکرش 

 جونم؟-

 :غزل قدمی برداشت و گفت

 زدی؟ب...با کی داشتی حرف می-

 :باربد نگاه گرفت و گفت

 !خشایار-

 :غزل روی صندلیِ روبروی باربد نشست و گفت
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 گفت؟خب؟ چی می-

 ست؟های همیشگی! چای دم کشیده بریزم واهیچی  حرف-

 .غزل سری تکان داد و باربد به سمتِ گاز رفت و مشغولِ ریختنِ چای شد

 .کنددانست باربد چیزی را ازشِ پنهان میمی

 !اما چه بود را  خدا داند و بس

* * * * * * * * 

 :شاهپور عصبی مُشتش را روی میز فرود آورد و داد زد

 اش! چی تو سرتِه دامون؟ه؟   اونم کی؟ دختر عمهری سمتِ یکی دیگوقتی هنوز اون رو دوست داری چرا می-

 :خیال گفتدامون اما بی

 !خوام بعد از عمری زن بگیرم  تو تبَشِ نباید بسوزم که! اون دیگه شوهر دارههیچی  می-

 :شاهپور گفت

ت هسررت! تا دیروز راه مینه! من می- ه؟ گفتی غزل غزل  الان چی عوض شرردرفتی میدونم تو یه ریگی به کفشررِ

 آفتاب از کدوم طرف در اومده جنابِ فرخ؟

 :دامون از روی کاناپه بلند شد و گفت

 !رم خواستگاریِ خاطره وثوقیی همین هفته میچه بیای و چه نیای من جمعه-

 !!تمام

 .و پشتش را کرد و از اتاقِ کارِ پدرش خارج شد

 .دهندداند که چه افکارِ پلیدی در مغزش جولان میخدا می

 :رفت زمزمه کردی که از پلکان پایین میدر حال

 !دارم میام غزل مشکاتیان! میام تا آوار شم روی سرِ تو و اون شوهرِ الدنگتِ-

 .جلوی آموزشگاه متوقف شد

 :غزل کمربندش را باز کرد و گفت
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 !م...مراقبِ خ...خودت باش-

 :اش را بوسید و گفتباربد خم شد و گونه

 !توام همین ور عزیزِ دلم-

 .غزل لبخندِ خجلی زد و بعد از خداحافظیِ کوتاهی از ماشین پیاده شد و به طرفِ آموزشگاه رفت

باربد وقتی م مئن شررررد غزل واردِ آموزشررررگاه شررررده  پایش را روی پدالِ گاز نهاد و با سرررررعتِ هر چه بیشررررتر به 

 .سمتِ شرکتِ دامون فرخ راند

 .گذاشتفِ دستش میامروز باید حقش را ک

 !ی سحر یک دقیقه آرامش نداشت کهاز کله

 !اش و این از دامونِ سمجفرستد درِ خانهآن از پدرش که مذمور می

 .جلوی شرکت ماشین را متوقف کرد و پیاده شد

 !داشت که عیان بود از زمین و زمان شاکی استطوری قدم بر می

 .دادداد اما غزل را نمیجنگید. جان میاشد. اما او میخواستند غزلش کنارش نبزمین و زمانی که می

 .واردِ ساختمانِ شرکت شد و تا دقایقی دیگر جلوی درِ اتاق دامون بود

 .بدونِ توجه به منشیِ سالخورده که معلوم بود خوابیده است در را بدونِ در زدن باز کرد

 .دامون پشتِ میزش نشسته بود

 .ش را از انبوهِ اوراق گرفتبا صدای باز و بسته شدنِ در سر 

 :اش را به صندلیِ چرخ دارشَ داد و گفتبا دیدنِ باربد پوزخندی زد و تکیه

 رسه درسته؟ اومدی تبریک عرض کنی؟خبر ها زود می-

 :باربد عصبی گفت

و شررررررکر ات رو پایین نیاوردم باید خدا ر ی دو هزاری؟ همین که تا الان نزدم فکَکنی مرتیکهچی داری بلغور می-

 !کنی

 .دامون اما ریلکس تر از هر زمانِ دیگری بود
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 .آرام از روی صندلی بلند شد

 .میز را دور زد و به سمتِ باربد رفت

 :جلویش ایستاد و نمایشی خاکِ روی کتُِ باربد را پاک کرد و گفت

 .شیم دیگهباید آروم باشی. هر چی نباشه داریم فامیل می-

 :غریدباربد از میانِ فکی قفل شده 

 !ام فاصله بگیر  به نفعتهمرتیکه، از خانواده-

 !فهمم سپاهیخوام  دلیلِ عصبانیتت رو نمیمن خاطرِ خاطره رو می-

 :اش را سمتِ دامون گرفت و گفتباربد چنگی به موهایش زد و انگشتِ اشاره

 !ش نیستدونم دردت چیه  ولی این راهش نیست مرد...بازی با احساساتِ خاطره راهمن که می-

 :دامون پوزخندِ دیگری زد و گفت

 !خوام زندگی کنم...با کسی به غیر از غزلمن گذشتم  می-

 :دست به یقه شد

 !اسمش رو به زبونِ کثیفت نیار مرتیکه-

 :ی بیرونِ پنجره گفتدامون پشتش را به باربد کرد و خیره به منظره

 !من با شما کاری ندارم  شما هم نداشته باشین-

 !نِ خودشآره جا

 :باربد لبانش را تر کرد و گفت

 !رم ولی فکر نکن که دست برداشتمالان می-

 .و پشتش را کرد و اول از اتاق و بعد از آن شرکتِ کذایی خارج شد

ی نوید را گرفت، به بوقِ دوم نرسرریده صرردای نوید پشررتِ خط طنین شررد شررمارهدر حالی که سرروارِ ماشررینش می

 :انداخت

 ؟جانم-
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 :باربد کمربندش را بست و گفت

 مشتری جور شد واسه سهامم؟-

 :صدای نفسِ عمیقِ نوید آمد

 م مئنی باربد؟-

 :باربد عصبی داد زد

ی کررافی از زمین و زمرران گلِرره دارم تو یکی دیگرره نرو روی مخُِ کردم؟ برره انرردازهم مئن نبودم همچین کرراری می-

 !امنداشته

 :نوید تسلیم شد

 !خره  هار شده باز...آره جور شد. کمالی! قبلا باهاش همکاری داشتیم سهامتِ رو میخیلی خوب بابا-

 .اش کنخیلی خوب. تو یه جلسه یکسره-

 خودم برم؟-

 .آره خودت برو دنبال کارهاش من باید برم دنبال کارهای آموزشگاه-

 جایی مَدِ نظرت هست؟-

 .آره یه ساختمونِ کوچیک واسه شروع پیدا کردم-

 رد داری؟مدَُ -

تونم یه تایمی بیارم. ویولن خودمم، پیانو غزل هسرررررت. واسررررره گیتار برسرررررام رو هر چند ازش خوشرررررم نمیاد می-

 کنم. فعلا کاری نداری؟اش هم یه کاری میبقیه

 .نه داداشم  مراقبِ خودت باش-

 .باربد دیگر چیزی نگفت و تماد را ق ع کرد و استارت زد

 !الا قوزاین دامون هم شده بود قوزِ ب

* * * * * * * * * * 

 :خاطره عصبی گفت
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کنه. مگه من دل ها از هم جدا شرردن  غزل عاشررقِ باربدِ دیگه به دامون فکر نمیخشررایار تو مشررکلت چیه؟ اون-

 کنی خشایار؟ندارم؟ چرا عینِ قجری ها فکر می

 :خشایار عصبی تر گفت

خوره منم سرربک سررنگین کردم سرریمین به دردِ من نمیخوام. خاطره تو گفتی چون من صررلاحِ توئه احمق رو می-

 .خورهگم که دامون به دردِ تو نمیخوره و گذاشتمش کنار. الان من به تو میگی به دردم نمیدیدم راست می

 :به جانب گفتخاطره دستانش را بغل گرفت و حق

ی شرررش ل بود و یه بچهخوره چون دلایل من قی داشرررتم. چون سررریمین متذهمن گفتم سررریمین به دردت نمی-

 .خورههفت ساله داشت. ولی دامون هیچ عیب و ایرادی نداره که بخوای بهم بگی که به دردم نمی

 ای نیست؟اون دوست پسرِ قبلی غزل بود دلیلِ قانع کننده-

 :خاطره شانه بالا انداخت و گفت

نمش و اگه الان با دامون بود به گورم دوام مینه نیسررت  ببین غزل واسرره من خیلی عزیزه. مثلِ خواهرِ نداشررته-

شدم اما ببین. غزل فراموشش کرده و به باربد دل بسته. منم ی احساسی میخندیدم که با دامون واردِ راب همی

اش میان خواستگاری. گذرم. آخر همین هفته با خانوادهمن قِ تو از کسی که دوسش دارم نمیبخاطرِ عقایدِ بی

 .مونه خشایارها هم قبول کردن. جایی برای حرفِ اضافه باقی نمیگفتم و اونبه بابا و مامان هم 

 

 :خشایار رنجور گفت

 .خواد بکنحرفِ من شد حرفِ اضافه؟ باشه  هر کاری گه دلت می-

 :نمایشی زیپِ دهانش را کشید و گفت

 .زنممن دیگه حرفی نمی-

 .کوبید و از اتاقِ خاطره خارج شد و در را محکم به هم

 :خاطره عصبی روی تختش نشست و زمزمه کرد

 .باهاش بد حرف زدم-

 .م مئناً همین ور بود
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 .ی باربد را گرفتشد شمارهاز آن سو خشایار درحالی که از پلکان سرازیر می

 :به بوقِ چهارم که رسید صدای باربد پشتِ خط طنین انداخت

 بله خشایار؟-

 کجایی؟-

 کنم. کاری داشتی؟گاه رو ردیف میدارم کارهای تاسیس آموزش-

 !با خاطره حرف زدم  اما یه گوش در یه گوش دروازه-

 .فکر نکنم تهدیدهای منم کارساز باشه-

 تهدید؟-

 !رفتم دیدنِ حضرتِ آقا-

 :مشکوک پرسید

 دامون؟-

 !هر کوفتی-

 آخرِ هفته میان خواستگاری  چه کاری از دستمون بر میاد؟-

 .کنم باید برم دنبالِ غزلعلا ق ع میهیچی! واقعا هیچی! من ف-

 !خیلی خوب  فعلا-

 .و گوشی را ق ع کرد

* * * * * * * * * * 

 :غزل سینیِ چای را روی عسلی گذاشت و به باربد که به تلوزیون خاموش خیره بود نگاهی انداخت و گفت

 ب...باربد؟-

 :نگاه از تلوزیون گرفت و گفت

 جانم؟-
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 :کنارش نشست و گفت

 زی شده؟چ...چی-

 :باربد نفسِ عمیقی کشید و گفت

 .کنهخاطره داره ازدواج می-

 :غزل با لبخند گفت

 ...خب  ا...این که خیلی خوبه...مبارکش! ب...باربد تو حالت ی...ی...یه جوری-

 :باربد حرفش را ق ع کرد و بدونِ مکث گفت

 !کنه غزلداره با دامون فرخ ازدواج می-

 .زمان ایستاد

 .اعتِ دیواری تیک و تاک کردن را از یاد بردس

 .آمدرفت و نمینفسی نمی

 هایش دیگر چه بود؟لرزش دست

 یعنی آن همه دوستت دارم ها و برو و بیا ها دروغ بود؟

 .به خود نهیب زد

 گویی دختر جان؟چه می

د توانآخرِ عمر که نمیتو بودی که پا پس کشرررررریدی. تو بودی که ولش کردی. آن هم باید زندگی کند دیگر. تا 

 .مجرد بماند

تواند اسررررت روی خاطره؟ نه نه! تا این حد نمیاما چرا خاطره؟ نکند...نکند بخاطرِ نزدیکی به او دسررررت گذاشررررته

 تواند؟پست شده باشد که با احساساتِ یک دخترِ جوان بازی کند. می

 :با صدای باربد به خودش آمد

 غزل؟-

 :گفتحواد سرش را بالا گرفت و بی
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 ها؟-

 :باربد کلافه گفت

 ...تو هنوز-

 :غزل حرفش را ق ع کرد و گفت

 !ات رو بخور د...سرد شدچ...چایی-

 :باربد کلافه تر گفت

 !!غزل تو هنوز دوسش داری-

 :غزل موهایش را پشتِ گوشش فرستاد و گفت

 ...ندارم! ی...یعنی-

 :نفسِ عمیقی کشید و گفت

ات رو خوردی ف...فنجانت رو ب...بشررور! ام خوابم میاد! چ...چایی...خسررتهشرره ب...بس کنی؟ خب...باربد می-

 !ش...ش...شب بخیر

و از روی مبل بلند شررررد و خواسررررت به سررررمتِ پلکان برود که باربد مچِ دسررررتش را گرفت و کشررررید که غزل روی 

 .پاهایش افتاد

 کنی؟کار میچ...چی-

 .های چای روی عسلی چشم دوختنگاه ازشِ گرفت و به فنجان -

 :خیره به چشمانش خش دار زمزمه کرد !

 "شه با چای مست شد؟نمی-"

 :کرد و باربد نتگفتو غزل سکوت 

دم از دونی دارم جون میام رو خیلی دوسرررررت دارم دختر! میخوام. من چای سرررررادهتو رو فقط واسررررره خودم می-

هامون باشرررررره. سررررررال نو، ی ما. اینکه باید از این به بعد توی مهمونیذاره تو خانوادهاینکه اون الدنگ داره پا می

بینم و دم نزنم که یه روزی دوست پسرِ زنم بوده. زنی که واستش ی نحسش رو بها همیشه باید سایهمناسبت
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خواد داشته باشمش! کس تو این دنیای سگ مصب نمیدم. زنی که مرُدم تا بهش رسیدم. زنی که هیچجون می

 کنی دختر؟درکم می

 :اش را بوسید و زمزمه کردصورتش را با دستانش قاب گرفت و آرام گونه

 !و داشته باشیخواد تو مندنیا نمی-

 !ولی من دارمت-

 :ای که باربد روزی به او گفته بود را تکرار کردغزل لبخند زد و جمله

 !و این یعنی همه چیز-

 :باربدِ لبخندِ کوچکی به لب آورد و گفت

 عاشقمی؟-

 :غزل سرش را انداخت پایین و گفت

 !د...دوستت دارم-

 .واقعا هم این چنین بود

 .دادی کوچکی در قلبش جولان میه او عادت کرده بود و حسِ علاقهدر این مدت ب

 .ی قدیمی بوددامون دیگر یک دفتر خاک خورده

شررررررد که بسررررررته بودتش. دامون مردِ خوبی بود. اما دیگر از آنِ او نبود. اصررررررلا شرررررراید دفتری که چند ماهی می

 !ه با دامونسرنوشتش این بود که با باربد طعم خوشبختی و زندگی را بچشد  ن

 .باربد موهایش را ناز کرد

 .دادبرای گیسوانش جان می

 !امروز رفتم پیِ کارهای آموزشگاه-

 :غزل با ذوق گفت

 شد؟ج...جدی؟ خ...خب چی-
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رم مجوزِ خوام برم برای بسررررررتن قولنامه! تو همین هفته هم مییه سررررررراختمونِ کوچیک رو قبول کردم. فردا می-

 .یرمگآموزشگاهِ موسیقی رو می

 ی ا...اسمش فکر کردی؟درباره-

 :باربد پشتِ چشمی نازک کرد و گفت

 !خواد؟ خب معلومه غزلفکر کردن می-

 :غزل متعجب گفت

 غ...غزل؟-

 .خورهاش به کارمون میآره. هم اسمِ توئه و هم معنی-

 (غزل=شعر و ترانه)

 :لبخندش عمیق تر شد و گفت

 کنم؟ا ت...تدریس میی...یعنی از این به بعد میام ا...اونج-

 .کنمهمین وره! پیانو تو، ویلن من، گیتار هم برسام. باهاش حرف زدم قبول کرد. بقیه هم جور می-

زنرره. چ...چکررامرره هم نیررا ت...تنبررک میم...من چنررد تررا از هم د...دانشررررررگرراهی هررام هسررررررتن. ح...حررامررد علی-

 خوای باهاشون ص...صحبت کنم؟زنه. میتار مید...سه

 !ه نهچرا ک-

 :یلدا گازی به سیبِ سرخِ درونِ دستانش زد و گفت

 با آموزشگاه در چه حالین؟-

 :غزل روبرویش روی مبلِ تک نفره نشست و گفت

هامون ح...حرف زدم برای ت...تدریس  بقیه رو هم دانشرررررگاهیباربد مشرررررغوله...م...جنم با چند نفر از ه...خم-

 .کنهج...جور می باربد

 .یلدا سری تکان داد و گازِ دیگری از سیب زد

 :ای گفتغزل با لبخندِ موزیانه
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 ا...از خشایار چه خبر؟-

 :یلدا پوزخندی زد و گفت

 !کنه کهآقا با رز خوشه ما رو نگاه نمی-

 :غزل متعجب گفت

 ب...با رز؟-

 !نویسههم داره متنِ اولین آهنگِ خشایار رو میها! رز بله! با بابای رز رفتن تو کارِ موسیقی و این حرف-

 :غزل گفت

 !ی ک...کاریِ دیگهخب راب ه-

 :یلدا پوزخندی زد و گفت

کردم بتونیم با هم رل بزنیم ولی یکم دقت اومد. دروغ چیه فکر میغزل من اولش از خشرایار خیلی خوشرم می-

سرری نسرربت به من نداره م مئنم. بعدش هم اون با خوریم. هم اینکه اون حکه کردم دیدم اصررلا به دردِ هم نمی

ای داره و نه شرره. پشررتش هم به پدربزرگ و پدرش گرمه! نه خونهگیره و زود صررمیمی میدختر ها خیلی گرم می

خوام یکی باشه که پشتم باشه. ی زود گذر بشم. میخوام واردِ یه راب هماشینی و نه حتی کارِ مناسبی! من نمی

اش. ممکنه داداشررم! من به حمایت نیاز دارم. نه به کسرری که باهام لاد بزنه و بره پیِ زندگی درسررت مثل یزدان

گفتی که عاشرررق یه خانمی به اسرررمِ بهت بر بخوره ولی خشرررایار یه همچین آدمیِ! پایبند نیسرررت غزل  مگه نمی

ل. همون دوسرررتِ ها خیلی واسرررش راحته غز سررریمین شرررده بود؟ بعدش فراموشرررش کرد! یعنی تموم کردن راب ه

  !خوریمبست میدونم اگه واردِ راب ه بشیم آخرش به بنمعمولی بمونیم خیلی بهتره! چون می

 .ساکت شد

های بد هم داشرررت. شررراید انگشرررت حق با او بود. خشرررایار هر چقدر آدم خوب و مهربانی بود یک سرررری اخلاق

 !شمار اما مهم

 !قی مانده است. بازی با احساساتش کارِ خوبی نیستیلدا بعد از پدر و مادرش فقط برادرش برایش با

 :غزل سری تکان داد و گفت

 !کنیات رو پ...پ...پیدا میشدهی گمح...حق با توئه  م مئنم یه روزی ن...نیمه-
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 .یلدا لبخندِ تلخی زد و دیگر چیزی نگفت

 :غزل از روی مبل بلند شد و گفت

 !ش...شام بمون پیشمون-

 :کند که غزل زودتر گفتیلدا خواست اعتراض 

های آموزشررگاه رو ر...راسررت و خواد بیاد با ب...باربد برنامهشررم. ب...برسررام هم مین...نه نیار که د...دلخور می-

 !ریست کنن. ت...توام بمون

 :یلدا ناچار سری تکان داد و گفت

 .پس من به داداشم زنگ بزنم-

 .برای شام کندغزل لبخندی زد و به سمتِ آشپزخانه رفت تا فکری 

 !بعد از کمی تفکر تصمیم گرفت که کتلت درست کند. هم راحت بود و هم بابِ میلِ همه

 .دست به کار شد و شروع کرد به گرفتنِ موادِ کتلت

 :ای کرد و گفتزند تک خندههمان لحظه یلدا واردِ آشپزخانه شد و با دیدنِ غزل به به موادِ کتلت چنگ می

 !کد بانواوه اوه  -

 :غزل لبخندی زد و گفت

 ب...به یزدان پیام زدی؟-

 :ی مثبت روی هم فشرد و گفتهایش را به نشانهیلدا پلک

 !اهوم  چیزی نگفت امشب با دوست دخترش قرار داره-

 :غزل گفت

 جدی؟-

 اهوم! حدد بزن کیه؟-

 :غزل متعجب گفت

 شناسم؟م...می-
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 :یلدا سری تکان داد و گفت

 !صد در صد-

 ...یلدا من ح...حدد زدنام ا...افتضاحه بگو کیه؟ی-

 :یلدا پر شور گفت

 !خواهرِ آرایلی  آنالی حافظ-

 :غزل متعجب با زبانی بند آمده گفت

 !ن...نه-

 !کنمهاش رو میآره! یه درصد فکر کن منو آرایلی فامیل شیم، دونه دونه گیس-

 .و پشت بندِ حرفش خندید

 :غزل نفسِ عمیقی کشید و گفت

ب...باربد اون موقع آنالی رو بسرررریج کرده بود ب...بیاد به من مثلا چ...چوقولی کنه که آرایلی و د...دامون با هم -

 .بودن

 :اش ق ع شد و آرام گفتیلدا خنده

 ...دختر خوبیِ غزل  شاید باربد-

 :شویی رفت تا دستانش را بشوید و در همان حال گفتغزل به سمتِ ظرف

 !خیالبهش ص...صحبت کنم! ب...بیخوام ر...راجعنمی-

 :همان لحظه صدای چرخش کلید را شنید و بعد صدای باربد

 !غزل بیا ببین چی گرفتم واست-

 :سریع دستانش را شست و در همان حال گفت

 !اومدم-

 .ای کرد و چیزی نگفتیلدا تک خنده

 .سرش روانه شد غزل پا تند کرد و از آشپرخانه خارج شد  یلدا هم آرام پشتِ 
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 :با دیدنِ قفسِ کوچک و آبی رنگی در دستِ باربد متعجب گفت

 ا...این چیه؟-

 .ی ملود و سفید رنگی از قفس خارج شدباربد قفس را روی زمین گذاشت و درش را باز کرد که گربه

 :غزل جیغی از سرِ ذوق کشید و به سمتِ گربه رفت و آن را در آغوش کشید و گفت

 هام؟دونستی م...من عاشقِ گربهمیا...از کجا -

 :باربد دستی به پشتِ گردنش کشید و گفت

 !دیگه دیگه-

 :یلدا به سمتِ غزل رفت و گربه را از او گرفت و گفت

 !الهی  چقدر نازه-

 :غزل به سمت باربد برگشت و گفت

 اسمش چ...چیه؟-

 :باربد گفت

 ملود! بده؟-

 :ا عشق به گربه خیره شده بود گفتغزل گربه را از یلدا گرفت و در حالی که ب

 !ام ق...قشنگهنه  خیلی-

 :باربد به سمتش رفت و سرش را کوتاه بوسید و گفت

 !مبارکت-

 !م...مرسی باربد  و...واقعا م...مرسی-

 .باربد لبخندی زد و چیزی نگفت

 !کنندفهماند که تشکر را جورِ دیگری میاگر یلدا اینجا حضور نداشت به غزل می

 !رم یه دوش بگیرم  برسام زنگ زد تو راههمن ب-
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 .غزل سری تکان داد و چیزی نگفت و باربد هم به سمتِ پلکان رفت

 :یلدا رو به غزل گفت

 !خیلی دوستت داره ها بلا  قشنگ معلومه-

 .غزل سکوت کرد و چیزی نگفت

 .باریدحق با او بود. عشق و جنون از رفتار های باربد می

 :یلدا دوباره گفت

 !کنم. تو با ملود خانمت خوش باشرم کتلت ها رو سرخ میمی من-

 .غزل نگاه قدردانی به او کرد و چیزی نگفت

 .دقایقی بعد کتلت ها سرخ شدند

 .باربد از حمام آمد

 .برسام هم سر رسید

 :برسام با دیدنِ ملود متعجب گفت

 گربه خریدین؟-

 :و یلدا در جوابش گفت

 !باربد غزل رو سورپرایز کرده-

 :ی باربد کرد روی یکی از مبل ها نشست که غزل گفتبرسام سوتی زد و بعد از اینکه نگاهِ معنا داری حواله

 !ش...شام حاضره  ا...اول شام بخوریم ب...بعد به کار هاتون برسین-

 .بازی های برسام و یلدا سرو شدبرسام و باربد موافقت کردند و شام با مسخره

 !برسام و باربد شروع کردند به نقشه کشیدن برای آموزشگاهبعد از شام 

 .یلدا هم با ملود مشغول بود

غزل چهار استکان چای ریخت و با شیرینی به سمتِ نشیمن رفت و سینی را روی عسلی گذاشت و کنار یلدا 

 .نشست و با لبخند به ملوسکش خیره شد
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 .هایشانداد برای میو میو کردنها بود. جان میبهحتما برزو یا طلا به باربد گفته بودند که عاشقِ گر

 :باربد تهومتِ کشداری کرد و گفت

 .خونم کم و کاستی ها رو بر طرف کنیمخب پس حله  یه دور لیستِ مدرد ها رو می-

 :توجه یلدا و غزل هم به آنها جلب شد و باربد صدا صاف کرد و از روی کاغذِ روبرویش خواند

نیاد، تار چکامه فرحنیا، سرره، ویولن باربد سررپاهی، گیتار برسررام صررادقی، تنبک حامد علیپیانو غزل مشررکاتیان-

 .تار محسن حسنی، سنتور بیین نورسته، ویولا ساره فاضلی

 :مکثی کرد و گفت

 !تا اینجا تکمیلیم، ساز دهنی نداریم و چند تا سازِ دیگه از جمله عود و فلوت و ساکسیفون-

 :یلدا گفت

 .تونم باهاش صحبت کنمی کاملِ ساز دهنی رو دیده  میدورهداداشِ من -

 .باربد چنانچه میلی نداشت اما موافقت کرد چون واقعا به نیرو نیاز داشت

هایشرران قرار شررد برسررام فردا برای هایشرران و تایمبعد از راسررت و ریسررت کردن یک سررری از مدرد ها و حقوق

کرد ند. از آن سو غزل به مدیرِ آموزشگاهی که در آن تدریس میتابلوی ورودی با یکی از آشنا هایش صحبت ک

خواسرررررت همچین مدرد زنگ زد و گفت که دیگر از آمدن معذور اسرررررت و چنانچه مدیرِ آموزشرررررگاه دلش نمی

 .ای را از دست دهد قبول کرد و برایش آرزوی موفقیت کردخوب و کار کشته

 .رساند آن دو رفتندلدا پیشنهاد داد که او را میبرسام و یلدا هم عزم رفتن کردند و برسام با ی

 .دستی ها را جمع کرد و شستها و پیشغزل استکان

 .ملود هم بغل گرفت و به سمتِ اتاقِ مشترکش با باربد رفت، فردا روزِ پر کاری بود

 :نوید عاجز گفت

دونم این فکر کی زد به سرش، خب مگه چیه؟ ار  به پیغمبر نمیبرزو خان تو رو خدا دست از سرِ کچل من برد-

ی شرما رو اش، از اولش هم علاقه نداشرت شرغلِ شرما رو ادامه بده شرما مجبورش کردین رشرتهرفته دنبالِ علاقه

 !بخونه و نصفِ عمرش رو آمریکا بگذرونه  البته ببخشیدا

 :صدای نفسِ عمیقِ برزو را از پشتِ خط شنید
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 .خوره که تو این کار موفق بشهب پسر جان  ولی من چشمم آب نمیخیلی خو-

 :نوید تند تند سر تکان داد و گفت

 شه. فعلا کاری ندارین؟کنه  انشالله که موفق میکار میحالا شما بزارین ببینیم چی-

 !یا علی نوید جان-

 !خداحافظ برزو خان-

 :و گوشی را پر حرص ق ع کرد و زیر لب زمزمه کرد

کنه بعد بیا و بزن تو سرش! کار میکنه غر غر هاش واسه منه...تو اجازه بده ببین باربد چیی  کار رو باربد میوا-

 !ای خدا

 .ی باربد را گرفتشماره

 :به بوقِ پنجم که رسیو صدایش پشتِ خط طنین انداخت

 بله نوید؟-

 :نوید شاکی گفت

 !علیک سلام-

 .های تزئین آموزشگاهارسلام! بگو کار دارم باید برم واسه ک-

سررررهامت رو فروختم، فقط امضررررای توام لازمه! بعد از ظهر اگه وقت دارید یه سررررر به فقیر فقرا بزنید بیاین این -

 !ی کوفتی را امضا بفرمایید جناب موزیسینبرگه

 :باربد کلافه گفت

 .خیلی خوب بابا  ق ع کن ق ع کن-

 :حوصله خواست ق ع کند که باربد گفتنوید بی

 !آ راستی-

 :نوید حرصی گفت

 دیگه چیه داداشِ من؟-
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 !ممنون-

 :نوید لبخندِ کمرنگی زد و گفت

 .کنمخواهش می-

 .گوشی را ق ع کرد و پشتِ میزش نشست

 .به حالِ باربد ق به خورد

 .اش استای گرم دارد، حالا هم که به دنبالِ علاقهخوش به حالش، زن دارد، کاشانه

 !ایودو سال سن نه زنی دارد و نه بچهکند و با سیتمام روز خودش را در کار غرق میاما او چه؟ 

اش در همین کلمه خلاصه اش کار کار کار! زندگیرود! همهسال به سال یک تفریح درست و حسابی هم که نمی

 !"شده است تکار

سری کند. هر چه بیشرتر فکر کند های امروز را برر کند تا حسرابکشرید و سریسرتم را روشرن مینفسِ عمیقی می

 .شودحالش خراب تر می

 .خورداش دوباره زنگ میگوشی

 .زند که تلفن کاری باشدحدد می

 .اندازداش نگاهی میی گوشیبه صفحه

 !درست حدد زده بود  فلاحی بود

 .کند. امروز اصلا حوصله نداشتگوشی را سایلنت می

 .اب ها بردارد...آن تمرکزِ همیشگی را نداردگیرد که دست از بررسی کردنِ حستصمیم می

شود و بعد از برداشتنِ گوشی و سوئیچش از اتاق کند و از روی صندلیِ چرخدار بلند میسیستم را خاموش می

 .شودخارج می

 .امروز بهتر است برای خودش باشد

 .با خودش خوش باشد

 .فشردی همکف را میی طبقهرود و دکمهزند به سمتِ آسانسور میاز اتاقش که بیرون می
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 .زنداز شرکت بیرون می

 :کنداش را جلب میخواهد به سمتِ ماشینش برود که صدای جیغ و دادی توجهمی

 !؟ گمشو ببینمشعور! فکر کردی کی هستی؟ ولم کن خیکیِ بی-

و بنداز پشررررررتِ گوش. بعد که هزار و یک بلای متنوع سرررررررت اومد نیای به دسررررررت و پام باشرررررره  تهدید های من-

 !هابیوفتی

 .گرداندسرش را بر می

 .آمدی بغلِ شرکت میی متروکهصدا از کوچه

 .آمد اما امروز کلا حالِ دیگری داشتاز دخالت و فضولی خوشش نمی

ه دخترِ جوانی را خفت کرده اسررت و هر دو به هم بد و به سررمتِ کوچه رفت. دید مردی چاق و حدوداً پنجاه سررال

 !پرواستی دخترک معلوم بود که از آن دختر های سرکش و بیگویند. از چهرهراه میبی

 .به سمتشان رفت و بازوی مرد را گرفت و کشید

 :مرد متعجب گفت

 گی؟تو چی می-

 :نوید اخم در هم کشید

   تو روزِ روشن دخترِ مردم رو خفت کردی طلب کار هم هستی؟درست صحبت کنین جناب به اص لاح محترم-

 :زندمرد پوزخند می

 ور بزار باد بیاد! دوست دخترمه تو رو سننه؟بیا برو اون-

شررود دخترک نشرریند که باعث میخورد و مشررتش ناخواسررته روی صررورتِ مرد میحالش از وقاحتِ مرد بهم می

 .جیغِ بنفشی بکشد

 ی جوان کجا؟کند اما آن خیکیِ پیر کجا و نویدِ چهارشانهله میمرد عصبی به سمتش حم

 .رودشود و عقب میزند و مرد تسلیم میزند. تا جان دارد مردک را میمی

 :گویدشود رو به دخترک میدر حالی که با دو از کوچه خارج می



                 
 

 

 پور غزل داداش|  نمی شود با چای مست شدرمان 

   

 

 

 

 www.1roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

215 

 

 !کارم باهات تموم نشده خانم حافظ-

 :گویددخترک رو به نوید می شودمرد که از کوچه خارج می

 !خوب هستین آقا؟ تو رو خدا ببخشید-

 :گویددهد و مینوید سرش را آرام تکان می

 خوبم خانم  شما خوب هستین؟ اذیتتون که نکرد؟-

 :گویددهد و میدخترک سری تکان می

 !ام شده همیندیگه عادت کردم  زندگی-

 .لرزداش میاز بغض چانه

 :گویدنوید نا خواسته می

 !کنم به حرف زدن احتیاج داریخواین بریم یه جایی با هم بشینیم حرف بزنیم؟ یعنی...حس میمی-

شررروند و تا شررروند و سررروارِ ماشرررینِ نوید میکنند و با هم از کوچه خارج میدخترک از خدا خواسرررته موافقت می

 .ی نا معلومی خیرهبه نق ه دقایقی بعد هر دو کنارِ هم روی نیمکتِ سبز رنگِ پارکی نشسته بودند و

 :شکنددخترک بالاخره سکوت را می

 .یکی رو خیلی دوست داشتم  خیلی! بیشتر از جونم! یک سال با هم بودیم-

یک سرررررالی که با عشرررررق و علاقه و روز های خوب گذشرررررت. بعدش...بعدش یه دخترِ لکنتیِ احمق افتاد وسرررررطِ 

کردم ام بود. هر کاری میدانشررررگاهیبه من رفت پیِ اون. دختره هم امون. دل اون رو برد و اون بدونِ توجهزندگی

شررررم ولی هیچی کردم اینجوری آروم میکردم. فکر میتا اون رو خوار و ذلیل جلوه بدم و از لکنتش اسررررتفاده می

ناتنیدردم رو دوا نمی ته داداشِ  کا برگشرررررررت. الب نامردش. داداشِ اون دختره از آمری تره اش  دخکرد جز خودِ 

دونم منو از کجا پیدا کرد و فهمید که اد عاشرررررقِ دختره شرررررده بود. نمیخودش پرورشرررررگاهی بود. داداشِ ناتنی

دوست دخترِ سابقِ دوست پسرِ عشقش بودم. خب باربد سپاهی از اون گردن کلفت ها بود که همه جا آشنا و 

ی دامون و بهش قرص داد که برم خونه دم دسررتگاه داشررت...پیدا کردنِ من که چیزی براش نبود. بهم پیشررنهاد

ور اون و غزل سر برسن و در واقع غزل ما رو با هم هوش کنن و بعد...صحنه سازی کنم و از اونبدم و اون رو بی

 .ببینه و از زندگیِ دامون بره بیرون

 :نفسِ عمیقی کشید و ادامه داد
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متنفر شررد. الان هم داره با یکی از فامیل های اون رفت اما دامون بیشررتر و از قبل ازم فاصررله گرفت و حتی ازم -

 .گه اون دختر عاشقِ باربد شدهکنه تا بهش نزدیک شه. و یه حسی بهم میدختره ازدواج می

 :گویدکشد و میدستی به صورتش می

فهمم. برای درمونِ دردم رفتم سمتِ جنس مخالف و خواستم اینجوری گذشته را گیج شدم...دیگه هیچی نمی-

 !خوره...خیلی نفرت انگیزمراموش کنم اما نشد. حالم از خودم بهم میف

ی یک متر باز مانده بود. این همانِ آرایلیِ معروف بود که اسرررمش را از زبانِ باربد شرررنیده نوید اما دهانش اندازه

 بود؟

 :گویدکند و میهایش را با نوکِ انگشتانش پاک میکند و اشکِ روی گونهآرایلی نفسی تازه می

 !سرت رو درد آوردم ببخشید  راستی...خودم رو معرفی نکردم...آرایلی هستم  آرایلی حافظ-

 .اش بدهدو لبخندی که سعی دارد واقعی جلوه

 :گویددهد و مینوید سری تکان می

 !نوید هستم  نوید فعالی-

 !خوشبختم نوید-

 .شود اما...به دلش نشستزود صمیمی می

 :گویدکشد و میمی نفسِ عمیقی

کنم تو اونقدر ها هم تو این موضررررروع مقصرررررر نیسرررررتی! خوب  حسررررری که به دامون خب...من...یعنی فکر می-

 !هاش کرداشتی عشق بود و به قول معروف عاشق چشماش کوره و گوش

 :گویددهد و میآرایلی سری تکان می

گیرم شرررررررده! خیلی آزارش اون دختره غزل دامنکنم آهِ دونی چیه نوید؟ من...من حس میهمین وره  ولی می-

تو این ماجرا هیچکس -تونسرررت از خودش دفاع کنه. چاره نمیی عام و خاصرررش کردم و اون بیدادم. مضرررحکه

مقصر نیست آرایلی  نه تو، نه غزل، نه باربد و نه حتی دامون. تو عاشقِ دامون بودی و دامون عاشقِ غزل و غزل 

رسره و اون آدم عاشرقِ غزل...این وسرط کسری که قدرتِ بیشرتری داره به معشروقش می عاشرقِ دامون و باربد هم

 .باربد بوده
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 :گویدزند و میآرایلی لبخندِ تلخی می

پدرم منو از خونه ! کنن.ام دیگه تو روم نگاه نمیزنی! ولی من تو بد باتلاقی گیر کردم. خانوادهقشررررنگ حرف می-

ام همه چیزم رو ازم گرفت. گفت تو دیگه دخترِ من نیسررررررتی! خواهرم، انداخت بیرون. ماشررررررینم، کارت بانکی

 .مادرم، ازم متنفرن! همه ازم متنفرن! خودم رو گم کردم. جای خواب ندارم. هیچی ندارم

 .گیرداش را از سر میو گریه

 :گویدکند و میفین فینی می

 کردم رفیقن اصلا رفیق نبودنهایی که فکر میو ول کردم چون پول نداشتم  رفیقدانشگاه ر -

 :نوید دست جلو برد و دستِ آرایلی را گرفت و گفت

 .کنمبهت کمک می-

 .که با دنیایی از امید به او چشم دوخته بودای و آرایلی

 !چارهدخترکِ بی

 !جاستگویند زمین گرد است  همینمی

 ‹...دو هفته بعد›

 .نشیندخسته روی صندلیِ کنارِ در می

 .افتتاحیه به بهترین شکل ممکن برگزار شد

 .ابد و یلدا مانده بودندها و کارکنان و مهمانان رفته بودند و فقط یزدان، خودش، برسام، بر ی مدردهمه

 .بارید جز برسامخستگی از سر و روی همگی می

 :خوانداش بلند بلند میهنوز با گیتارش مشغول بود و با آن صدای نکره

 ...اگه یه روزی نومِ تو باز-

 ...تو گوشِ من صدا کنه

 ...دوباره باز غمتِ بیاد

 ...که منو مبتلا کنه
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 ...اش نباشهگم کاریبه دل می

 زاره دردِ تو دوا شهب

 ...بره توی تمومِ جونم که باز برات آواز بخونم

 (اگه یه روز.../فرامرز اصلانی)

 :اعصاب گفتباربد بی

 !ببند گاله رو-

 .ای به باربد رفت و ساکت شدبرسام چشم غره

 :یلدا با لبخند گفت

 چرا؟ صدا به این قشنگی حیف نیست؟-

به یلد با لبخندِ پهنی  با اخم نگاهش را بینِ برسرررررررام و یلدا و برسرررررررامی که  ا چشررررررم دوخته بود و یزدانی که 

 .چرخاندمی

 :یزدان صدایش را صاف کرد و گفت

 !یلدا پاشو بریم-

 :دستی کرد و گفتبرسام پیش

 !رسونمتونمن می-

 :یزدان با اخم گفت

 !ماشین آوردم  خیلی ممنون از ل فتون-

 .دا از آموزشگاه خارج شدو با بقیه هم خداحافظی کرد و زودتر از یل

 یلدا هم مانندِ لشکرِ شکست خورده پشتِ سرش روانه شد

 .برسام هم رفت

 :باربد گفت

 .پاشو ما هم بریم از خستگی جونم داره در میاد-
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 :گویدشود و میدهد و از روی صندلی بلند میسری تکان می

 خ...خشایار چرا نیومد؟-

د  ما رو هم دعوت کردن من گفتم اصررررلا خوش ندارم اون یابو رو یه بار دیگه از امشررررب خواسررررتگاریِ خاطره بو-

 .نزدیک ببینم

 :گویدگیرد و میلبش را به دندان می

 .ای داشتمخوام ب...بقیه بفهمن ب...با دامون گ...گ...گذشتهمن نمی-

 .زند که از آموزشگاه خارج شودباربد به غزل اشاره می

 .ربد پشتِ سرششود و باغزل خارج می

 .نشینندروند و میکند و با هم به سمتِ ماشین میدرِ آموزشگاه را کلید می

 :به خانه که رسیدند غزل بدونِ آنکه پیاده شود گفت

 ...خوای چیزی بگی؟ ی...یعنی خاطرهباربد؟ ن...نمی-

 :گویدکند و میباربد حرفش را ق ع می

   افتاد؟خوام راجع به این موضوع چیزی بشنومنمی-

 .شودشود و واردِ مجتمع میگیرد و سریع از ماشین خارج میغزل دلخور از او رو می

 :کندآورد و زمزمه میکلافه مشتش را روی فرمان فرود می

 !تند رفتی پسر-

زند و قبل از اینکه شرروید، مسررواک میکند، دسررت و رویش را میهایش را تعویض میاز آن سررو غزل کلافه لباد

 .رودکشد و تا گردن زیرِ پتو فرو مید واردِ اتاق شود روی تخت دراز میبارب

 .از دستش دلخور است

 .دهدالعملی نشان نمیشنود اما عکسصدای باز و بسته شدنِ در را می
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گوید، جدیداً نازک نارنجی شرررررررده بود ریگر! لباد هایش را با لباد اندازد و چیزی نمیباربد نگاهی به غزل می

زند و سررریع از شرروید و مسررواک میرود. دسررت و رویش را میکند و به سررمتِ دسررتشررویی میعوض می راحتی

 کشد آید و روی تخت دراز میدستشویی بیرون می

 :گویدرخُِ غزل میکند و خیره به نیمباربد دستش را جکَِ سرش می

 تو چته؟-

 :گویدشود و میخیز میغزل نیم

شررررررررد دونی چیرره برراربررد؟ ت...تو خیلی خوبی! ی...یعنی هرکس برراهررات و...واردِ زنرردگی مشررررررترک میم...می-

 ...شد ولی باربدش...شاید خوشبخت ترین ز...زنِ عالم می

 :دهدکند و ادامه میمکثی می

 .شه باربد..عقدِ خودت در آوردی، ا...این هیچوقت فراموش نمیت...تو م...منو به زور به ع.-

 :گویدنشیند و میباربد عصبی روی تخت می

 اش رو در آوردی ایشون هم دلش هوایی شده، آره؟ی سابقِ خانم کلهآها، بگو موضوع از چه قراره! معشوقه-

 .یدآی باربد فرود میشود و محکم روی گونهنا خود آگاه دستش بلند می

 

 :گویددارد و میشود و بالشتش را بر میبا بغض از روی تخت بلند می #

 !ازت انتظارِ ه...همچین حرفی رو ن...نداشتم...ا-

 .بنددزند و در را محکم پشتِ سرش میو سریع از اتاق بیرون می

 :کندکشد و زمزمه میباربد کلافه نفسِ عمیقی می

 !بود به سرم اومد؟ خدایا نگیرش ازم...زندگیم رو ازم نگیر خدایا  خدایا این چه بلایی-

* * * * * * * * * 

 :پرسدآرایلی مردد می

 ...گن؟ آخه ما دو تا مجردیم بعد تو یه خونه...چیزهبعد همسایه ها چیزی نمی-
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 :گویدنوید م مئن می

ی منی که گی دخترخالهتو میها زیاد فضول نیستن ولی اگه چیزی ازت پرسیدن نگران هیچی نباش  همسایه-

 از شهرستان اومدی واسه درد خوندن. اوکی؟

 :گویددهد و میآرایلی سری تکان می

 .کنیخیلی ممنونم نوید  واقعا ممنونم که بهم کمک می-

 :نوید لبخند مهربانی زد و گفت

سِت ادامه بده تا خودت واست تو م ب یکی از دوستام کار پیدا کردم  منشی! فعلا اونجا مشغول شو و به درَ -

 !گم اصلا کار نکنی بهترهخوای مییه کار خوب واسه خودت دست و پا کنی خب؟ ولی نظر منو می

 :گویدآرایلی سریع می

 .خوام کار کنم تا خودم معذب نباشمدی...میات کردی، خرج دانشگاهِ منم داری میخونهنه نه  منو هم-

کنی. از سررررراعت دو بعد از ظهر تا هشرررررت شرررررب. نیمه وقت رو شرررررروع می اوکی، هر طور راحتی. از فردا کارت-

 برداشتم بزار به دانشگاهتِمَ برسی. حله؟

 :گویددهد و میسری تکان می

 .آره، خیلی ممنونم-

 :گویدکند مینوید در حالی که در را باز می

 .من برم فعلا، چیزی لازم داشتی بهم زنگ بزن-

 .کنداش میرقهدهد و بدآرایلی سری تکان می

 .رودشود و به سمتِ ماشینش میاز مجتمع خارج می

 .است ناراضی نیستاش راه دادهحالِ عجیبی دارد  اصلا از اینکه یک غریبه را به خانه

 .هر چند هنوز به آرایلی نگفته است که دوستِ صمیمیِ باربد است

 !، یا هر چیزِ دیگریبهتر است نداند. شاید فکر کند باربد او را مامٔور کرده است
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به شرکت که رسید سریع پیاده شد و واردِ ساختمان شد. امروز انرژیِ عجیبی داشت، انگار که دوباره زنده شده 

 .باشد

 :منشیِ برزو با دیدنِ نوید سریع از روی صندلی بلند شد و گفت

 !سلام آقای فعالی، صبح بخیر-

 :ادرویی دو نوید برای اولین بار جوابش را با خوش

 !سلام، صبح شما هم بخیر خانم کیایی-

 .و به سمتِ اتاقش رفت

 :کیایی با خودش زمزمه کرد

 !زننامروز همه شیش می-

 .همان لحظه تلفن زنگ خورد

 :صدایش را صاف کرد و تلفن را جواب داد

 !شرکتِ بساز و بفروشِ سپاهی، در خدمتم-

 :صدای خشایار پشتِ خط طنین انداخت

 !ودمونبه به، گلیِ خ-

 .ی پرسنل شرکت صمیمی شده بود. خشایار بود دیگرآن مدتِ کمی که در شرکت مشغول بود با همه

 :کیایی با لبخند جواب داد

 آقا خشایار شمایین؟ با برزو خان کار داشتین؟-

زنم بدونم چی بگیرم. گفتم به تو زنگ خوام یه کادویی بگیرم، نمیخواستم بگم من واسه یه دوستی مینه، می-

 .ام کنیراهنمایی

 :جا کرد و گفتکیایی عینکش را روی چشمانش جابه

 .تا دوستتون کی باشه-

 .دختره-
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 دونین؟هاش چیزی میاز علاقه-

 دونم فرداراستش نه، یه دخترِ معمولیِ! فکر کنم نقاشی پقَاشی دوست داشته باشه، داداشش نقاشه. چه می-

 .دونم چی بگیرمسش بگیرم بهش درخواست دوستی بدم ولی نمیولنتاینه گفتم یه چیزی وا

 :کیایی کمی فکر کرد و گفت

تونین واسررش یه دونه از اون خرد گنده ها با نوتلا و ع ری، ادُکلُنُی چیزی بگیرین. به نظرم خوشررش بیاد. می-

 .اتون رو قاب کنی بهش هدیه بدییا...یا عکسِ دو نفره

 !عکسِ دو نفره نداریم. مرسی گلفام جان، فعلا همون گزینه اول بهتر بود.-

 !خداحافظ آقا خشایا-

 .و گوشی را ق ع کرد

 .چه بساطی بود

 !فردا ولنتاین بود؟ عشاق هم زیاد

* * * * * * * * * * 

 گذاری بهترتونی بزنی و دقتت روی انگشررتکنم نتُ ها رو حفظ کنی بهتر میخب واسرره امروز کافیه، تکرار می-

 عی کن میزان به میزان نتُ ها رو حفظ کنی و بزنی! اوکی؟شه. سمی

 :دخترک سری تکان داد و گفت

 !چشم استاد، خسته نباشید-

 .باربد سری تکان داد و دخترک بعد از جمع کردنِ بساطش از اتاقک خارج شد

 .رفتکار های آموزشگاه خوب پیش می

 :صدای دادِ برسام باعث شد چهره در هم بکشد

 !اینجوری نه... ای خدا عزیزِ من،-

 .شدگرفتند و او عاصی میبرسام خیلی با حوصله و دقیق بود اما یک سری از هنرجو ها کمی دیر می

 .امروز سومین روزی بود که غزل حتیٰ یک کلمه هم با او سخن نگفته بود



                 
 

 

 پور غزل داداش|  نمی شود با چای مست شدرمان 

   

 

 

 

 www.1roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

224 

 

 .حق هم داشت، آن شب خیلی بد حرف زده بود

 .دآور فردا روزِ عشاق بود باید از دلش در می

 .از اتاقک خارج شد و به سمتِ آبدارخانه رفت تا یک لیوان چای بنوشد

کند و آهنگی زیرِ ی درِ آبدارخانه که ایسرررراد غزل را دید که فارغ از دگران برای خودش قهوه آماده میدر آسررررتانه

 :کندلب زمزمه می

 ا...این همه آشفته حالی-

 این همه ن...نازک خیالی

 گیسوا...ای به دوش افکنده 

 ا...از تو د...دارم

 !از تو دارم

 .ی باربد بودآهنگ موردِ علاقه

 خواند؟یادش بود؟ یا همین وری می

 .به راستی صدایش زیبا ترین ملودیِ جهان بود

با لبخند محوِ دیدنِ گیسرررو طلایش بود که صررردای برسرررام او را به خود آورد و باعث شرررد غزل هم سررررش را بالا 

 :بگیرد

 !وربرو اونگاومیش! بیا -

 .ی در کنار رفت و برسام واردِ آبدارخانه شداز آستانه

 .غزل با اخم از او رو گرفت و از کنارش رد شد و از آبدارخانه خارج

 :غزل که رفت برسام گفت

 دعوا کردین؟-

 :باربد ناراحت گفت

 است؟خیلی ضایع-
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 :برسام برای خودش چای ریخت و گفت

 !فجیح-

 .ش در میارمفردا ولنتاینه، از دل-

 :برسام لبخندی زد و گفت

 !فردا بهترین روزِ عمرمه سپاهی-

 :باربد مشکوک گفت

 چ ور؟-

 :برسام قلپی از چای داغش نوشید و گفت

 .خوام به یلدا درخواستِ ازدواج بدمحلقه گرفتم، می-

 :باربد متعجب گفت

 حلقه گرفتی؟ یعنی...یعنی دوسش داری؟-

 :ای بالا انداخت و گفتنهخیال شابرسام بی

 !ام بدم. یلدا بهترین کیِسِ ره بالا باید یه سر و سامونی به زندگیآره، سنمَ دیگه داره می-

 .باربد تهومتِ کشداری گفت و چیزی نگفت

 .آمدتا جایی که به یاد داشت خشایار هم از یلدا خوشش می

 :برسام گفت

 مونده الان باید برم اونجا. کاری نداری؟داداش من دیگه باید برم  کارهای آتلیه هم -

 :باربد سری تکان داد و گفت

 !نه  برک سرت سلامت-

 .برسام سری تکان داد و اول از آبدارخانه و بعد از آموزشگاه خارج شد

 .باربد فنجانی چای برای خودش ریخت و از آبدارخانه خارج شد
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 .کردباید فکر برای فردا می

* * * * * * * * * 

 .اش به زنگ در آمدگوشی

 :کلافه روی تخت نشست و تماد را وصل کرد

 بله؟-

 :صدای خشایار پشتِ خط طنین انداخت

 .سلام یلدا جان، خشایارمَ-

 سلام، خوبی؟ کاری داشتی زنگ زدی؟-

 .شه امروز با هم یه قراری بزاریمخواستم بگم اگه میشکرِ خدا خوبم  می-

 :متعجب گفت

 به چه دلیل؟-

 :استرد گفت خشایار پر

 .خوام ببینمتجوری هم که نه...یعنی...من باهات کارِ واجب دارم میجوری...همینهیچی همین-

 :خواست قبول کند اما با به یاد آوردنِ پیامِ برسام درنگ کرد

شرررررره خواسررررررتم چیزِ مهمی رو باهاتون در میون بذارم  اگه میشرررررره امروز هم دیگه رو ببینیم، مییلدا خانم می"

 ".عت چهار عصر تو کافه)...(باشینسا

 .کمی دو دو تا چهار تا کرد و به این نتیجه رسید تا درخواستِ خشایار را رد کند. برسام زودتر گفته بود

ای قرار دارم. انشررررالله باشرررره واسرررره یه وقتِ دیگه. خیلی دوسررررت داشررررتم بیام آقا خشررررایار، ولی با کسِ دیگه-

 .خدانگهدار

 .ار مهلت خداحافظی دهد تماد را ق ع کردو بدونِ آنکه به خشای

 .عقربه ها روی سه و نیم نشسته بودند

 .شدتر آماده میبهتر بود هر چه سریع
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هایش را با لبادِ بیرون عوض کرد و آرایشِ مختصرررری هم کرد. بعد از برداشرررتنِ موبایل و لوازمِ ضرررروری و لباد

 .کیفش اتاقش را ترک کرد

 .امروز خانه نبودخدا را شکر کرد که یزدان 

 !همراه با آنالی به شهربازی رفته بودند، برای ولنتاین

 .از خانه بیرون زد و تصمیم گرفت تا کافه پیاده برود

 .خیلی وقت بود که پیاده روی را کنار گذاشته بود

 .به کافه که رسید حس کرد حالِ عجیبی دارد

 .تخاب نکرده بوداسترد، هیجان، و یک حسِ شیرینی که فعلا نامی برایش ان

 .واردِ کافه شد

 .نگردی بیرونِ پنجره میبرسام را از دور دید که پشتِ میزِ کنارِ پنجره نشسته است و به منظره

 .به سمتمش رفت و روبرویش نشست

 !سلام-

 .اش شدبرسام تازه متوجه

 :لبخندی زد و گفت

 سلام یلدا خانم! چی میل دارین سفارش بدم؟-

 :ی نفی تکان داد و گفتانهیلدا سرش را به نش

 .نه چیزی میل ندارم  امروز داداشم نبود دیر نهار خوردم-

 .برسام سری تکان داد و سکوت کرد

 .باریداسترد از سر و رویش می

 :یلدا گفت

 !گفتین کارِ مهمی دارین-

 !بله  یعنی...یه جورایی-
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 :یلدا مردد گفت

 گین؟خب؟ نمی-

 :برسام صدایش را صاف کرد و گفت

م...من پدرم رو وقتی خیلی کوچیک بودم از دسررررررت دادم  مادرم هم برام پدری کرده و هم مادری! فشررررررار مالی -

گفت درد بخونم و خودم رو در ببرم. ولی من در کنارِ درد خوندن کار هم رومون زیاد بود و مادرم فقط بهم می

ها هم گیتار هم یاد کاسرری زدم. تو همون سررالی عکردم. شرراگردی تو نانواییِ محل! عکاسرری خوندم و یه آتلیهمی

دم. خونه دارم. یه کنم و هم تو آموزشررررگاهِ موسرررریقیِ باربد. خرجِ مادرم رو هم میگرفتم. الان هم تو آتلیه کار می

اش رو دادم اجاره. اون یکی واحد  دیگهکنم و یه واحدش با مادرم زندگی میآپارتمانِ سرره طبقه. فعلا تو یه واحد

 ...گذاشتم وقتی ازدواج کردم هم

 :نفسِ عمیقی کشید و ادامه داد

 !رسهماشین هم دارم...خلاصه دستم به دهنم می-

 :یلدا لبخندی زد و گفت

 .ها چه رب ی به من دارهایستین...ولی...ولی ایناین خیلی خوبه که روی پای خودتون می-

 .داش را پاک کرد و از روی صندلی بلند شعرقِ روی پیشانی

 .میز را دور زد و روبروی یلدا زانو زد که توجهِ کلِ کافه را به خود جلب کرد

 .ی کوچکی هم از جیبش در آورد و یلدا اشک در چشمانش حلقه زدجعبه

 دید؟چه می

 :جعبه را باز کرد و گفت

 کنید؟یلدا خانم  با من ازدواج می-

 :ای درنگ گفتهیلدا از روی صندلی بلند شد و بدونِ لحظ

 !آره، آره، هزار بار آره-

 .برسام لبخندِ پهنی زد و بلند شد و حلقه را از جعبه در آورد و در دستِ یلدا کرد

 .یلدا اشکش را پاک کرد و با شتاب خود را در آغوشِ برسام انداخت که باعث شد کلِ کافه دست بزنند
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* * * * * * * * * * * * 

 :امون را گرفت که بالاخره جواب دادی دبرای بارِ پنجم شماره

 بله خاطره؟-

 :خاطره ناراحت گفت

 کنی؟زنم ریجکت میهیچ معلوم هست کجایی دامون؟ چرا هر چی زنگ می-

 :دامون عصبی گفت

 !کار دارم خاطره  کار-

 :خاطره بغض کرده گفت

 دونی امروز چه روزیه؟می-

 چه روزی؟-

 !دونی؟ دامون امروز ولنتاینهنمی-

 :ون پوزخند زد و گفتدام

 !دلت خوشه ها  کلی کار ریخته روی سرم خاطره-

ذوقی تو؟ دامون چرا یهو صررررررد و دامون مثلا ما نامزدیم  یه اسررررررتوری نباید بزارم تو روزِ ولنتاین؟ چرا اینقدر بی-

 شی؟شه بهم بگی مشکلت چیه؟ شاید اشکال از منه! کاری کردم که ناراحت بهشتاد درجه تغییر کردی؟ می

 .انداختاما این صدای بوقِ ممتد بود که به جای صدای دامون پشتِ خط طنین می

 کرد؟گونه میبغضش شکست. چرا این

 مگر نامزدش نبود؟

 های عاشقانه را کجای دلش بگذارد؟آن حرف

 .نه، شاید بخاطرِ کار است که کلافه است

 .خدایا خودت عاقبتشان را بخیر کن

* * * * * * * *  
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ره ر...روی کاناپه چاره هر شررررررب میگم توام د...دلت واسرررررره ب...باربد تنگ شررررررده؟ م...مردِ بیملود؟ میم...-

به! م...ملود میمی ناز گم میخوا یه اعترافی کنم  م...من خیلی دلم واسررررررش تنگ شرررررررده  و...واسررررررره  خوام 

 !امخوهاش، و...واسه بغلِ گرمش، م...ملود من ب...باربدم رو میکشیدناش، حسودی

 .کردکرد و خودش را برای غزل لود میملود اما ز غوغای جهان فارغ فقط میو میو می

 .انگار زیادی تند رفته بود

 .هم باربد کارش ناپسند بود و هم خودش

 :شنودکشد که صدایی را از پشتِ سرش مینفسِ عمیقی می

 و طلا؟کنه گیسشی چرا الکی قهر میخب تو که اینقدر دلتنگ می-

 .گرددها به سمتش بر میگرفتهگذارد و مانندِ برقملود را روی مبل می

 ت...تو کی اومدی؟-

 :گویدآید و میباربد به سمتش می

 کنه؟چه فرقی می-

 :گویدگیرد و میغزل دستانش را بغل می

زدواج داد، بابا مامان رو نهار کنه! ا...اصرررلا تو امروز رو یادته یا نه؟ ب...برسرررام به یلدا درخواسرررت اف...فرق می-

برد بیرون و واسررررش یه سرررررویس طلا خرید اما تو چی؟ ی...یه دوسررررتت دارمِ خ...خشررررک و خالی هم ب...بهم 

 !نگفتی

 :باربد موزیانه خندید و گفت

 دوست داری بشنوی؟-

 :غزل گنگ گفت

 هان؟-

 گم  دوست داری بشنوی؟سورپرایزم رو می-

 مگه شنیدنی؟ِ-
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 :یش را به معنای بله روی هم فشرد که غزل گفتهاباربد پلک

 !آره، ب...بگو-

 !غزل انتظار داشت دوستت دارم را از زبانِ باربد بشنود اما چیزی که شنید، یک معجزه بود...حداقل برای او

 !ری گفتار درمانیواست وقت دکتر گرفتم  می-

 :جیغ بنفشی کشید و خودش را در بغلِ باربد انداخت و گفت

 !خدای من وای-

 :باربد خندید و دستش را دورِ کمرِ غزل حلقه کرد و زمزمه کرد

 !کنیم گیسو طلاامون رو انتخاب میموقع داریم اسمِ بچهسالِ بعد همین-

 .خندید

 .و زندگی چیزِ عجیبی است

گونه در یندانسررررت و تا دو ماهِ پیش حسِ تنفر نسرررربت به او داشررررت  امردی که تا چند ماهِ پیش او را برادر می

 .دلش جای باز کرده بود

 ...دوست داشتن

 ...وابستگی

 ...عشق

 .هر چه که بود خوب چیزی بود

* * * * * * * * * * 

 .اش به صدا در آمدزنگِ گوشی

 :آلودی گفتبا صدای خواب

 کیه؟-

 :روی تخت نشست و گفت

 !شناسن ایناار، وقت نمییا نوید یا خشای-
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 :ی موبایل جواب داداش را از روی کنسول برداشت و بدونِ نگاه کردن به صفحهو گوشی

 بله؟-

 :گفت پشتِ خط طنین انداختصدای سیدنی که انگلیسی سخن می

 سلام باربد! چ وری؟-

 :باربد متعجب چشمانش را درشت کرد و گفت

 سیدنی؟-

 .زده روی تخت بنشیندشتاب همان یک کلمه کافی بود تا غزل

 آره باربد  فراموش کردی ما رو؟-

 :باربد نیمچه لبخندی زد و گفت

 شده تو از ما یاد کردی؟نه بابا  درگیریم دیگه. چی-

 .راستش باهات کاری داشتم-

 !شنومبگو می-

یران بنویسم و توی سایتم به اشتراک های دیدنیِ ابه مکانخوام یه مقاله راجعفردا دارم میام ایران، میمن پس-

 !شم بهم کمک کنیبزارم. ولی باید یه همراه داشته باشم  خوشحال می

 :باربد گفت

 !حتما  فرودگاه میام دنبالت-

 ...ممنون-

 :مکثی کرد و به فارسی با لحنی غلیظ گفت

 !کدُاحافظ)خداحافظ(مردِ آریایی-

 .و ق ع کرد

روی کنسررول گذاشررت و به سررمتِ غزل که بغض کرده به او چشررم دوخته بود  ای کرد و گوشرری راباربد تک خنده

 :برگشت و متعجب گفت
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 شده گیسو طلا؟چی-

 ه...هنوز با زنِ سابقتِ ر...راب ه داری؟-

 :باربد که متوجه ناراحتیِ غزل شد گفت

ی خدا شررررتم. بندهها عقایدشررررون فرق داره، بعدش هم من تا چند ثانیه پیش هیچ ارتباطی باهاش نداغزل اون-

 .خواد بیاد ایران و یه مقاله راجع به مکان های دیدنیِ ایران تهیه کنه، بده کمکش نکنممی

 :دلخور روی تخت دراز کشید و رویش را برگرداند و گفت

 .خواد بکنه...هر کاری دلت می-

 :باربد کلافه نفسِ عمیقی کشید و گفت

 دی  این ادا ها چیه؟غزل جدیداً خیلی نازک نارنجی ش-

 :عصبی روی تخت نشست و گفت

خندی  انتظار داری م...مثل بزُ گی ص...صررررد تا میادا؟ م...من ادا در میارم؟ ت...تو با زنِ سررررابقت یه دونه می-

 بشینم نگاهت کنم؟

 .گم عادی باهاش صحبت کردم...غزل ما توافقی جدا شدیم. یک سال بیشتر کنارِ هم نبودیممن می-

 :زندخند میپوز 

 .با اون یک د...سال بودی و ب...با من کمتر از پنج ماه-

 .کشدگرداند و دراز میکند و غزل عصبی روی بر میباربد سکوت می

 گوید؟بغضِ نشسته در گلویش چه می

 :گویدکشد و خیره به سقف میبعد از چند ثانیه باربد هم دراز می

 !ترسه معشوقش رو از دست بدهردِ عاشقه که میالعملِ یک فالعملت درست مثلِ عکسعکس-

 :دهدکند و ادامه میمکثی می

سالی که با سیدنی بودم هر لحظه بینه...اون یکهای من کسی جز تو رو نمیرو بدون گیسو طلا  چشماما این-

 !اتکردم. فقط به تو و موهای طلاییاش به تو فکر میو هر ثانیه
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 کننده چه بود دیگر؟میانِ این بغضِ خفه این لبخندِ از سرِ ذوقش در

 .هر چه که بود خوب چیزی بود

 .باید باشد

* * * * * * * * * *  

 :یزدان ابرویی بالا انداخت و گفت

 !تحقیق کردم-

 :زده گفتیلدا ذوق

 خب؟-

 :یزدان نفسِ عمیقی کشید و گفت

 !ای من حرفی ندارم، خوشبختیِ تو واسم مهمهپسرِ خوبیه  تو راضی-

 :گویدکشد و مییلدا جیغی از سرِ ذوق می

 !ایول  مرسی داداش-

 :گویدکند و میای میخندهیزدان تک

 .خوام برم آموزشگاه، تا پنج کلاد دارمخیلی خوب حالا  من می-

 .منم میام باهات-

 کار؟بیای اونجا چی-

 :یلدا ملتمس گفت

 !کنم داداشخواهش می-

 .کان دادیزدان نفسِ عمیقی کشید و سری ت

 .هایش را عوض کندیلدا با ذوق به سمتِ اتاقش رفت تا لباد

 .حاضر که شد از اتاق بیرون زد
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 .متوجه شد یزدان رفته  حتما پایین منتظرش است

 .از خانه خارج شد و یزدان را درونِ ماشینش دید

 .به سمتِ ماشین رفت و روی صندلیِ شاگرد نشست

 .ندکمتر از یک ربع به آموزشگاه رسید

 :یزدان به سمتِ اتاقِ خودش رفت و یلدا به سمتِ منشی رفت و گفت

 .سلام عزیزم-

 :منشی سرش را بالا گرفت و گفت

 !سلام گلم-

 آقای صادقی هستن؟-

 .شهبله بله  الان دیگه کلاسشون تموم می-

ش کمی تحلیل یافت همان لحظه درِ ورودی باز شررد و خشررایار خندان واردِ آموزشررگاه شررد و با دیدنِ یلدا لبخند

 .اما سعی کرد خودش را خوشحال جلوه دهد  هنوز از اینکه آن روز تماد را رویش ق ع کرده بود ناراحت بود

 :یلدا لبخندِ کوتاهی زد و گفت

 !سلام آقا خشایار-

 ...سلام  خوش اومدی ی-

 :تهنوز حرفش تمام نشده بود که درِ اتاقِ برسام باز شد و برسام با دیدنِ یلدا گف

 !خوش اومدی عزیزم-

 :دو نگریست و گفتخشایار متعجب به آن

 عزیزم؟-

 :اش را به خشایار نشان داد و گفتیلدا با ذوق دستش را بالا گرفت و حلقه

 .بهم درخواستِ ازدواج داد-

 :آمد گفتخشایار لبخندِ تصنعی زد و با صدایی که انگار از ته چاه می
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 !اوه، عالیه...مبارکه-

 .و به سمتِ آبدارخانه رفت

 :ای بالا انداخت و گفتبرسام شانه

 این چش بود؟-

 :خیال گفتیلدا بی

 !دونم حتماً از چیزی ناراحت بودهنمی-

 :بعد با ذوق گفت

 !برسام-

 جانم؟-

 .داداشم قبول کرد-

 :برسام با صدای بلندی گفت

 !ایول-

 :تدو چشم دوخت و زیر لب گفمنشی از بالای عینک به آن

 !به حقِ چیزهای ندیده و نشنیده-

 :برسام که تازه متوجه موقعیتش شده بود به درِ ورودی اشاره کرد و گفت

 .استام دو ساعتِ دیگهبریم بیرون یه دوری بزنیم؟ کلادِ بعدی-

 .یلدا از خدا خواسته سری تکان داد و با هم از آموزشگاه خارج شدند

 :منشی با حسرت زمزمه کرد

 .یه شوهرِ خوشگل و خوشتیپ و پولدار و مهربون هم نصیبمِون نشدهررریِ! -

 :صدای غزل را از پشتِ سرش شنید

 چ...چیزی شده نیلو جان؟-
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 :نیلو برگشت و گفت

 نه عزیزم، کلاست تموم شد؟-

 آره، کلادِ بعدی کیه؟-

 :نیلو نگاهی به لیست جلوی رویش انداخت و گفت

 !ساعت پنج و نیم، با محمد خالقی-

 :ل سری تکان داد و گفتغز 

 .ز...زنگ بزن ک...کنسلش کن، امروز و...وقتِ دکتر دارم-

 :نیلو متعجب گفت

 اوِا بلا به دور، مریضین؟-

 :غزل لبخندِ کوتاهی زد و گفت

 .رمن...نه و...واسه گفتار د...درمانی می-

 :نیلو لبخندِ پهنی زد و گفت

 !عالیه، موفق باشی گلم-

 خواسررررته سررررمتِ اتاقش رفت تا کیفش را بردارد و برود. باربد هنوز کلاد داشررررت، نمیتشررررکر زیر لبی کرد و ب

 .رفت دیگرمزاحمش شود. خودش می

* * * * * * * * * * 

 :پا کرد و گفتپا و آنغزل این

 اومدم؟ح...حالا ح...حتماً م...منم باید می-

 :باربد نگاهِ غضبناکی به او انداخت و گفت

 !شدی رفتی دکتر دیروز بدونِ من پا-

 :غزل متعجب گفت

 چه رب ی ب...به این م...موضوع داره؟-
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 :باربد اما کم نیاورد

 !دیمرب ش می-

 :غزل دستش را به معنای تبرو بابات در هوا تکان داد و گفت

 !ای تود...دیوونه-

 .باربد با دهن کجی ادایش را در آورد و دیگر چیزی نگفت

 .آید و شالش را به بدترین شکل ممکن روی سرش پیچانده استتشان میسیدنی را از دور دید که به سم

 سیدنی به آنها که رسید لبخندِ عمیقی زد و به فارسیِ غلیظی گفت 

 .پسرِ آریایی! دلتنگت بودم-

 .و باربد را بغل کرد و غزل عصبی به آنها نگریست

 :کرد و گفت سیدنی از بغلِ باربد در آمد و به سمتِ غزل رفت و او را نیز بغل

 !دلتنگِ تو نیز بودم غزل جان! از دیدنت بسیار خوشبختم-

 :ای زد و گفتغزل لبخندِ مصنوعی

 !ه...همچنین سیدنی جان-

 :سیدنی از آغوشِ غزل در آمد و گفت

 دلتنگِ مامان طلا و بابا برزو نیز هستم، آنها کجایند؟-

 :باربد جواب داد

 .دونن تو اومدینمی-

 !چه بد، حتماً باید با آنها دیدار کنماوه -

 :باربد سری تکان داد و گفت

 !گم امشب شام بیان پیشمونفعلاً بریم، بهشون می-

 .سیدنی با لبخند سری تکان داد و زودتر از آنها قدم برداشت
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 :غزل آرام گفت

 از خودت مایه بزار، ک...کی باید شام درست کنه؟-

 :حلقه کرد و گفتی غزل باربد دستش را دورِ شانه

 !همسرِ کدبانوی باربد سپاهی-

 :ای به او زد و گفتغزل سقلمه

 !خر خودتی-

* * * * * * * * * * * 

 :باربد عصبی گفت

 خواد چی رو ثابت کنه هان؟ چی رو؟شه، بابا با این کارهاش میواقعا باورم نمی-

 :غزل دستش را به معنای آرام باش بالا گرفت و گفت

 !شنوه زشتهیکی میباربد الان -

 :باربد عصبی تر از قبل گفت

ی کی؟ برداشررررته یه ایل رو با خودش ی کی؟ هان؟ اجازهی من راه داده، با اجازهبشررررنون، اون مرتیکه رو تو خونه-

 !گه بیاین ببینین باربد خان مهمون داره، زنِ سابقشآورده که می

 !باربد-

 :باربد با پرخاش گفت

 .امی سابقِ زنم بیاد تو خونهارم معشوقهچیه غزل چیه؟ خوش ند-

 !امونمنم د...دوست ندارم ز...زنِ سابقِ شوهرم بیاد خونه-

 .امانت تاکید کرد. چیزی که باربد سرش تاکید نداشتروی تخانه

 :باربد نفسِ عمیقی کشید و گفت

 ...غزل-

 :غزل حرفش را ق ع کرد و گفت
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 !نا اونجا نشستن ز...زشتهل فا بس کن باربد  ب...بیا بریم ا...او-

 .و خودش زودتر از باربد اتاق را ترک کرد

 :باربد نفسِ عمیقی کشید و با خود گفت

 .کشتمش تا پا پیچَم نشهی قبل که اون دامونِ عوضی رو گروگان گرفتم میباید دفعه-

 .و اتاق را ترک کرد

 .کرداصلا دلیلِ رفتار های پدرش را درک نمی

 . را دعوت کرده بود و پدرش چه کار کرد؟ یک ایل را با خودش همراه کرد. از جمله دامونباربد فقط او و طلا

 .واردِ نشیمن شد

 .کردندهمه دورِ هم نشسته بودند و غزل و خاطره پذیرایی می

 .روی مبلِ دو نفره نشست

ه سمتِ سیدنی رفت کنارش خالی بود. انتظار داشت غزل بعد از پذیرایی کنارش بنشیند اما در کمالِ تعجب ب

 .و کنارش نشست

سوگند که کنارِ باربد را خالی دید از روی زمین بلند شد و کنارش نشست و تقریباً به او چسپید طوری که غزل 

 .اخمانش در هم رفت و دامون لبخندِ محوی روی لبانش نقش بست و خاطره مشکوک با دامون نگریست

 :دامون گفت

 .شریف دارن، دایی جان نگفته بوددونستیم همسرِ سابقتون تنمی-

 !گفت دایی جانبه برزو می

 :روی کردباربد خواست جوابِ دندان شکنی به او دهد که سیدنی میانه

 .ام. قرار است غزل و باربد به من کمک کنندام به ایران آمدهخب یهویی اتفاق افتاد، من برای مقاله-

 :دامون سری تکان داد و گفت

 و غزل راضیه؟-

 :ل گستاخ به او چشم دوخت و گفتغز 
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 !ام، د...سیدنی ب...به من زنگ زد و با من ا...این موضوع رو در میون گذاشتم...معلومه که راضی-

 :سیدنی فهمید خبری است به همین دلیل گفت

 .بله، من و غزل خیلی صمیمی هستیم-

 :دامون کم نیاورد

 شد که جدا شدین؟چی-

 :باربد عصبی گفت

 ...یارو-

 :یدنی اما حرفش را ق ع کرد و گفتس

کاملاً توافقی، من آن یک سرالی که با باربد بودم از حسرش به غزل خبر داشرتم و خودم او را تشرویق کردم تا به -

 .دامانِ وطن برگردد و به سوی عشقش برود

 :دامون دیگر حرفی نزد و خاطره گفت

 ن ازدواج کنن درسته؟خواحالا از این بحث در بیایم، شنیدم برسام و یلدا می-

 :سیدنی گفت

 یلدا و برسام کیستند؟-

 :خشایار با غضب گفت

 .ی باربدیلدا خانم دوستِ غزله، برسام هم پسرخاله-

 :سیدنی سرش را به معنای فهمیدن تکان داد و برزو گفت

 .خونهکنن دو فردای دیگه دربست طلاقو  الان اینجوری شده، امروز عقد می-

 .اربد بوداش به بتیکه

 .اصلا با باربد داشت

 :طلا گفت

 .این چه حرفیه؟ انشالله خوشبخت شن، هم یلدا و برسام، هم دامون و خاطره-
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 شد؟دار به طلا زل زده بود. خوشبخت میای که با چشمانی نمو خاطره

 :خشایار گفت

 ...راستی-

 :همه به او خیره شدند و او ادامه داد

 .دمن آهنگم رو بیرون میی بعد اولیهفته-

 :غزل لبخندی زد و گفت

 !م...مبارکه-

 :همگی تبریک گفتند و دامون با کنایه گفت

 .زدتو این خانواده همه موزیسینن؟ غزل هم قشنگ پیانو می-

 :مکثی کرد و گفت

 .ات رو یادته، یه ق عه واسم زده بودی، خیلی زیبا بودغزل تولد هفده سالگی-

 .غزل چیزی نگفت همه سکوت کردند و

 :باربد اما عصبی از جایش بلند شد و داد زد

 !نامود غزل زنِ منهری  بیکنم باز از رو نمیمرتیکه هر چی مراعاتت رو می-

 :خشایار جلوی باربد ایستاد و گفت

 .آروم باش داداش-

 خوره؟بینی چه گهُی داره میآروم باشم؟ مگه نمی-

 :دامون از روی مبل بلند شد و گفت

 !دونن که تو غزل رو به زور عقد کردی کثافتهمه می-

 :غزل ترسیده از جایش بلند شد و خاطره زمزمه کرد

 چی؟-
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 :خشایار عصبی گفت

 !بسه، دروغ نباف به هم-

 طلا، برزو و خشایار از همه چیز خبر داشتند اما خاطره چه؟

 :دامون گفت

هوشم کردن، چشم باز کردم دیدم تو ام، بیکردن خونهبافم؟ این عوضی آدم فرستاد حمله من دروغ به هم می-

کنه. تو آدمی؟ آدم؟ غزل راحت یه انباریِ درب و داغونم! دو روز بعدش گفتن غزل داره با این اسرررررررب ازدواج می

 !تونه از تو شکایت کنه ابلهمی

 :باربد داد زد

های ی خاطره نیسررتی؟ داسررتانپیشررهآره تهدید کردم، هر کاری که دوسررت داشررتم کردم به تو چه؟ مگه عاشررق -

 منو زنم به تو چه رب ی داره؟ هان؟

 :دامون سکوت کرد و خاطره ناباور با چشمانی اشکی گفت

تو...تو بخاطرِ غزل به من نزدیک شدی؟ ت...تو بخاطرِ غزل بهم درخواست ازدواج دادی که بیای زندگیِ اینا رو -

 خراب کنی؟ آره دامون؟

 :بد گفتدامون ساکت شد و بار 

 بگو دیگه، جوابش رو بده چرا ساکتی؟-

 :برزو عصبی گفت

ات کردی و با سرررریدنی به زندگیکشرررری؟ الان اگه تو این وسررررط مزاحمت ایجاد نمیباربد بس کن! خجالت نمی-

 .شددادی هم این دو تا جوون هم کنارِ هم بودن و هم خاطره بازیچه نمیادامه می

 :بگوید که غزل گفت باربد پوزخندی زد و خواست چیزی

های زیادی کردین، ا...ازم حمایت کردین، منو ت...تو پر و ق...قو بزرگ بابا، شرررما ت...تا الان ب...ب...بهم کمک-

 !دم به شوهرم توهین کنینکردین و...و...ولی بهتون اجازه ن...نمی

 :دامون درجا گفت

 ...باز تهر-
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 :غزل حرفش را ق ع کرد و گفت

نیست، ا...اول با تهدید ش...شروع شد اما م...من الان با رضایتِ خودم کنارِ باربدَم! ب...باربد تهدیدی در کار -

 ...کنه، ب...بهم ایمان ک اعتماد دارهکنه، ازم حمایت میمنو د...درک می

 :مکثی کرد و گفت

 !چ...چیزی که تو نداشتی-

 :شوندشان ساکت میبلکه همهخواهد حرفی بزند اما با جیغ خاطره نه تنها دامون دامون می

کارت کردم عوضررریِ ی دسرررتت؟ مگه من چیچیز! منو کردی بازیچههمهخفه شرررو، خفه شرررو نامرد! خفه شرررو بی-

 !آشغال؟ خدا ازت نگذره دامون فرخ! خدا ازت نگذره

 .کندهمانجا کنارِ مبل سقوط می

 :گویدکشد و میروند و خشایار ترسیده او را در آغوش میهمگی ترسیده به سمتش می

 خاطره؟ خاطره عزیزم؟ خاطره چشمات رو باز کن، خاطره؟-

 !تونین ببرینشحالش خوبه، بخاطرِ فشار عصبی بوده. سِرمُش تموم شه می-

 :گویددهد و به دکتر میخشایار سری تکان می

 !خیلی ممنونم دکتر-

 .شودق خارج میدهد و از اتادکتر سری تکان می

 :زندخشایار به باربد مسیج می

 !حالش خوبه  نگران نباشین-

 .گذارداش را درون جیبِ شلوارش میو گوشی

 .ی نامعلومی خیره استکند که به نق هبه خاطره نگاه می

 خاطره جان؟-

 :گویدخاطره بدونِ آنکه نگاهش را به سوی او برگرداند می

 !خشایار حق با تو بود! حق با تو بود-
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 :گویدگیرد و میخشایار دستانش را می

خوای با بابا صررحبت کنم یه مدت بری انگلیس حال و هوات کنه. میاش یه اشررتباهی میهر کسرری توی زندگی-

 عوض شه؟ از اینجا دور شی؟

 :گویدکند و با لبخندِ تلخی میخاطره بالاخره نگاهش می

 ...دم حتیمونم و به راهم ادامه میمی نیازی نیست داداش، نباید کم آورد. اینجا-

 :گویکند و با بغض میمکثی می

 !بدونِ دامون-

* * * * * * * * * * *  

 :گویددارد و مینیلو عینکش را از روی چشمش بر می

 .های غزل جون رو کنسل کردمهای شما و هم کلادواسه دو روز هم کلاد-

 :گویددهد و میباربد سری تکان می

 !نیلو، ممنونباشه -

 .گویددهد و چیزی نمینیلو با لبخند سری تکان می

 .باریدخستگی از سر و رویش می

 :گویدبرسام می

 .خوام تنها باشمبیشتر از دو روز نشه ها، سه روز دیگه باید برم خواستگاریِ یلدا نمی-

 :گویدزند و میای میباربد لبخندِ خسته

 !هستم داداش، میام-

 .گویددهد و چیزی نمیان میبرسام سری تک

 :گویدآید و میهمان لحظه غزل از اتاقِ مخصوصِ خودش بیرون می

 !باربد، د...سیدنی زنگ زد منتظرمونه-

 :گویددهد و رو به برسام میباربد سری تکان می
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 .حواست به آموزشگاه باشه-

 برین؟باشه داداش، خاطره هم می-

 .اش کردهآره، خشایار به زور راضی-

 رین حالا؟کجا می-

اش ریم اصرررفحان و بعد شررریراز! فکر کنم واسررره مقالهسررریدنی زیاد وقت نداره، زود باید برگرده آمریکا...اول می-

 .کافی باشه

 .آها اوکی، برو دیرت نشه داداش-

 !عزت زیاد-

 .باربد و غزل از آموزشگاه بیرون زدند و به دنبال خاطره و سیدنی رفتند

 .گذشترا و جنجال میدو روز از آن ماج

خواست با او ازدواج خاطره نامزدی را بهم زد و به پدر و مادرش نگفت که دامون بخاطر نزدیک شدن به غزل می

 .کند

 .دامون هم رفت. حتی از خاطره عذرخواهی هم نکرد

نهایی نیسررت که چید و غزل با او کنار آمده بود. دخترِ بدی نبود. معلوم بود از آسرریدنی برای سررفرش برنامه می

 .مانند کنه به شوهرش بچسپد

 .خاطره هم سعی داشت خودش را راست و ریست کند

 .کندداد که این سفرِ دو روزه حالش را خوب میرفت. به خود دلداری میفعلا دو روز بود که به دانشگاهِ هنر نمی

 .ردکچاره خالی میبرزو نیز هر چه دق و دلی از باربد داشت را روی نویدِ بی

 .نوید هم درگیرِ آرایلی بود

 .برایش کار پیدا کرده بود. او را به دانشگاه فرستاده بود و یک جورهایی هر دو از تنهایی در آمده بودند

خواند. کرد و میی اینستاگرام لایوی پخش میخشایار هم درگیرِ کارهای آهنگِ جدیدش بود و هر شب در برنامه

 .طرفدارانش کم نبودند
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 ...ی همچنان ادامه داشتو زندگ

 ‹دو روز بعد›

 :سیدنی با لبخند غزل را در آغوش کشید گفت

 !خیلی خوش گذشت دخترِ زیبا -

 :غزل نیز با لبخند گفت

 !وراطوره، بازم بیا اینهمین -

 .سیدنی سری تکان داد و از آغوشش بیرون آمد و بعد از اینکه خداحافظی کلی را کرد رفت

 ِ دو روزه باعث شررده بود غزل بهتر سرریدنی را بشررناسررد. دختری بی غل و غش، مهربان، خندان و موفق  این سررفر

 .بود

 :خاطره با لبخندِ کوچکی گفت

 !من باید برم دانشگاه! فعلا -

 :باربد گفت

 !رسونیمتوایسا می -

 !رم، فعلاگیرم میشم، یه تاکسی مینه مزاحم نمی -

 .و از فرودگاه خارج شد

 :ی غزل و گفتدست انداخت دورِ شانهباربد 

 بریم یه دوری بزنیم؟ -

 !من کلاد دارم -

 !ای بابا، باشه بریم برسونمت -

 .سری تکان داد و با هم از فرودگاه خارج شدند

* * * * * * * * * * 

 !شعورعه، بی -
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 :باربد با لبخندِ مهرباننی گفت

 !گیره، این دکتره انگار تاثٔیر گذار بوده هادیگه کمتر زبونت می -

 :غزل با لبخند سری تکان داد و گفت

 !ی و...ولنتاینم بودبهترین هدیه -

 .و از ماشین پیاده شد

 .باربد امروز کلاد نداشت. خسته هم بود

 .زدرفت و چرُتی میبهتر بود به خانه می

 .ای بگیرد زنگِ موبایلش به صدا در آمدقبل از اینکه تصمیمِ درست و حسابی

 .موبایل را از جیبِ شلوارش بیرون کشید

 :با دیدنِ نام سوگند اخم در هم کشید و جواب داد

 بله؟ -

 :صدای هق هقِ سوگند پشتِ خط باعث شد بیش از پیش متعجب شود

  !باربد؟ باربد تو رو خدا خودت رو برسون -

 شده؟ تو کجایی؟چی -

 .امهیچی نپرد  هیچی نپرد فقط بیا، خونه -

ی سررروگند رسررراند. به خود که آمد جلوی درِ واحدِ سررروگند گوشررری را ق ع کرد ک نفهمید چگونه خود را به خانه

 .بود

 .قبل از اینکه در بزند سوگند در را گشود

 رساند. چه شده بود؟ این دختر چرا این چنین بود؟وگند خبر های خوبی را به او نمیچشمانِ اشکیِ س

 شده سوگند؟چی -

 :سوگند از چارچوبِ در کنار رفت و گفت

 .کنمبیا تو واست تعریف می -
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 .باربد سری تکان داد و واردِ خانه شد

 .روی مبلِ تک نفره نشست

 .پرتقال بیرون آمدقی با یک لیوان آبسوگند به سمتِ آشپزخانه رفت و بعد از دقای

 :لیوان را سمتِ باربد گرفت و گفت

 !بفرما -

 .های شومِ دختر لیوان را یک نفس سر کشیدخبر از نقشهباربد تشکری زیر لب کرد و لیوان را گرفت و بی

 :سوگند روبرویش نشست و باربد گفت

 شده؟خوای بگی چینمی -

 :شد و سوگند از قصد نامش را با لکنت صدا زدر و تار تر میی سوگند هر لحظه برایش تاچهره

 !ب...ب...باربد -

 .تصویرِ سوگند محو شد و جایش را تصویرِ غزلش گرفت

 :زمزمه کرد

 غزل؟ -

 :سوگند با لبخندِ خبیثی به سمتش رفت و روی پاهایش نشست و باربد مسخ شده زمزمه کرد

 !گیسو طلای من -

* * * * * * * * * * 

 .چشمانش را باز کرد که با سقفی نا آشنا روبرو شد

 .سر درد امانش را بریده بود

 :عصبی گفت

 !رو من باید ازت بپرسمشده؟ اینچی -

 :سوگند روی تخت نشست و گفت
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 اوِا، یادت نمیاد؟ -

 :ی پیراهنِ چروکینشَ داشت گفتباربد روی از روی تخت بلند شد نتو در حالی که سعی در بستنِ دکمه

 "*عوضی نشونمت دخترهه خاکِ سیاه میب -

 وا باربد؟  -

 :باربد دستی به صورتش کشید و گفت

 !غزل بود، غزل بود... گیسو طلای من بود! تو نبودی، نه...نه... تو نبودی -

 سوگند لبخندِ پلیدی زد 

 :از اتاق بیرون زد و در همان حال عربده زد اربد عصبیب

 !تونی بکنیتو هیچ غل ی نمی -

 :سوگند با خود زمزمه کرد

 !بینیممی -

* * * * * * * * * * * 

 :ی نامعلومی خیره شده بود نگاه کرد و گفتبرگشت و به باربد که به نق ه

 باربد؟ -

 :نگاهش را به سمتِ غزل سوق داد و از تهِ دل گفت

 نِ دلم؟جو -

 :غزل لبخندِ کوتاهی زد و در آغوشش جا به جا شد و گفت

 !خیلی دوستت دارم مرد -

 :باربد با چشمانی پرُ از حرف گفت

 !منم خیلی دوستت دارم  زن -

دونی؟ اصلاً برام مهم نیست که بابا راضی نیست م...منو تو با هم باشیم، اولش یه حسِ نفرت ازت تو دلم می -

 !اما الان ت...تنها حسی که بهت دارم عشقه ع...عشقلونه کرده بود 
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 :باربد ناگهان گفت

 غزل؟ -

 جانم؟ -

 :پرسید

کار ها! چیدونم...از قبیلِ همینات گرفتم و چه میاگه من یه کاری کنم که تو خوشرررررت نیاد، حس کنی نادیده -

 کنی؟ هوم؟می

 :غزل کمی فکر کرد و گفت

 .کنیمت همه چیز رو حل میکنم، با صحبب...باهات صحبت می -

 :اش را با ع ش بوسید و گفتباربد پیشانی

 هیچوقت ولم نکن باشه؟ -

 !هیچوقت -

 !ای امروز کلاد داشتی حتماً بهت فشار اومدهبگیر بخواب، خسته -

 :ی دستش را دورِ شکمِ عضلانیِ باربد سفت تر کرد و گفتحلقه

 !ف...فقط مالِ منه اهوم، ولی...آغوشت یه پا مسکنه! این آغوش -

 :باربد خیره به سقف گفت

 !فقط تو -

 :برزو لبخندی زد و گفت

 !پس مبارکه -

 .همه کف زدند و یلدا تا بناگوش سرخ شد

 .بود امشب شبِ خواستگاری بود. خدا را شکر همه موافق بودند. اتفاقاً مادرِ برسام از یلدا بسیار خوشش آمده

 .باربد اما در خودش بود. گوشه گیر و منزوی  و صد البته وابسته تر از قبل به غزل

 :غزل خواست از روی مبل بلند شود که باربد دستش را محکم گرفت و ترسیده گفت
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 کجا؟ -

 :غزل متعجب گفت

 !ب...بریم بهشون تبریک بگیم ب...بعد بریم دیگه -

 :و غزل مشکوک پرسیدباربد نفسش را آسوده بیرون فرستاد 

 !رسیچیزی شده باربد؟ ن...نگران به ن...نظر می -

 :ای به لب آورد و گفتباربد لبخندِ تصنعی

 !خوبم عزیزم. بریم -

 .غزل با اینکه متقاعد نشده بود سری تکان داد و با هم به سمتِ برسام و یلدا رفتند

 :غزل یلدا را به آغوش کشید و گفت

 !خیلی برات خوشحالم سنگِ صبورپایدار ب...باشین!  -

 :یلدا با لبخند جوابش را داد

 !مرسی عزیز دلم  مرسی -

 :از آغوشِ یلدا بیرون آمد و رو کرد به برسام و دست در دستش گذاشت و گفت

 !گم برسامت...تبریک می -

 !قربونت دختر خاله -

 .باربد نیز به یلدا و برسام تبریک گفت و عزم رفتن کردند

 .بودند که زنگِ گوشیِ غزل به صدا در آمد در ماشین

 :گوشی را از کیفش در آورد. با دیدنِ نامِ سوگند متعجب زمزمه کرد

 !الخاقجل -

 :باربد پرسید

 کیه؟ -
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 !سوگند -

 .و این برای اولین بار بود که ترد به دلِ باربد چنگ زد

 !جواب بده بذار رو اسپیکر -

 :ن داد و آیکونِ سبز رنگ را لمس کرد و روی اسپیکر گذاشتغزل متعجب از رفتارِ باربد سری تکا

 الو؟ -

 سلام عزیزم، چ وری غزل جون؟ -

 :متعجب گفت

 ممنون، ک...کاری داشتی؟ -

 .اوِا  مگه باید کاری داشته باشم که بهت زنگ بزنم؟ خواستم حالتِ رو بپرسم -

 .مرسی خوبم -

 خب خدا رو شکر، خواستگاری چ ور بود؟ -

 .وب بود همه موافق بودنخ...خ -

 !عه؟ چه خوب... دیگه مزاحمت نشم گلم، به باربد سلام برسون -

-  ً  حتما، فعلا

 .سوگند خداحافظیِ کوتاهی کرد و ق ع کرد

 :ای بالا انداخت و گفتغزل متعجب شانه

 این چ...چش بود؟ -

ین تماد تهدیدِ غیر مسررتقیم بود. بهش نشرران داد. ادانسررت درد او چه بود. باید بهش نشرران میباربد اما می

 ...دادکند... نشان میداد که دارد با دمُِ شیر بازی میداد. نشان میمی

* * * * * * * * * * * 

 :خرید ها را روی کانتر گذاشت و با صدای بلندی گفت

 .آرایلی؟ آرایلی جان بیا این خریدها رو جا به جا کن -
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 .صدایی نشنید. کمی ترسید

 :به سمتِ اتاقش رفت و در زد

 آرایلی؟ آرایلی جان هستی؟ -

 .باز صدای نشنید

 :ترسیده در را گشود که برابر شد با جیغِ بنفشِ آرایلی

 !تولدت مبارک -

 :متعجب به آرایلی که کیکی در دست داشت و روبروی او ایستاده بود نگریست و زمزمه کرد

 .ر کردم بلایی سرت اومدهمنو جون به لب کردی که دختر  ترسیدم فک -

 :آرایلی لبخندی از ته دل زد و گفت

 نگرانم شدی؟ -

 !گه ترسیدی؟آره دیوونه، جون به لبم کرده می -

 :آرایلی لبخندش را خورد و گفت

دونسرتم چند سرالته علامت سروأل گرفتم خیلی خوب بابا لود نشرو، بیا... بیا کیک رو ببر. فقط نوید من نمی -

 .واست

 :ای زد و زمزمه کرداش بوسهاراده روی پیشانیش رفت و بیبه سمت

 !ای دخترتو فرشته -

 :آرایلی لبخندِ آرامی زد و گفت

 .شی ان بودم، تو منو تبدیل کردی به فرشته -

 :هر دو سکوت کردند و آرایلی برای اینکه جو سنگینِ بینشان را از بین ببرد گفت

 !بیا فوت کن ببریم بخوریم -

 :لبخند خواست فوت کند که آرایلی گفتنوید با 

 !نه نه فوت نکن، اول آرزو -
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 .ای کرد و آرزویی در دلش کرد که به حقیقت پیوستنش آنقدر سخت و غیرممکن نبودخندهنوید تک

 ‹...یک ماه بعد›

 :غزل بغض دار گفت

گه زنه میای جایی با صرردای بلند صرردام میرم دسررتشررویی.میدونم مامان  یه جوری شررده. دو دقیقه م..نمی -

سایه پ...پشتِ د...سرمه، میکجایی؟ چرا نیستی؟ ترسیدم... هر جا می ره تو ف...فکر، شب هذیون رم عین 

 .گهکنه و ب...بهم چیزی نمیبینه... یه طوری شده، یه چیزی اذیتش میگه، کابود میمی

 :طلا نگران گفت

 !ید اذیتش کنه غزل؟ همه چیز که روالِ عادیِ خودش رو دارهآخه چی با -

 .دونهکنه. چیه خدا مینه مامی، یه چیزی اذیتش می -

 باهاش حرف زدی؟ -

زنه کنه؟ ل...لام تا کام حرف نمیشرررررررده؟ چ...چی اذیتت میگم ب...باربد چیکنی نزدم؟ ه...هی میفکر می -

 !مامی

 .تطلا نفسِ عمیقی کشید و چیزی نگف

 .با آمدنِ باربد هردویشان سکوت کردند و طلا مشکوک به باربد خیره شد

 کرد؟ نگرانِ چه بود؟چه چیزی اذیتش می

 :باربد گفت

 .غزل پاشو بریم -

 :دستی کردطلا پیش

 خوریم بده؟بودین حالا  شام رو کنارِ هم می -

 :باربد خواست مخالفت کند اما غزل زودتر گفت

 !عالیآره، خ...خیلی هم  -

 .باربد سکوت کرد و دیگر چیزی نگفت
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 .همان لحظه صدای جیغ و دادی را از بیرون شنید و ترد به دلش چنگ زد... تردِ از دست دادنِ غزل

 !سپاهی ها، سپاهی ها بیاین ببینین شاه پسرتون چه کاری کرده! بیاین سپاهی ها -

 .اشصدای سوگند بود. خودِ عوضی

 :طلا متعجب گفت

 سوگنده؟اوِا؟  -

 :غزل گفت

 !آ...آره انگار -

 :طلا از روی مبل بلند شد و گفت

 !شدهپاشین ببینیم چی -

 .طلا زودتر از عمارت خارج شد و غزل هم پشتِ سرش

 :کردداد و زمزمه میهایش را ماساژ میباربد اما همانجا نشسته بود و شقیقه

 !د... هیچی نیستتونه بکنه باربهیچی نیست، هیچی نیست، هیچ غل ی نمی -

 .از جایش بلند شد و به دنبالِ آنها از عمارت خارج شد

 .برزو هنوز شرکت بود

 .ها سعی در مهارش داشتندزد و نگهبانسوگند در حیاطِ عمارت فریاد می

 :طلا گفت

 ...ولش کنین -

 :ها اطاعت کردند و طلا متعجب گفتنگهبان

 !تری گفتنتری گفت کوچکزنی؟ بزرگچیه میها ایه سوگند جان؟ این حرفاین چه قیافه -

 :سوگند پوزخندی زد و رکُ گفت

 !اممن حامله -
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 .باربد چشمانش را محکم روی هم فشرد و غزل با دهانِ باز به سوگند نگریست

 .او که ازدواج نکرده بود تا حامله باشد

 :طلا گفت

 شه؟ات باگی تو دختر؟ شوهرت کجا بود که بچه  اکبر  چی می -

 :سوگند پوزخندی زد و گفت

 پرسین پدرِ این بچه کیه؟نمی -

 :طلا مشکوک به او خیره شد که سوگند تیرِ خلاص را زد

 !باربد سپاهی -

 :ی بلندی زد و گفتدقایقی همه سکوت کردند که غزل قهقهه

وقت کردی نت؟ ب...باربد هیچ وای خدای من  تو دیگه چه مارمولکی هستی؟! دندون واسه ش...شوهرِ من تیز -

 !ات رو بدهکنه. برو خ...خدا یه جای دیگه روزیه...همچین کاری نمی

 :سوگند بارِ دیگر پوزخند زد

زنی از خودش بپرد  ات میزنی لکنتی! حالا که اینقدر سررررنگِ شرررروهرت رو به سررررینهخیلی م مئن حرف می -

 !گهحقیقت رو بهت می ی یه سرِ سوزن دوستت داشته باشهحتی اگه اندازه

 :بعد رو کرد به باربدِ کلافه و گفت

 مگه نه باربد خان؟ -

 :غزل مشکوک به باربد خیره شد و گفت

 !کنیتو همچین کاری نمی -

 :های غزل و گفتباربد دست گذاشت روی شانه

 ...دمتوضیح می -

 :غزل با شتاب دستانش را پس زد و گفت

 .زنهبگو باربد... ببین داره تو ر...روزِ روشن بهت تهمت میکنم، توضیح چیه؟ ب...بگو نمی -
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 :طلا گفت

 ...باربد -

 :باربد کلافه داد زد

 ...آره کارِ من بود اما -

 :غزل عقب عقب رفت و ناباور زمزمه کرد

شِ باربد کنه... ب...باربدِ من فقط منو د...دوسرررررت داره. آ...آغونه... نه... باربدِ م...من همچین ک...کاری نمی -

 !ف...فقط مالِ منه

 :باربد به او نزدیک شد و گفت

شررررررده... گفت کرد، منم گفتم چیهام گوش کن، اون روز بهم زنگ زد گفت حالش بده، گریه میغزل به حرف -

 ...ی شومی داره غزلدونستم همچین نقشهام حالم خیلی بده... منم دلم براش سوخت نمیبیا خونه

 :غزل جیغ کشید

 ...اش و باهاشی خونهرفت -

 :باربد حرفش را ق ع کرد و عربده زد

کردم تویی دیرردم... فکر میپرتقررال ریخررت داد برره خوردم... برره خرردا من تو رو میدونم چرره کوفتی تو آبنمی -

 ...غزل... به جانِ غزلم اگه دروغ بگم

 :سوگند گفت

 ...گی؟ تو خودت خواستیچی داری می -

 :ل به سمتِ دروازه رفت که طلا هم پشتِ سرش رفت و گفتغزل کلافه از این جنجا

 ری؟غزل مادر کجا می -

 :باربد به سمتِ غزل دوید و بازواش را گرفا و گفت

 ...غزل -

 :رحمی بازواش را آزاد کرد و گفتغزل با بی
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 ...دنبالم نیا -

 .غزل سریع سوارِ ماشینِ باربد شد و از آنجا دور شد

 :ه و عصبی وسطِ خیابان ایستاد و داد زدباربد کلاف

 !لعنت بر این شانس -

با به یاد آوردنِ سرروگند و بچه کلافه به سررمتِ عمارت برگشررت که سرروگند را نشررسررته روی زمین و طلا را ایسررتاده 

 .کنارش دید

روی زن داد که دسررررت اش این اجازه را نمیعصرررربی به سررررمت رفت و بازواش را گرفت و بلندش کرد. رگِ مردانه

 .بلند کند، اما سعی کرد تمامِ عصبانیتش را در صدایش بریزد

 "* اندازی گردنِ منپدری رو داری میی کدوم بیاین خزعبلات چیه گفتی به غزل؟ هان؟ بچه -

 :سوگند بازواش را از حصارِ دستانِ باربد آزاد کرد و با حرص گفت

 ودم؟ی توئه ابله! مگه من با کسی به غیر از تو ببچه -

 !دونم و ، معلوم نیست واسه چند نفر تور پهن کردینمی -

تونم بعد از به دنیا اومدن بچه تسررررت تونی بکنی چون میی توئه باربد خانِ سررررپاهی! انکار نمیاین بچه، بچه -

 !ای بگیرم، از هیچی هم ترسی ندارم چون م مئنم که این بچه از توئه دیوونهاندی

 .گویدزد معلوم بود که دروغ نمیف میطور که مصمم حر این

 .ی پیش فکر کرد که غزل چ ور دیوانه شده بودباربد کلافه چنگی به موهایش زد و به چند لحظه

 :ها و گفترو کرد به یکی از نگهبان

 ی بابا هست؟راننده -

 !برزو خان رو رسوندن شرکت، الان هم اونجاست باربد خان -

 !برین دنبال غزل بگردین، تا شب باید روبروم باشه اوکی؟ م مئنم زیاد دور نشدهخیلی خوب، پس تو و بقیه  -

 :نگهبان اطاعت کرد

 !چشم باربد خان -
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 .و از حیاطِ عمارت خارج شد

 :سوگند رو کرد به باربد و گفت

 شه؟تکلیفِ من این وسط چی می -

 :باربد پوزخندی زد و گفت

 !با تو حالا حالا ها کار دارم افعی -

 .به سمتِ عمارت رفت. حالش زیاد خوب نبودو 

 :طلا متاسٔف گفت

 !خونه خراب کن -

* * * * * * * * * * * 

شررررده... گفت بیا هام گوش کن، اون روز بهم زنگ زد گفت حالش بده، گریه کرد، منم گفتن چیغزل به حرف -"

 "...داره غزل ی شومیدونستم همچین نقشهام حالم خیلی بده... دلم براش سوخت نمیخونه

 .خوردندهای باربد در سرش پیچ میحرف

 ...شهر زیرِ پاهایش بود

توانست با باربد اینجا بیاید. چه ی قشنگی را ساخته بودند... کاش میچراغ های ریز و درشتی که از دور منظره

 !ردشکارهایی که با باربد نداشت... چه رویاهایی... آه... همه چیز را خراب کرد... خودِ نام

به خدا من تو رو میدونم چه کوفتی تو اون آبنمی -" قال ریخت داد خوردم...  کردم تویی دیدم... فکر میپرت

 "...غزل... به جانِ غزلم اگه دروغ بگم

توانسرررررررت حرف هایش را باور نکند. او به باربد باورِ قلبی داشرررررررت. توانسرررررررت به باربد حق دهد و نه مینه می

 .وقت نسبت به دامون نداشتد داشت را هیچاعتمادی که به بارب

 .توانست به این راحتی ها بگذرداما نمی

 .توانست به این راحتی ها دست برداردنمی

 ...توانست ببخشدنمی
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 ...ای که پدرش باربد بود اما مادرش او نبود... یک بچه... یک روح در میان بود... بچهالکی که نبود...

 ...ش چنگ زدبغض به گلوی

 ی یلدا را گرفتتصمیمش را گرفته بود... شماره

 :به بوقِ دوم که رسید صدای یلدا پشتِ خط طنین انداخت

 جونم؟ -

 !د...سلام عزیزم -

 .اش تشخیت داد که حتماً اتفاقی افتاده استیلدا از صدای گرفته

 اتفاقی افتاده غزل؟ -

 :سعی کرد بغضش را مهار کند

 شه یه درخواستی ازت کنم؟لدا، م...مینه ی -

 !چی قربونت برم؟ بگو جون به لبم کردی تو که -

 شه بیام اونجا؟م...می -

 !پرسی؟ بیا ببینم چت شدهسوأله داری می -

 !ب...باشه -

* * * * * * * * * * * * 

 :یلدا متعجب و عصبی گفت

ی سررروگند خانم در وقت رفته سرررر از خونهزد اونقی میشررره... آقا این همه دم از عشرررق و عاشرررواقعاً باورم نمی -

 .آورده

 :روی کردیزدان میانه

 !ده نباشه... شاید واقعاً باربد راست بگهطور که نشون مییلدا جان شاید اون -

 :غزل فین فینی کرد و گفت

 !شهچه راست چه دروغ اون با د...سوگند ب...بوده! ا...الان هم داره پ...پدر می -
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 .ی آخرش را با تمسخر به زبان آوردهجمل

 :یلدا نگران گفت

 کار کنی؟خوای چیالان می -

 :مصمم گفت

 !خوام برممی -

 :یزدان پرسید

 بری؟ کجا؟ -

 !خوام از کشور خارج شممی -

 :یلدا گفت

 !کنیبهترین کار رو می -

 :یزدان متعجب و کمی عصبی گفت

 !بزنین حل کنینچی چی و بهترین کار؟ بشینین با هم حرف  -

 :ی نفی تکان داد و گفتسرش را به نشانه

 !خوام برمشاید یه روزی ب...باهاش حرف زدم، و...ولی الان نه، ا...الان فقط می -

 .یزدان و یلدا سکوت کردند

 .داشتانگار هیچ حرفی او را از حرف باز نمی

* * * * * * * * * * * * * * 

به محوطه چشرررم دوخت. هرچند عینکِ خودش نبود. تمامِ لوازمی که  عینکش را از روی چشرررمانش برداشرررت و

 .خواست به آن خانه برگردد  از ملوسکش هم خداحافظی نکردهمراه داشت مالِ یلدا بود. نمی

 .نگریستاز دور سیدنی را دید که با لبخند به او می

 .با لبخندی هر چند تصنعی به سمتش رفت

 !سلام دختر آریایی -
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 :در آغوش گرفت و گفتسیدنی را 

 ...سلام عزیزم -

 :مکثی کرد و گفت

 به باربد که چیزی نگفتی؟ -

 !نه دخترِ زیبا، ولی باید بهم توضیح بدی که دلیلِ این قایم باشک بازی ها چیست -

 :لبخندِ غمگینی زد و گفت

 ...کنممفصله، واست تعریف می -

 :بعد با شی نت اضافه کرد

 !دخترِ اروپایی -

 .خندید... اما او فقط لبخند زدسیدنی 

 داد؟هنوز چهل و هشت ساعت هم نشده بود که دلتنگِ باربد شده بود. چگونه به زندگی در اینجا ادامه می

* * * * * * * 

 :نگاهِ سر سری به اتاقِ جدیدش انداخت و رو به سیدنی گفت

 م...مزاحمت نیستم؟ -

 :سیدنی چپکی نگاهش کرد و گفت

مزاحمتی دختر جان؟ من خیلی تنها بودم، تنهایی زندگی کردن سررررخت اسررررت، خوب اسررررت که حال یک  چه -

خواهی به خانه دارم. امّا باید به من توضرررررریح دهی که چرا باربد همراهت نیسررررررت و چرا به او نگفتی که میهم

 اینجا بیایی؟

 :روی تخت نشست و دستی به صورتش کشید و عاجز گفت

 !شهپدر می ب...باربد داره -

 :سیدنی ذوق زده گفت

 !این که خیلی خوب است، تو بارداری غزل؟ -
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 :غزل پوزخندی زد و دردمند گفت

 !م...مادرِ بچه من نیستم -

 :سیدنی گیج گفت

 ...چ ور؟ -

 :مکثی کرد ک گفت

 یعنی زنی دیگر از باربد حامله است؟ -

 :غزل با سکوت به او خیره شد که سیدنی متاسٔف گفت

 !شناسمشود... باربد همچین آدمی نیست! او فقط تو را دوست دارد... من باربد را می، باورم نمیاوه -

 :غزل روی تخت دراز کشید و گفت

 ...زنم... یه روزیگردم و باهاش حرف میخوام استراحت کنم، یه روزی بر میا...الان فقط می -

 ‹...یک سال بعد›

 !خورمگم، نمیگمشو می -

 :نیِ غذا را محکم به میز کوبید و عصبی گفتخشایار سی

 !کوفت بخوری، انقدر اون زهره ماری رو بریز تو حلقومت تا بمیری -

 .اش را از او گرفت و به لبادِ بند دارِ غزل که در دستانش گرفته بود خیره شدباربد نگاهِ به خون نشسته

ز زد... باربدی که ا. باربدی که لب به این چیزانت نمیروی میزِ عسررلی پرُ بود از نوشرریدنینتِ و فیلتر های سرریگار..

 !"* ...سیگار فراری بود شد این

 :خشایار کلافه گفت

داداشِ من آموزشررگاه رو لنگ در هوا ول کردی هیچی نگفتیم، خودت رو تو خونه حبس کردی هیچی نگفتیم،  -

 !ن مردات رو ببیخاکسپاری سوگند نیومدی هیچی نگفتیم، حداقل بیا برو بچه

 :باربد از کوره در رفت و عربده زد

 !ی من نیستی من باید مادرش غزل باشه... اون بچهی من نیست... بچهاون بچه -
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 :خشایار کلافه نفسِ عمیقی کشید و گفت

 !رم، غذا هست هر وقت میلت کشید بخورمن می -

 .و از خانه خارج شد

 :و زمزمه کردباربد با بغض به لبادِ بند دارِ غزل چشم دوخت 

کنم گیسرررررروطلا؟ چرا گذاشررررررتی رفتی؟ نگفتی باربد بدونِ من گردم پیدات نمیکجا رفتی؟ چرا هر جا رو می -

شرررررره؟ من که بهت توضرررررریح دادم جونِ باربد! چرا گوش ندادی؟ چرا رفتی؟ چرا میره؟ نگفتی باربد دیوونه میمی

 ؟ چرا؟ چرا؟ چرا؟کنی بود لعنتیخودسر تصمیم گرفتی؟ تو که دخترِ حرف گوش

 .در این یک سال خیلی چیز ها تغییر کرده بود

ی کرد. برسام و یلدا ازدواج کردند، خشایار هفتهرفت و فعلاً یزدان آنجا را مدیریت میباربد دیگر آموزشگاه نمی

انِ خود جپیش اولین کنسترش را برگزار کرد و پیجِ اینستایش تیکِ آبی خورد. سوگند سه ماهِ پیش سرِ زایمان 

رفت و طلا ای که در این سرررررره ماه یک بار هم به دیدنش نمیرا از دسررررررت داد اما بچه سررررررالم به دنیا آمد. بچه

دانسرررررررت نامش را چه گذاشررررررتند. نوید و آرایلی ماهِ پیش عقد کردند. خاطره اولین کرد. حتیٰ نمیبزرگش می

شد باربد بود. البته اگر بشری و صابر پدر رده تر میفیلمش را بازی کرد و تنها کسی که روز به روز افسرده و افس

و مادرِ سرروگند را فاکتور بگیرند. اول سررعی کردند بچه را از طلا و برزو بگیرند اما نتوانسررتند و تصررمیم گرفتند به 

 .وقت سراغِ سپاهی ها نیاینداسترالیا بروند و هیچ

 .کردو در این میان جای خالیِ غزل بد جور دهن کجی می

 

 167پست_#

به  رم، با باربدخندم، با باربد بیرون نمیشررره یک سرررالِ تمام که من باربد رو کنارم ندارم. با باربد نمیبا امروز می"

گذرونم، با باربد سرررررال رو تحویل رم، با باربد ولنتاین رو نمیامون نمیآموزشرررررگاهِ موسررررریقیِ دوسرررررت داشرررررتنی

عادت نکرده بدونِ باربد بتپه... تپیدن براش سخته... انگار که یه چیزی  رم و قلبم بازکنم، با باربد سفر نمینمی

 "!رو گم کرده... یه چیزِ خیلی بزرگ... مثلِ باربد سپاهی

 .اش چشم دوختبه نوشته

 .کردق راتِ اشک روی کاغذ خود نمایی می
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 .دفتر را بست و در کشوی کنسولش جای داد

 !وپنج روز بدونِ باربدسیصدوشصت

 !سخت! چقدر دشوارچقدر 

توانست جویای حالش نباشد. با طلا و یلدا در ارتباط بود. از طلا شنیده بود تنها کسی بدونِ باربد است اما نمی

 .رود خشایار استکه این روزها به دیدارِ باربد می

برایش پیدا خبرِ مرگِ سرروگند را نیز شررنیده بود و کمی فقط کمی ناراحت شررد... انگار خدا هم تنبیهی جز مرگ 

که حال باربد یک دخترِ سررررره ماهه به نامِ کرد. ایننکرده بود. این یک سرررررال خیلی به آن روز و آن اتفاق فکر می

 !یاد دارد برایش چیزِ سنگینی بود. دختری که پدرش باربد بود اما مادرش او نبود

 .خیلی سعی کرد خودش را سرگرم کند

ه در آن مشرررررغول به کار بود. سررررررگرمِ کتاب، نقاشررررری و نتُ های شرررررد کسررررررگرمِ آموزشرررررگاهی که پنج ماهی می

موسررررریقی... لکنتِ زبانش کاملاً خوب شرررررده بود. وقتی که به آمریکا آمد تصرررررمیم گرفت به گفتاردرمانی ادامه 

 .دهد

 .کردهمه چیز خوب بود اما در این میان جای خالیِ باربد بد جور دهن کجی می

 .ا پس زد. طلا بودبا صدای زنگِ موبایلش افکارش ر 

 !سلام مامان -

 ره؟سلام عزیز دلم، خوبی؟ کارها خوب پیش می -

 :نفسِ عمیقی کشید و گفت

 گذره! تو چ وری؟هی می -

کنم، پوشک عوض کن، شیر درست کن، باهاش خوای باشم عزیزم؟ سرِ پیری باز دارم بچه داری میچ ور می -

 !بازی کن، بخوابونش! مشغولم دیگه

 :پرسید را پرسیدزد میآرامی کرد و سوألی که همیشه وقتی طلا بهش زنگ میی خنده

 باربد چ وره؟ -

 :طلا آهِ سوزناکی کشید و گفت
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امروز خشایار رو فرستادم واسش غذا ببره. اما نخیر... حالش خوب نبود کلی سرِ خشایار داد زد. خشایار هم  -

 !ی من نیستی من باید مادرش غزل باشه... اون بچهچهات رو ببین اونم گفته ببهش گفته بود بیا بچه

 :ناگهان بغض کرد و گفت

 !مامان نگو اینجوری -

میره... برگرد مامان جان... گم دیگه... باربد زنده اسرت ولی داره هر روز میچجوری دختر؟ حقیقت رو دارم می -

 !عقلم درست شه... برگردبرگرد بذار پسرِ بی

 

 168پست_#

 :صاف کرد و گفت صدایش را

 زنم اوکی؟زنه... بعداً بهت زنگ میمامان سیدنی صدام می -

 :طلا آهِ سوزناکی کشید و گفت

 !تونیزنی... توام بدونِ باربد نمیباشه دخترم، برو... ولی بدون داری خودت رو گول می -

 .تا به خودش بیاید صدای بوقِ ممتد به جای صدای طلا پشتِ خط طنین انداخت

 .جایش بلند شد و از اتاق خارج شد که همان لحظه درِ ورودی باز شد و سیدنی داخل شداز 

 !سلام -

 سلام عزیزم... نهار چی داریم؟ -

 !ی غذا درست کردن نداشتم ببخشیدپیتزا سفارش دادم... امروز اصلاً حال و حوصله -

 :سیدنی لبخندِ مهربانی زد و گفت

 !کنم حالت چندان خوب نیستاحساد می این چه حرفی است؟ تو خوب هستی؟ -

 :ای زد و گفتلبخندِ تصنعی

 !ایهات رو عوض کن حتماً خستهچرا خوب نباشم؟ عالیم! بیا... بیا برو لباد -

 :رفت گفتسیدنی سری تکان داد و درحالی که به سمتِ اتاقش می
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 !تا پیتزا را بیاورند من یک دوش بگیرم -

 !باشه عزیزم -

ریخت سررریدنی به او یک سرررال خیلی کمک حالش بود. شرررب هایی که از دوریِ باربد اشرررک می سررریدنی در این

 ...داد. برایش در بهترین آموزشگاهِ واشنگتن کار پیدا کرد. دوستِ خوبی بوددلداری می

* * * * * * * * * * * *  

آمد او را مانع می خواسررت سرروارِ ماشررینش که به تازگی خریده بود بشررود که صرردای جیغی که از پشررتِ سرررش

 .کرد

دود. به او که یکه خورده به سررمتِ عقب برگشررت که دختری با موهای فر و لبخندی پهن دید که به سرروی او می

 :رسید با صدای پر شوقی گفت

 !شه خشایار وثوقی رو از نزدیک دیدمباورم نمی -

 :خشایار لبخندی زد و گفت

 !باورت بشه چون من واقعاً اینجام -

 .از جیغِ بنفشِ دیگری کشید و دستش را دورِ گردنِ خشایار حلقه کرددختر ب

 :خشایار متعجب گفت

 !شهکنی؟ کسی ببینه واسم دردسر میکار میهی دختر چی -

 :دختر به خودش آمد و خشایار را ول کرد و گفت

 !خوام جلوی دوستام پزُ بدمشه یه عکس با هم بگیریم؟ میمی -

 :و گفت ای کردخندهخشایار تک

-  ً  حتما

 :اش را در آورد و دوربین را تنظیم کرد و گفتدختر با لبخند گوشی

 !لبخند بزنین -

 .خشایار لبخند زد و دخترک با همان لبخندِ پهن عکس را ثبت کرد
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 :اش را پایین آورد و گفتچند تای دیگر هم گرفت و گوشی

 !من الهه هستم! الهه ترقی، از دیدنت خیلی خوشحال شدم -

 :خشایار با همان لبخند گفت

 !منم همین ور الهه جان -

 :خواست سوارِ ماشینش شود که الهه گفت

 !خشایار -

 خشایار! کی شد خشایار؟

 :خشایار به سمتش برگشت و گفت

 جانم؟ -

 :دخترک ذوقش را در چشمانش پنهان کرد و گفت

 .اشته باشمزنم... یعنی من خیلی دوست دارم باهاتون همکاری دمن سنتور می -

 !ام مشخصهزنی خیلی خوبه... اما من باندِ موسیقیاینکه سنتور می -

کنم خشرررررایار  حتیٰ شرررررده یه کلیپ خیلی کوتاه! تو رو خدا! اصرررررلاً پخشرررررش نکنین من فقط به خواهش می -

 !دوستام نشون بدم

 :ای کرد و گفتخندهخشایار تک

 !یرمگات رو بده باهات تماد میخیلی خوب... شماره -

 .اش را گفت رفتالهه ذوق زده جیغی کشید و شماره

 :خشایار سوارِ ماشینش شد و زیرِ لب زمزمه کرد

 !ی دیوونهدختره -

 .اش زنگ خورد. رز بودهمان لحظه گوشی

 جانم رز؟ -

 خشی کجایی؟ -
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 !اشارِ دامادیرم شرکتِ دایی برزو، نوید رو ببینم با هم بریم دنبالِ کت و شلوبیرونم، الان دارم می -

 اشون کیِه؟عه؟ عروسی -

 ماهِ بعد... کاری داشتی زنگ زدی؟ -

 !خواستیم دورِ همی بگیریم گفتم توام بیای... ولی انگار کار دارینه، با بچه ها می -

 :ماشین را روشن کرد و درهمان حال گفت

 !آره بابا، درگیرم... انشالله یه وقتِ دیگه -

-  ً  باشه پس، فعلا

-  ً  فعلا

  ...با لبخند به دیوارِ سفیدِ روبرویش چشم دوخته بود

 :چند وقتِ پیش را به یاد آورد که عشقش را به آرایلی اعتراف کرده بود

 ‹دو ماه قبل›

 :آرایلی فین فینی کرد و گفت

کردم نرم جازه داد برم تو اتاقش... فکر میاش اخواسررتم باهاش حرف بزنم... منشرریامروز رفتم پیشِ بابام، می -

ی یه پسررررِ مجرد چه شرررده و منو بخشررریده! تو اتاقش که رفتم سررریلیِ محکمی به صرررورتم زد و گفت تو تو خونه

 کنم، خیلی بد باهام رفتارکنه! نوید فهمیده من پیشِ تو زندگی میدونسررتم منو تعقیب میکنی؟ نمیغل ی می

 ِ  ...خیابونی کرد... حس کردم یه دختر

 :نوید حرفش را ق ع کرد و با اخم گفت

 !فهمه چه جواهری رو از دست دادهاین حرف رو نزن، پدرت بالاخره به خودش میاد و می -

 آرایلی هقی زد و چیزی نگفت. 

 :آرایلی متعجب خواست چیزی بگوید که نوید نت زمزمه کرد

 !خوامتخیلی می -

 :زده گفتآرایلی خجالت
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 ...وا نوید -

 !جونِ نوید؟ -

 کنی؟داری باهام شوخی می -

 کنن؟هاییِ که شوخی میام شبیهِ آدمچهره -

 یعنی تو... منو دوست داری؟ -

 !ات شدم... مستم کردی آرایلییعنی من دیوونه -

 :آرایلی لبخندِ محجوبی زد و گفت

 !باعثِ افتخاره که شما رو مست کنم آقای فعالی -

 "* ای کردخندهنوید تک

 ‹حال›

 :ا جیغ واردِ اتاقش شدبا به یاد آوردنِ آن روز لبخندِ عمیقی زد که در با شتاب باز شد و کیانا، خواهرش ب

 ...عرود چقدر قشنگه انشالله مبارکش باد، دوماد خوشاب و رنگه انشالله مبارکش باد -

 :نوید با اخمِ تصنعی گفت

وارتِ رو اخراج کیانا صررد دفعه گفتم داری میای شرررکت رو نذار رو سرررت، انگار خیلی علاقه داری داداشِ عیال -

 !کنن

 :کیانا خندید و گفت

 !عیررررال بابا -

 :نوید خواست جوابش را دهد که خشایار هم واردِ اتاقش شد و با صوت خواند

 !ره به حجله شادوماد... لا لا لا، لا لا لا، لا لا لا لاحلقه بیارید، لاله بکارید، خنده برآرید، می -

 :کیانا با خنده گفت

 !بیا این که از من بد تره -

 :نوید گفت
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 !ایدجفتتون دیوونه -

 :ای کرد و رو به کیانا گفتخندهخشایار تک

 ...به قولِ معروف -

 :کیانا حرفش را ق ع کرد و با خنده گفت

 !ایمتا عاقلان دلیلی برای خنده پیدا کنند ما دیوانگان صد دفعه خندیده -

 .و هر دو قهقهه زدند

 :ای به هردویشان رفت و بلند شد و گفتغرهنوید چشم

 !بریم شرکت رو گذاشتین رو سرتون، دو دقیقه دیگه اینجا بمونین دادِ برزو خان رو در میارینبریم...  -

 :کیانا پرسید

 آرایلی نمیاد؟ -

 :خشایار گفت

تونه داماد رو قبل از همون ور که داماد نباید عرود رو قبل از عروسررررری تو لبادِ عرود ببینه، عرود هم نمی -

 !ون شگون ندارهعروسی تو لبادِ دامادی ببینه چ

 ها! کی گفته؟وا چه حرف -

 !من گفتم -

 :ای کرد و گفتخندهنوید تک

 !آرایلی نتونست بیاد کار داشت... بریم بریم کم زبون بریزین -

* * * * * * * * * * * * *  

 !آمدزنگِ در به صدا در آمد. خشایار خودش کلید داشت  کسی جز او هم نمی

 .و به سمتِ در رفت و در را گشود که طلا را بچه به بغل دید کلافه از روی مبل بلند شد

 :نگاهش را از بچه گرفت و گفت

 چرا اومدی اینجا مامان؟ -
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 !اونم به پسرم سر بزنم  کارِ بدی کردم؟ -

 :ی کودک کند گفتنگاهی حوالهعصبی بدونِ اینکه حتیٰ نیم

 این بچه رو چرا اینجا آوردی؟ -

های آبیِ تونی ازش بگذری؟ نگاهش کن... ببین با اون چشررررررمیاد دخترته، چجوری می اته باربد  بفهم!بچه -

 !خوشگلش چجوری بهت زل زده؟ نگاهش کن باربد  پدرش رو شناخته

های درشرررررررت و آبی رنگش به هو زل زده بود انداخت و با اینکه قلبش نگاهی به کودکی که با چشررررررمباربد نیم

 :و گفت لرزیده بود نگاهش را سریع گرفت

 !از اینجا ببرش مامان -

 !باربد -

 :ناگهان عربده زد

 !گفتم از اینجا ببرش -

 .افتداش باعث شد یاد به گریه بیعربده

 :طلا یاد را در بغلش تکان داد و گفت

 .کنههیشش... هیش... چیزی نیست مامان  بابات عصبانیه! بیا ما بریم خوشگلم، بالاخره قبولت می -

 .فظی از پله ها پایین رفتو بدونِ خداحا

 .باربد در را محکم بست و کنارِ در نشست

 !ای که شبیهِ هر چیزی بود جر زندگی... شاید مردگیخسته شده بود... از این زندگی

 :وار زمزمه کرددیوانه

بینی... چون نیسررررررتی... نیسررررررتی... شررررررم؟ نه نمیبینی دارم دیوونه میکجایی؟ کجایی؟ چرا نیسررررررتی؟ نمی -

خبر؟ سررتی... باش، باید باشرری! چرا نیسررتی لعنتی؟ من بدونِ تو چجوری دووم بیارم؟ کجا گذاشررتی رفتی؟ بینی

 این بود رسمش؟ من که بهت توضیح دادم لامصب! کجایی؟ گیسو طلای من کجایی؟
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 171پست_#

 .اش سُر خورد آشنا بودبا اشکی که از گونه

ت و آمد داشرررررتند. یک سرررررالی که بدونِ او گذشرررررت... اوی اش رفاین یک سرررررال این اشرررررک ها خیلی روی گونه

 ...لعنتی

* * * * * * * * * * * * * 

کنی و هم باربد را... برگرد با باربد حرف بزن... آن بچه هنوز سررررره برگرد غزل جان  هم خودت را داری نابود می -

انی باربد آن شرررررررب در حالِ دشررررررود؟ خودت هم میتوانی برای او مادری کنی... مگر چه میماهه اسرررررررت... می

 خودش نبود... حرفِ باربد را باور نداری دختر جان؟

 :هقی زد و گفت

 !خواستم تنبیه بشهدارم... دارم حرفش رو باور دارم ولی این دوری واسه هر دو تامون نیاز بود! می -

 :سیدنی دستش را گرفت و گفت

 !ز این تنها نگذارتنبیه شد دیگر! بس است، برگرد... باربد را بیشتر ا -

 کار کنم؟وقت چیاگه اشتباهش رو دوباره تکرار کنه چی؟ اون -

 دوستش داری؟ -

 :درنگ گفتبی

 !بیشتر از جونم -

 .کندپس اعتماد کن، به باربد شانسی دوباره بده و م مئن باش روسیاهت نمی -

 :نگاهِ مشکوکی به سیدنی انداخت که سیدنی با اطمینان گفت

 !ماد کن!... همین ور به باربدبه من اعت -

 :نفسِ عمیقی کشید و گفت

 !گردم! اما این آخرین بارهبر می -

 :سیدنی لبخندی زد و گفت
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 !امشوی... اگر شدی بیا و بکوب روی گونهم مئن باش هرگز پشیمان نمی -

 :ای کرد و گفتخندهغزل میانِ گریه تک

 فردا بلیط بگیرم؟پس واسه پس -

 !بکن همین کار را -

 برم خونه؟ -

 !کندآره، برو خانه... کنارِ باربد و با او حرف بزن! حرف زدن چیزی از کسی کم نمی -

* * * * * * * * * * * * * *  

 .ی برزو خان جمع شده بودندهمه در خانه

 !از آرایلی و نوید بگیر تا بوسه و خسرو

 !همه بودند جز باربد و غزل

 :دادداد و یلدا به غر غر های طناز)مادرِ برسام(گوش میبود و با لذت او را ناز می آرایلی یاد را در آغوش گرفته

 !شه ها  شما هم یه بچه بیارین... من دربست مخلصش هم هستمتون بره بالا دیر میدخترم سنِ  -

 :برسام گفت

-  ً  !مادرِ من الان زوده، ما تازه ازدواج کردیم مثلا

 :خشایار با خنده گفت

 !وله های برسام چی بشناوف، ت -

 :ای به خشایار رفت و گفتغرهبرسام چشم

 !گن لالیتو حرف نزنی نمی -

 :خسرو رو به برزو گفت

 باربد چرا نیومد؟ -

 !ای یک بار بیشتر بیرون نمیادخودش را تو خونه حبس کرده خسرو جان، هفته -
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 :بوسه گفت

 شه  تا کیِ؟خب اینجوری که نمی -

 :داد خشایار جوابش را

 !تا وقتی غزل برگرده -

 :بوسه خواست چیزی بگوید که با ورودِ خاطره به نشیمن و جیغِ بنفشش ساکت شد

 !حالا که همه دور هم جمع شدیم وقجتِ خوبیه فیلمم رو با هم ببینیم -

 :همگی موافقت کردند و خاطره به سمتِ تلوزیون رفت که نوید گفت

 داستانش چیه حالا؟ -

 !شهم لقه است که واردِ یه باندِ خلافکار می ثریا یه زنِ  -

 :خشایار با خنده گفت

 !ی مفیدیچه خلاصه -

 :خاطره دهن کجی کرد و چیزی نگفت که آرایلی گفت

 تو نقشِ ثریا رو داری؟ -

 !آره -

 خاطره هم در این یک سال جمع و جور شده بود. خودش را با کار و درد و دانشگاه مشغول کرده بود که دامون

 .را از یاد ببرد که کم و بیش موفق هم بود

 ...دامون

 ...سال ازش خبری نداشتکس در این یکهیچ

 .اشانگار او هم رفت پیِ زندگی

 

  172پست_#

 !بعد از دیدنِ فیلم کم کم همه عزم رفتن کردند و خشایار ماند و برزو و طلا و یاد
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داد با برزو و طلا بماند. انگار ریدِ خانه را داشررت ترجیج میخشررایار با اینکه خود الان مردِ مسررتقلی بود و پولِ خ

 .که به آنها و صد البته به یاد وابسته شده بود

 :کشیدش گفتخشایار یاد را از آغوشِ طلا گرفت و در حالی که به آغوش می

قل و تو رو با ات برگرده بابات میاد سرررررررِ عاسررررررت فنچول! ولی اصررررررلاً نگران نباش نامادریبابات خیلی یه کله -

ها، اتفاقاً درسررت ات مثلِ نامادریِ سرریندرلا نیسررتشرره! راسررتی نامادریبره... م مئنم عاشررقت میخودش می

گردن گلِ شرری... یکم که دندون بذاریم روی جیگر جفتشررون بر میمثلِ خودِ سرریندرلائه! م مئنم عاشررقش می

 !یادِ من

 :زد گفتهای تلوزیون را بالا و پایین میکه شبکه طلا با عشق به خشایار خیره شد و برزو در حالی

 !طلا، با غزل حرف بزن! بگو بیاد سرِ عقل و بر گرده! بسه هر چی هردوشون کشیدن -

 :طلا آهِ سوزناکی کشید و گفت

 شرره... باربدی کهکنی باهاش حرف نزدم؟ کلی گفتم غزل برگرد این پسررر داره داغون میچی بگم برزو؟ فکر می -

کنه! اما نه گوشررررش بدهکار نبود... فقط زد الان داره با این دو تا خودش رو خفه میسرررریگار و الکلنتنمی لب به

میری این چه کاریه؟ برگرد بذار هم اش میگه باربد خوبه؟ آخه یکی نیسررررررت بگه دخترم تو که داری از دوریمی

 !شتن رو بچشه! گناه داره طفلِ معصومخودت آروم بگیری هم باربد و هم یاد... بذار یاد هم طعمِ مادر دا

خشرررررررایار خواسرررررررت چیزی بگوید اما با زنگِ خوردنِ موبایلش حرفش را خورد. یاد را به بغلِ طلا برگرداند و 

 :اش را جواب دادگوشی

 بله؟ -

 :چیدصدای شادِ دختری پشتِ خط پی

 !خشایار -

 شما؟ -

 !امالهه -

 :که سرِ خیابان دیده بود تآهانتری گفت و ادامه دادکمی فکر کرد و با به یادِ آوردنِ دختری 

 ام رو از کجا آوردی؟ قرار بود خودم بهت زنگ بزنم؟شماره -
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ات مفصله! و اینکه خب من طاقت نیاوردم که تو بهم زنگ بزنی خودم باهات تماد داستانِ پیدا کردنِ شماره -

 !گرفتم تا ببینم سرکارم گذاشتی یا نه

 :وهایش زد و گفتخشایار چنگی به م

دم هام رو میی مدیر برنامهکنم! تو یه کاری کن، شمارهسر کار چرا دخترِ خوب؟ من حرفی بزنم بهش عمل می -

 بهت با اون هماهنگ کن تا یه وقتی رو مشخت کنه و اجرا کنیم... راستی چه آهنگی مدِ نظرته؟

 :الهه با ذوق گفت

 !مرا ببود از حسنِ گلنراقی -

 :ی تکان داد و گفتخشایار سر 

 .هام رو یادداشت کنی مدیر برنامهحله، شماره -

 !اوکی -

 :شماره را گفت و بعد از خداحافظیِ کوتاهی ق ع کرد که برزو گفت

 جدیده؟ الحمد  شوهر که نداره؟ -

 !اش به ماجرای سیمین بودتیکه

 .اجرای کوچیک داشته باشیمعه دایی؟! داشتیم؟ نه بابا یکی از طرفدارهامه قراره با هم یه  -

 دی؟تو از کی تا حالا اینقدر به طرفدار هات اهمیت می -

 !خواست دلش بشکنهدم و از طرفی دلم نمیمن همیشه به طرفدار هام اهمیت می -

 :طلا با خنده گفت

 !آره، ما هم که عر عر -

 :خشایار کلافه نفسش را بیرون فرستاد و گفت

 !زنین دیگهون رو میهر چی بگم شما حرفِ خودت -

 .و از پلکان بالا رفت

 !ی آتش بود دخترکبا به یادِ آوردنِ صدای پر شوقِ الهه لبخند روی لبانش نشست. پاره
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* * * * * * * * * * * * * * 

 :در برای بارِ هزارم کوفته شد

ات کردی؟ بیا بیرون یه بادی به کله باربد؟ باربد جان این در رو باز کن! یعنی چی که خودت رو تو خونه حبس -

 !بخوره باربد

 .ی هیچکس را نداشتصدای برسام بود اما الان اصلاً حوصله

 :داد زد

 !ات و برو برسام، اصلاً حال و حوصله ندارماگه اون بچه رو آوردی دمُتِ رو بذار رو کوله -

 :برسام متعجب گفت

ت اومدم اینجا که بهت سررررر بزنم! باربد دیوونه نشررررو این در رو باز بچه کجا بود برادرِ من؟ من از آتلیه یه راسرررر -

 !کن

 .مانددانست اگر در را باز نکند برسام تا صبح پشتِ در میمی

 .ی در دیدبه ناچار از روی مبل بلند شد و به سمتِ در رفت و در را گشود که برسام را در آستانه

 !سلام -

 .ه نشیمن برگشت و روی مبل لمَ دادحوصله سلامِ آرامی گفت و دوباره ببی

 :ی خانه گفتبرسام با دیدنِ وضعِ آشفته

 !خوای به کلثوم خانم بگم بیاد دستی به اینجا بکشه؟ یلدا از کارش خیلی راضیهمی -

 :باربد سریعاً مخالفت کرد

 !رهنه، بوش در می -

 :برسام منگ گفت

 بوی چی؟ -

 :با صدای آرامی گفت

 !غزل -
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 :نفسِ عمیقی کشید و گفت برسام کلافه

 ری دنبالش؟خوای خودت رو توی این خونه حبس کنی؟ چرا نمیتا کی می -

 :باربد با پوزخند جوابش را داد

ی کنی نرفتم؟ تهران، شرریراز، اصررفحان، گیلان، مازندران، مشررهد، حتی سرریسررتان و بلوچسررتان... همهفکر می -

دم بگردن... اما کو؟ کجاست؟ نیست! آب شده رفته توی زمین! ایران رو وجب به وجب گشتم... به صد نفر سپر 

 .کشمبه خداوندیِ خدا اگه بلایی سرش اومده باشه کلِ تهران رو به آتیش می

 :کاملاً جدی حرفش را زد. برسام گفت

 گردن؟آدمات هنوز دارن می -

 :کوتاه گفت

 !آره -

 :برسام نفسِ عمیقی کشید و گفت

 !چه زودتر پیداش شهچی بگم؟! امیدوارم هر  -

کرد. آن روز با چه عشقی نفره با کاموایش بازی میباربد تنها سکوت کرد و به ملود خیره شد که روی مبلِ تک

ملود را برای غزل خریرد... حتی ملود هم برا خودش نبرد! اینقردر از براربرد فراری بود کره حتیٰ یرک یرادگراریِ 

 کوچک هم با خودش نبرد؟ در این حد؟

* * * * * * * * * * * * * 

 .هوای تهران را نفس کشید

 .دانست از کجا شروع کنددلتنگ بود و نمی

 ی باربد؟دانشگاهی که پرُ از خاطره بود یا عمارتِ برزو و یا خانه

 .کردترسی که تهِ قلبش داشت اذیتش می

 اینکه با دیدنِ باربد باید چه واکنشی نشان دهد یا واکنشِ باربد چه خواهد بود؟

 !رفت... هر چند سخت... هر چند دشوارباخت... تا اینجا آمده بود... به بعدش هم مینباید می
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  174پست_#

 .برای اولین تاکسی دست بلند کرد و سوار شد

 :راننده با لحنِ لوتی گفت

 ری آبجی؟کجا می -

 ...خیابانِ  -

 !به روی چشمم آبجی -

ببیندش و دیوانه شررررررود؟ نکند باربد او را به خانه راه ندهد؟  زد. نکند باربدقلبش همانندِ قلبِ گنجشرررررررک می

 ...نکند

 ...ذهنش پرُ شده بود از نکند ها

 :راننده گفت

 آبجی با آهنگ مشکلی نداری که؟ -

 !نه، راحت باشید -

رانندا سری تکان داد و ضبط را روشن کرد که صدای استاد شجریان از ضبط پخش شد. مرغِ سحر بود. همان 

که وقتی تازه باربد آمده بود و به رسرررررتورانِ سرررررنتی رفته بودند و این آهنگ پخش شرررررده بود. آهنگی که آهنگی 

 ...باربد خیلی دوستش داشت... باربد... باربد... باربد

 :ی مشکی رنگِ مجتمعِ خالقی ترمز کرد و گفتبه خودش که آمد راننده جلوی دروازه

 اینجا بود آبجی؟ -

 !بله، ممنون -

را حساب کرد و پیاده شد. برای چند دقیقه روبروی دروازه ایستاد و در نتیجه کلیدش را از کیفش در آورد. کرایه 

 با غصه به کلید چشم دوخت. برود؟ نرود؟

 :نفسِ عمیقی کشید و زمزمه کرد
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 !تونی دخترتو می -

 .اشان بودکلید انداخت و واردِ ساختمان شد و دقایقی بعد روبروی درِ خانه

نواخت و بلندِ موسرریقی اشررک را از چشررمانش جاری کرد... همان ق عه، اثرِ معروفِ بتهوون که غزل می صرردای

باربد چقدر این ق عه را دوسررت داشررت. یعنی هنوز یادش بود؟ نفسِ عمیقِ دیگری کشررید و کلید انداخت و در 

 .را آرام باز کرد

اش، تنِ . موهای ژولیده و بلندش، ریشِ بهم ریختهباربد را دید که روی مبل لمَ داده و چشررمانش را بسررته اسررت

های سرریگار و فیلترهای سرریگارِ کنارش... همه و همه های نوشرریدنینت و پاکتاش، ب ریکرختش، صررورتِ افتاده

 .دست در دست داده بودند تا دلِ غزل را ریش کنند

 .آرام قدم برداشت و به سمتش رفت

به سرررمتِ موهای باربد برد که باربد محکم مچُِ دسرررتش را گرفت و کنار مبل و روی زمین نشرررسرررت و دسرررتش را 

 .چشمانش را گشود

 اشبا دیدنِ غزل مات ماند. بدونِ اینکه دسرررتش را ول کند فقط نگاهش کرد. صرررورتِ زیبایش، گیسررروانِ طلایی

 که گستاخانه از شالش بیرون زده بودند. این غزل بود؟ خودش بود؟

 :زمزمه کرد

 غزل؟ -

 .ریخت. باربد اما هنوز منگ بوددا به پهنای صورتش اشک میصغزل بی

 تو غزلی؟ -

 :غزل تند تند سرش را تکان داد و گفت

 !غزلم -

 :پوزخند زد و گفت

 .بینمنیستی، غزل رفته... ترکم کرده، تو غزل نیستی باز دارم خواب و خیال می -

 :دستش را ول کرد و دوباره چشمانش را بست و گفت

 .زنه! م مئنمکه باز کنم غیبت می چشمام رو -
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 :غزل دردمند زمزمه کرد

 !باربد -

 :ناگهان خروشان شد. روی مبل نشست و داد زد

 کار؟ خوشحالی؟ از اینکه منو انداختی تو این وضعیت؟باربد و درد! الان اومدی اینجا چی -

 :به نوشیدنینت و فیلترهای سیگار اشاره کرد و داد زد

کردم؟ باربد ها رو دور و برم جمع کنم؟ من آدمی بودم کهنت پاتیل باشررررررم؟ من گریه میمی بودم که اینمن آد -

سرررپاهی و لشَ کردن توی خونه؟ آره؟ خوشرررحالی از بلایی که به سررررم آوردی؟ چرا نموندی؟ هان؟! من که به توئه 

 دیم! من که گفتمکه گفتم تو رو می پرتقال! منلامذهب توضرررررریح دادم... گفتم چه کوفتی ریخته بود تو اون آب

طرفه قضرراوت کردی و رفتی! خوشررحالی هیچی دسررتِ من نبود! گفتم ولی تو با خودخواهی گذاشررتی رفتی! یک

 غزل مشکاتیان؟

 .های غزل بالا پریدندی آخر را طوری عربده زد که شانهجمله

 :با هق هق گفت

 !باربد من... من دلایلِ خودم رو داشتم -

 :از هم عربده زدباربد ب

 !ای که بودیگمشو، از جلوی چشمام گمشو برو همون جهنم درهّ -

 .غزل با غم نگاهش کرد که باربد نگاه از او گرفت

 :جانب گفتبهاز روی زمین بلند شد و خواست به طرفِ در برود که باربد مچُِ دستش را گرفت و حق

 کجا؟ -

 :فتغزل برگشت و در سکوت نگاهش کرد که باربد گ

 !بشین، باید جواب پس بدی! باید بگی این یک سال کدوم گوری بودی! بشین -

 :اش را بالا کشید و گفتکنارش نشست که باربد بینی
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 !بگو -

 :فینی کرد و گفتغزل فین

 !آمریکا، پیشِ سیدنی -

با بی یدنی هم زنگ زده بود اما او  داند اما نمی رحمی گفته بود کهباربد پوزخندی زد و چیزی نگفت. به سرررررر

 ...دانست... اما غزل کنارش بود... امان... امانمی

 :پیچید و غزل ادامه دادصدای پیانوی بتهوون هنوز در فضای خانه می

تونسررتم درک کنم، لازم بود یکم دور باشررم تا بتونم قشررنگ تونسررتم فکر کنم، نمینیاز داشررتم تنها باشررم! نمی -

 !باهات حرف بزنمفکر کنم و بعد برگردم تا... تا 

 :باربد پوزخندِ دیگری زد و گفت

 حرف؟ مگه حرفی هم مونده؟ -

 :غزل عاجز گفت

 !باربد -

 .غم در نگاهِ باربد هم نشست

 :نفسِ عمیقی کشید و گفت

ات رو ورِ آب خوش و خرمّ زندگیحرف... حرف... خب حرف بزنیم... از چی بگیم؟ از اینکه تو یک سرررررررال اون -

 ی مفنگی؟ده بودم یه نعشهکردی و من شمی

 :ی باربد نشست و تند گفتدستش روی گونه

 !این حرف رو نزن -

باربد از لمسِ دستانِ او حسی بالاتر از لذت در تمامِ وجودش سرازیر شد. یک تکه طلا بود لامذهب! در بدترین 

همه ظرافت؟ به راسرررتی لکنتِ زبانش  شرررد از این همه دلبری؟ از اینکرد؟ خسرررته نمیمواقع هم باید دلبری می

 چه شد؟

 !گیرهزبونت دیگه نمی -

 !چه خوب بحث را عوض کرد
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 :دستش را پس کشید و گفت

 .ام ادامه دادمآره! به گفتاردرمانی -

 :سری تکان داد و چیزی نگفت که غزل دوباره گفت

 باربد؟ -

سررررال خبر اسررررت وگرنه از تمامِ این یکدانسررررت دلخور هایش چه شررررد؟ میفقط نگاهش کرد... آن جانم گفتن

 !داشت

 ری دخترت رو ببینی؟چرا نمی -

 :نگاه ازش گرفت و گفت

 !به تو رب ی نداره -

 !من زنتم -

 :پوزخند زد

 !زنمی؟ پس این یک سال چرا پیشم نبودی؟ هان؟ -

 :رحمی و هرچند از ته دل نه گفتنگاه ازش گرفت و با بی

 !باشه، پس زنت نیستم؟ -

 :مشکوک به او خیره شد که غزل دوباره بلند شد و گفت باربد

 !ی طلاق باش آقای سپاهیپس تا چند روزِ دیگه منتظرِ احظاریه -

و باز باربد مچُِ دسرررتش را گرفت و محکم کشرررید که غزل محکم روی مبل افتاد و باربد عصررربی و با چشرررمانی به 

 :نشسته گفتخون

 !جا دخَلتِ رو بیارمیگه حرف از طلاق بزن تا همینجرئت داری یک بار... فقط یک بارِ د -

 :غزل پوزخندی زد و گفت

 !تو که گفتی زنت نیستم -

 :باربد عصبی عربده زد
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 !من گوه خوردم آقا، زرِ طلاق رو زدی نزدی غزل -

 :گرانه گفتغزل به باربد نزدیک شد و افسون

ن ادَا ها رو واسه کسی در بیار که نشناستت! من تو دی باربد! ایتو هنور دوستم داری! هنوز واسه من جون می -

 !شناسم... عاشقمیرو عینِ کفِ دستم می

 :باربد مسخ شده زمزمه کرد

 !تمومش کن -

 :غزل اما نه تنها تمامش نکرد بلکه پیاز داغش را هم زیاد کرد

 ؟دلت تنگ نشده بود واسم؟  -

*** 

* * * * * * * * * * * * * 

باور نداشرررت که دخترکِ فراری الان در آغوشرررش آرام به خواب رفته بود! موهایش را از صرررورتش کنار زد تا بهتر 

توانسرررت درک کند که چه شرررد و چه خواهد شرررد... آن لحظه فقط لحظه نببیندش. هنوز ازش دلخور بود اما آن

 :اش کاشت و زمزمه کردای روی گونهبوسهخواست. غزل را می

 !شم گیسو طلای منهنوز باهات کار دارم... فکر نکن خر می -

 :و باز زمزمه کرد

ذارم در ات دیگه نمیخوری... حالا که برگشررررررتی به جایگاهِ سررررررابقجا بود! نباید از اینجا تکون میجات همین -

 !بری... گیسو طلای فراری

 .ه دندان گرفتی موقعیت شد و لبش را بغزل چشمانش را باز کرد. تازه متوجه

 :باربد اما در سکوت به او خیره بود. غزل عاجز گفت

 !قرار بود حرف بزنیم -

 :باربد سرش را تکان داد و گفت

 !تو خرابش کردی -
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 :به جانب جوابش را دادغزل حق

 !زنم تو رمَ کردیمن؟! من داشتم باهات حرف می -

 من رمَ کردم، درست -

 !ادب شدیچه بی -

 .باربد پوزخندی زد و چیزی نگفت

 .خیز شد و از روی مبل بلند شدغزل نیم

 :باربد روی مبل نشست و تند گفت

 کجا؟ -

 :کرد خیلی ریلکس گفتمی غزل درحالی که شالش را روی سرش مرتب

گردم، اشرتباه ی بعد هم بر میاینا! حرف زدن با تو مثل یاسرین خوندن تو گوشِ خره! هفتهی مامانرم خونهمی -

 کردم اومدم؟

 :باربد از جایش بلند شد و مچُِ دستِ غزل را گرفت و با تندی گفت

 .یارمفقط پات رو از این در بذار بیرون ببین چه بلایی به سرت م -

 :غزل هم تند شد

اش نگه داشررت؟ باز شرردی چیه؟ باز شرردی همون باربد سررپاهیِ اول؟ همونی که منو به زور عقد کرد و تو خونه -

 همون آدم؟

 :با شتاب مچُِ دستش را ول کرد و عربده زد

و مگه آدمی هم مونده؟ چیزی از من باقی مونده غزل مشررررررکاتیان؟ چیزی باقی گذاشررررررتی؟ تو تبِ عشررررررقِ ت -

. اونقدر عاشررقت شررده بودم که هر کسرری رو که بهت سرروختم! از هجده سررالگی فقط تو تبِ این عشررق سرروختم!

رفتی به فهمیدی راه میکردم ولی تو هیچی نفهمیدی... هیچی نمیانداخت با خاک یکسررررررران میمینگاهِ چپ 

ترسرریدی! واسرره چی؟ واسرره کی؟ تا به خودم اومدم دیدم تو آمریکام و گفتی داداش! حتی... حتی ازم میمن می

م دلت رو دادی به اون سرریدنی زنمه! چشررم چرخوندم دیدم نه... غزل نیسررت... تا دسررت بجنبونم و برگردم دید
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خبر! ولی من و کم آوردن محالِ ممکن بود. به دسررررررتت آوردم... هرچند با زور و اجبار ولی دامون فرخِ از خدا بی

 .شد؟ یه اتفاق! یه سوءتفاهم تو رو کیلومتر ها ازم دور کردبه دستت آوردم! اما چی

 :بلند تر عربده زد

ها؟ این بود؟ قدر بود؟ این بود اون دوسررتت دارم ها و عاشررقتممینحتی نموندی گوش کنی! اعتمادت به من ه -

 ...غزل من

*** 

* * * * * * * * * * * * * * 

 :رز پشتِ چشمی نازک کرد و گفت

 !خوره... به تیپشتونه بخونه! یعنی بهش نمیبه نظرِ من خشایار موسیقیِ اصیل نمی -

 :الهه کلافه گفت

 !خورهبینی که چقدر هم بهش میبه دهن بگیری می تو دو دقیقه زبون -

 :خشایار کلافه از جدالِ رز و الهه گفت

 !خیال شیناصلا مرا ببود رو بی -

ی بعدیِ خشرررررررایار لبخند روی لبانش ای زد که با جملهالهه با ناراحتی به او نگاه کرد و رز لبخندِ پیروزمندانه

 :ماسید

 لهه نتُشِ رو که بلدی؟کنیم! ای ناز رو اجرا میالهه -

 :الهه با خوشحالی گفت

 !آره، حفظم -

 :رز معترض گفت

 ی ناز؟حالا چرا الهه -

 :خشایار کلافه گفت

 !رز نظرت چیه بری بیرون یه هوایی بخوری؟ کارمون که تموم شد دوباره بیا -
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 :رز عصبی گفت

 !رم شما به کارتِون برسینخیلی خوب، من می -

 .ج شدو سریع از اتاقک خار

 :خشایار با لبخند گفت

 !کنیمخب شروع می -

* * * * * * * * * * * * * * 

 :پا روی پا انداخت و مغرور گفت

 !مونمفقط در یک صورت پیشِت می -

 :باربد پوزخندی زد و گفت

 !تونی بریگوری نمیذاری؟ نوبره! هیچداری شرط می -

 :به تقلید از باربد پوزخند زد و گفت

 !تونی منو اینجا نگه داریی قبل... به زور نمیدرست مثلِ دفعهتونم، می -

 :باربد سکوت کرد و غزل ادامه داد

 !باید دخترت رو ببینی -

 :باربد کلافه گفت

 !اینقدر این جمله رو نگو -

 ...گناه... تو پدرشیی بیگناهه! یه نوزادِ سه ماههباربد اون طفلِ معصوم بی -

 :دستانش گرفت و گفت سرش را میانِ 

 !تمومش کن -

گه چرا بابام نیومد منو داری کنن؟ بزرگ که بشرررررره نمیات نگهکنم  تا کی قراره مامان و بابا از بچهتمومش نمی -

کنه؟ خودت رو ازش دریغ نکن هاش حسررودی نمیکلاسرریببینه؟ چرا بابام دوسررتم نداشررت؟ به دوسررتاش و هم

 !باربد
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 :ت و مشکوک پرسیدباربد سرش را بالا گرف

 !دونی اون بچه پیشِ مامان و بابائه؟تو از کجا می -

 :غزل سکوت کرد و باربد عصبی گفت

 !ها ازت خبر داشتن؟ آره؟باهاشون در ارتباط بودی؟ اون -

 ...باربد -

 :حرفش را ق ع کرد و گفت

 !تون بدم میادهیچی نگو  هیچی نگو که داره از همه -

 :غزل سمج گفت

 !ات رو ببینی باربدما این نبود  باید بچه موضوعِ  -

 !خوامنمی -

 !کنم... جانِ منفقط یک بار! ازت خواهش می -

 .آوردآمد وسط حرف کم میسکوت کرد... هر چقدر هم که ازش دلخور بود حرفِ جانش که می

* * * * * * * * * * * * *  

 .زنگِ در به صدا در آمد

 :داد با صدای بلندی گفتش تاب میطلا در حالی که یاد را در بغل

 !انسیه؟ انسیه جان برو در رو باز کن ببین کیه -

 .انسیه سریع از آشپزخانه بیرون آمد و به سمتِ در رفت. در را باز کرد که غزل و باربد را کنارِ هم پشتِ در دید

 :با خوشحالی گفت

 !خدایا شکرت -

 :غزل با لبخند گفت

 !سلام انسی جون -
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 :ل را بغل کرد و گفتانسیه غز 

 !چقدر که دلتنگت بودیم دخترم -

 !طورمنم همین -

 .باربد نتوانست جلوی پوزخندش را بگیرد

 :انسیه و غزل از هم جدا شدند و انسیه از چارچوبِ در کنار رفت و گفت

 !بفرمایید، بفرمایید -

 .باربد و غزل واردِ عمارت شدند

 :گفتزده و خوشحال طلا با دیدنِ آنها شگفت

 !هامبچه -

 :یاد را به بغلِ انسیه داد و به سمتِ آنها رفت و در آغوششان گرفت و با اشک گفت

 !خدایا هزار مرتبه شکرت -

 :هایش را پاک کرد و رو به باربد گفتبعد از ابرازِ دلتنگی طلا اشک

 اومدی یاد رو ببینی؟ آره باربد؟ -

 :ه گفتباربد سکوت کرد و طلا با خوشحالی رو به انسی

 !انسیه جان یاد رو بیار -

 .انسیه به سمتِ آنها رفت و یاد را به طرفِ باربد گرفت

 .باربد با بغض به دخترکِ سفیدِ کوچک که در بغلِ انسیه آرام خوابیده بود نگاه کرد

 .همانندِ ربات دستش را جلو برد و انسیه یاد را در آغوشِ پدرش گذاشت

 دخترک را ناز کرد که باعث شرررد اش روی پیشرررانیت و با انگشرررتِ اشرررارهباربد با عشرررق به دخترک چشرررم دوخ

 .دخترک لبخندِ کوچکی بزند و باربد هم لبخند زد

 ...آمد. چقدر... چقدردو نگاه کرد. چقدر پدر شدن به باربد میغزل با لبخند به آن

 :باربد زمزمه کرد
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 اسمش چی بود؟ -

 :طلا با لبخندِ پهنی گفت

 !ادی -

 :باربد سرش را خم کرد و دخترک را بو کشید و آرام زمزمه کرد

 !دی... یادِ باباع رِ یاد می -

 :هایش را مهار کند. به سمتِ باربد رفت و یاد را ازش گرفت و گفتغزل نفسِ عمیقی کشید تا اشک

 !کنی... بذار بیاد بغلِ من با مامانش آشنا شهای بابا، فقط خودت بغلش می -

 :رو به یاد گفتبعد 

 مگه نه یاسی خانم؟ -

 ...طلا و انسیه با لبخند به هم نگاه کردند و باربد متعجب به غزل چشم دوخت

 .توانست مهربان باشد که فرزندی که فرزندِ خودش نبود را قبول کندچقدر می

* * * * * * * * * * * * * 

 :غزل متعجب رو به یلدا گفت

 نوید ازدواج کرده؟ همون آرایلیِ خودمون؟یعنی... یعنی... آرایلی با  -

 :کرد گفتهای خوشگلش نگاه مییلدا درحالی که به ژله

 !شه که چقدر عوض شده! اصلا اون آرایلی نیستآره، غزل باورت نمی -

 .ی یاد بلند شدها بزند که صدای گریهغزل خواست ناخنکی به ژله

 .شد و به سمتِ نشیمن رفتی یلدا و برسام خارج ی خانهسریع از آشپزخانه

 :باربد را دید که سعی دارد یاد را آرام کند

 ...هاست؟ نگاهش کنجان بابا؟ هیس... عمو خشایار رو ببین چقدر شبیه دلقک -

 :بعد رو به خشایار گفت
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 !اش بگیرهیکم مسخره بازی در بیار بچه خنده -

 .ی یاد بیشتر شدخشایار زبانش را در آورد و چشمانش را درشت کرد که گریه

 :برسام با خنده گفت

 شما رو چه به بچه داری؟ -

 :ای به برسام رفت و گفتغرهخشایار چشم

 !بینمتموقع که بچه دار شدی میسالِ بعد همین -

 :غزل به سمتِ باربد رفت و یاد را ازش گرفت و در بغلش تاب داد

 !کنن؟ آدم نیستن کهها اذیتت میجونم مامان؟ این -

 :اش کمتر شد و با چشمانی درشت شده به غزل چشم دوخت که غزل با لبخند گفتگریهیاد 

 !خورم اون چشمات رو هامی -

 :برسام گفت

 !یاد بگیرین -

 .باربد با دهن کجی ادایش را در آورد

 .گذشتیک ماه از برگشتنِ غزل می

 .ی خوشبختِ سه نفره بودندیک خانوادهدر این یک ماه باربد صد و هشتاد درجه تغییر کرده بود. حال همانندِ 

 .زنگِ در به صدا در آمد

 .برسام بلند شد و به سمتِ اف اف رفت

 :دکمه را زد و گفت

 !آرایلی و نوید اومدن -

 :غزل کنارِ باربد نشست و باربد گفت

 یزدان نمیاد؟ -
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 .گفت با آنالی شام رفتن بیروننه، یلدا می -

 :و دوباره یاد را از غزل گرفت کا غزل معترض گفتباربد سری تکان داد 

 !گیره... بدش مناش میباز الان گریه -

 :باربد سری تکان داد و گفت

 !دمش به تواش گرفت مینچُ... گریه -

 !سلام علیکم -

 .با صدای نوید همگی بلند شدند و به استقبالشان رفتند

 :آرایلی غزل را که دید معذب به سمتش رفت و گفت

 !سلام -

 :غزل دستش را به سمتِ آرایلی دراز کرد و گفت

 !گمسلام عزیزم، بهت تبریک می -

 :آرایلی گفت

 !ممنونم -

 .گوشیِ خشایار زنگ خورد

 :اش را جواب داداز جمع دور شد و گوشی

 بله؟ -

 :صدای جیغِ الهه پشتِ خط طنین انداخت

 !ا ویو خورد! چهارصد تا کامنتی ناز رو پست کردم نهُ هزار تی الههخشایار ق عه -

 :خشایار با لبخند گفت

 !خوشحالم برات دختر -

ً واقعاً ممنون از کمکی که بهم کردی... دیگه مزاحمت نمی -  !شم فعلا
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 :الهه خواست ق ع کند که خشایار گفت

 ...الهه -

 جانم؟ -

 ...گم فردا شام با هم بریم بیرون؟ یعنیمی -

 :الهه حرفش را ق ع کرد و گفت

 !چرا که نه -

 ‹پنج سال بعد›

 :یاد ابرویی بالا انداخت و گفت

 !جونی مامانخوام برم خونهنمی -

 :غزل اخمِ تصنعی کرد و گفت

 وقت؟چرا اون -

 !کنن! منو دوست ندارنچون باراد اونجاست و همه به اون توجه می -

 کی همچین حرفی زده؟ -

 !خودم فهمیدم -

 :باربد از پلکان پایین آمد و گفت

 !شما که هنوز اینجایین! بدویین دیر شد -

 :غزل راست ایستاد و گفت

 !خواد بیادیاسی خانم نمی -

 چرا؟ -

 !کنن منو دوست ندارنگه همه به باراد توجه میمی -

 :باربد به سمتِ یاد رفت و بغلش کرد و گفت
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 کنی پرنسس؟حسودی میباراد هنوز خیلی کوچولوئه ها! به اون  -

 .ش دو سال داشتی برسام و یلدا بود که همهباراد بچه

 :یاد سرش را تکان داد و گفت

 !خوام بیامنمی -

 :غزل گفت

 دیم! اینجوری دوست داری؟خوریم به توام نمیبابا رو میریم کیکِ تولدِ حاجخب پس من و بابات می -

 :یاد لب برچید که باربد گفت

 مون پرنسس؟میای باها -

 .یاد تند تند سرش را به علامتِ مثبت تکان داد

 .آوردزدید یاد کم میحرف از غذا که می

 .حاضر و آماده از خانه بیرون زدند و به سمتِ ماشین رفتند

 .بابا تولد بگیرندحدودِ نیم ساعتِ بعد به عمارتِ برزو خان رسیدند. قرار بود امشب برای حاج

 :زو با دیدنِ یاد لبخندی زد و به سمتش رفت و بغلش کرد و گفتواردِ عمارت شدند. بر 

 به به یاد خانمِ گلِ گلاب، شما کجا اینجا کجا؟ -

 :یاد دستی به موهایش کشید و گفت

 !اومدم کیک بخورم -

 :غزل گفت

 عه؟! یاد؟ -

 :ای کرد و گفتخندهبرزو تک

 !ام رو؟ کیک هم داریمکار داری بچهچی -

 .گار آنها از همه دیر تر رسیده بودندهمگی بودند. ان
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 ...خشایار و نامزدش الهه

 ...برسام و یلدا و کودکشان باراد

 ...نوید و آرایلی که شکمش کمی بالا آمده بود

 !بابا و طلاو خاطره و حاج

 .بردخاطره همچنان در مجردی به سر می

 .تواند بهتر به کارهایش برسدعقیده داشت وقتی مجرد است می

یه کیک را آورد و خشررایار شررمعِ علامتِ سرروأل را روی کیک نهاد و برسررام با فندک روشررنش کرد و خشررایار انسرر

 :گفت

 !فوت کنی حاجی -

 :بابا با لبخند گفتحاج

 آخه ما رو چه به این کارها؟ -

 :الهه گفت

 !اتونهبابا، تازه اولِ جوونیفوت کنین حاج -

 :متِ غزل خم کرد و گفتبابا فوت کرد و باربد سرش را به سحاج

 !اولین شعری که رسید به ذهنت رو بهم بگو -

 :غزل با لبخند گفت

 زاده شدم، -

  تا تو را

 [دوست بدارم... ]محمود درویش

 :باربد با لبخند شعری را زمزمه کرد

  ای از بهارِ روی تو -

 [سرسبز گشته عمرِ من... ]مولانا
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 !عشق در همین حوالی است

 ...خواهد که خوبی ها را ببیندمیفقط یک جفت چشم 

 ...خواهد که به سخنانِ شیرین باز شودلبانی می

 [پورخواهد که دوست داشتن با خوب درک کند... ]غزل داداشو دلی می

. 

 ...به پایان رسید این دفتر

 ...حکایت همچنان باقی است
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